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 6/3/9311تاریخ پذیرش:   ،02/1/1931 :دریافت . تاریخ1
 noorfarahmand@gmail.com :(مسؤول مکاتبات) . رایانامه0



 9316ستان تابو  بهارم، پنجزدهم، شماره بیست و سیسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 1

 مقدمه
ان قدیم مسلمان، یکى از معیارهای ارزشمندی و تصریح برخى از مورخان و جغرافیانویس به

 9ها، میزان مشاهدات شخصى جغرافیانویسان است. های جغرافیایى كتابدرستى داده
های نخستین اسلامى به اهمیت سفر بسیاری از نویسندگان آثار جغرافیایى كه از همان سده

كارگیری روش تجربه بودند، با به و كسب تجربه شخصى برای نگارش كتب خویش پى برده
 قدری از خود برجای گذاشتند. در این میان، گاه به جغرافیا های گرانو مشاهده، كتاب

كسب تجارب و اطلاعات عینى  به كه پای در راه سفر نهاده وآنخوریم كه بىنویسانى برمى
از آنها از  اند و از قضا آثار برخىباشند، دست به تألیف آثار جغرافیایى یاختهاهتمام ورزیده 

نویسنده درباری ه( 333است؛ برای نمونه، حافظ ابرو )دشهرت بالایى نیز برخوردار شده
تیمور، كه خاستگاهش شرق ایران بوده، بدون سفر به غرب، به وصف جغرافیای مناطق 

-139و یا شریف ادریسى) 1؛خود پرداخته است یجغرافیاغربى جهان اسلام در كتاب 
مغرب اسلامى، بدون مسافرت و كسب تجربه شخصى، به وصف برخاسته از (، ه062

جغرافیانویس  0دست زده است.المشتاق  ةنزهاسلام در دنیای جغرافیای مناطق شرقى 
های سفر و ثبت یافته پای نهادن در مسیرمغربى دیگر، ابوعبید عبدالله بکری نیز بدون 

معجم ما و دیگری  ک و الممالکالمسالشخصى، به تألیف دو كتاب جغرافیایى، یکى با نام 
اند. عام مواجه شده ، دست گشوده كه این هردو با اقبالاستعجم من اسماء البلاد و المواضع

 ههایى، تحقیق درباره شناسایى منابع و بررسى نحورو، برای اعتبارسنجى چنین نوشتهاز این
یابد؛ چه اعتبار هر مى گونه از آثار اهمیتى دوچندانگردآوری و پردازش اطلاعات در این

كم به نوآوری نویسنده در تدوین آن اطلاعات، نوشته به اصالت منابع مورد استفاده یا دست
 وابسته است.

                                                 
 . 6-9شمس الدین،  ،؛ نیز نک. مقدسى991/ 9نک. مسعودی،  . 9
 .91آل داوود،  . 1
 .311رضا، "ادریسى، محمدبن محمد"،  . 0
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ابوعبید  7(، نام یکى از دو كتاب مشهوره161)تألیف حدود  6المسالک و الممالک
انشمند ادیب، لغوی و د ،بن عمرو بکریعبدالله بن عبدالعزیز بن محمد بن ایوب 

نگارش واقع كه مورد توجه و استفاده اخلاف جغرافى 8الاطراف اسپانیای اسلامى است جامع
ترین جغرافیدان نیز او را بزرگ 11و پروفنسال 12و بعدها خاورشناسانى چون دوزی 3است شده

 10.انداندلس دانسته
کتب م در دوجلد(، ظاهرا به پیروی از م9113 )چاپ المسالک و الممالکبکری در 

-است. این در حالى به وصف جغرافیای كل جهان شناخته روزگار خود پرداخته 19عراقى،

گاه شبه جزیره ایبری یا هایى داشته و هیچاست كه وی تنها در محدوده زادگاهش مسافرت
ظاهرا از همین روست كه با نگاهى آماری به متن  11است.اندلس را ترک نکرده بوده

                                                 
از نسخ خطى این  ستا ىاطلاعات ناقص لفیقتدست ما رسیده، بکری به المسالک و الممالکچه تاكنون از آن .6

)برای  است لیوفن و اندری فیری، در دو جلد فراهم آمدههای مختلف جهان كه به كوشش آدریان فان اثر در كتابخانه
؛ نیز نک. مقدمه سعد غراب بر 66-61بکری، نک. ابوغنیم  المسالک و الممالکاطلاع از نسخ خطى موجود 

 (.36-33/ 9بکری،  المسالک و الممالک
 .است معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضعنام دیگر كتاب جغرافیایى بکری،  .7
  . Provencal, 155, 157؛ 391 -393كراچکوفسکى،  ؛933-939/ 3ابن الابّار،  .8

آثارالبلاد و اخبار قزوینى در  ؛البلدانمعجمیاقوت در الجبال و الاماکن و المیاه،  جغرافیدانانى چون زمخشری در 3.
از  نماجهانخلیفه در و حاجى صبح الاعشىقلقشندی در ...؛ نخبة الدهر فى عجايبدر  انصاری دمشقى ؛العباد

 .36/ 1اند؛ نیز نک. مقری، بکری استفاده بسیار كرده لمسالک و الممالکا
10. Dozy 

11. Provencal 
      .Provencal, 155؛ 393كراچکوفسکى،  10.
 .31 -93؛ نیز نک. توانا، 391-393نک. كراچکوفسکى،  .19

-د كه در همانجا بالید و  به علمسفر اول بکری به واسطۀ هجوم عبادیان از ولبه و شلطیش، زادگاهش، به قرطبه بو 11.

اش بوده. بکری پس از آن به قرطبه آموزی پرداخت. سفرهای بعدی وی به اشبیلیه و المریه به سبب مناصب حکومتى
؛ ابن سعید 931؛ فتح بن خاقان، 366؛ ابن بشکوال، 931 -3/931)ابن الابار،  بازگشت و تا پایان عمر همانجا ماند

 (.393كراچکوفسکى،  .؛ نیز نک316س؛ ضبّى، ، پانوی366/ 9مغربى، 
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های جلد اول  درصد گزارش توان دریافت كه بیش از شصتمى بکری المسالک و الممالک
، حاوی اطلاعات صرف تاریخى همانند مضامین كتب تواریخ المسالک و الممالکكتاب 

های جلد اول، اطلاعات جغرافیایى است كه به وصف مانده گزارشباقى 10عمومى است.
-و شهرهای مهم آن، ویژگى العرب )به نحو تفصیلى(، عراقةشرق جهان اسلام، یعنى جزیر

ل، جزیره، خراسان، ماوراءالنهر، كرمان، شهرهای بلاد روم و روس،  های سرزمین فارس، باب 
ها، مختصری در باب تقسیمات ایرانشهر و خراج سخنى در باب شهرها، مساحات سرزمین

های غربى جهان اسلام است؛ جلد دوم نیز به قسمت اختصاص یافته 16هااین سرزمین
امل مصر، بلاد افریقیه، مغرب و اندلس اختصاص دارد. بکری در جلد دوم برخلاف ش

است كه این نشان  دقت بیان كردهها و فواصل شهرهای مختلف را نیز بهمشرق اسلامى، راه
توان گفت بخش متعلق به مغرب تر و گاه بلاواسطه او با این مناطق دارد. مىاز آشنایى بیش

تر در به مطالب مرتبط با مناطق شرقىتنها نسبتبکری نه و الممالک المسالکو اندلس در 
تر است و گاه به كتب سایر جغرافیانویسان پیش از بکری نیز حجیمهمین كتاب، بلکه نسبت

المسالک و وی در نگارش  17دهد.دست مىحتى اطلاعاتى از زمان حیات مؤلف نیز به
و اندلس كه از منابع شفاهى و مدارک دیوانى، استثنای بخش متعلق به مغرب ، بهالممالک

بوده، تنها به ارائه اطلاعات مذكور در كتب سبب مناصب حکومتى خویش، بهره گرفته به
بود كراچکوفسکى این گفته خود را كه  جهت شایستهاست. بدین پیشینیان بسنده كرده

تنها به  18،«آمده بکری، تماما بر اساس كوشش شخصى مؤلف پدیدالمسالک و الممالک »
 كرد.همین بخش از جهان اسلام محدود مى

 

                                                 
 .133-196، 369 -9/ 9، المسالکبکری،  .نک .10
 .111 -369/ 9همان،  .16

 .13ابوغنیم،  .؛ نیز نک111، 331، 333، 331/ 9، المسالکبکری،  .برای نمونه نک 17.

 .391كراچکوفسکى،  18.
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 بکری المسالک و الممالکجغرافیای ايران در 
يف بکری از ايران.  ایلخانى،  هبکری همانند سایر نویسندگان مسلمان پیش از دورتعر

واقع وی و اسلافش، به تأسى از  در 13مفهوم سیاسى مستقلى برای ایران قائل نبوده است.
-دانستهبندی ساسانى، ایران و عراق )دل ایرانشهر( را زیرمجموعه ایرانشهر مىتقسیمنظام 

-)در اینجا: دل یا همان قلب به اند؛ گفتنى است اعراب گویا به حکم اطلاق نام جزء بر كل

به -شده استكه مشتمل بر ایران و عراق مى -مثابه كل بدن(، نام عراق را برای كل ایرانشهر
بندی دیگر در پای 01اگر هم بپذیریم كه واژه "عراق"، معرّب "ایران" است، 02اند.بردهكار مى

ماند؛ خاصه كه او گاه وصف شهرها و ایالات بندی ایرانى تردیدی نمىبکری بر نظام تقسیم
در  09است؛ و گاه نام آنها را ذیل اقلیم ایرانشهر برشمرده 00ایران را ذیل شهرهای عراق آورده

  01.بندی ابن رسته نظر داشته استی به  تقسیممورد اخیر، و
 

نقایص كار بکری در جغرافیانویسى های بکری در جغرافیای توصیفى ايران.  کاستى
 بندی كرد: دو بخش عمده زیر دسته توان درنواحى و شهرهای متعلق به ایران را مى

بکری غفلت از شهرهای مهم و اكتفا به بخشى از شهرها و نواحى. درک نادرست  .9

                                                 
 ایران جز برای توصیف تاریخ پیش از اسلام دیده در منابع تا پیش از قرن هشتم، از جمله كتاب حاضر، واژه 13.
 .936 -969نژاد، فضلى .؛ نیز نک96 -9كراوولسکى،  .شود. برای كسب اطلاع بیشتر در این زمینه نکنمى
 .13، 16/ 1؛ طاهر مقدسى، 911بن جعفر، ة ؛ قدام331ابن خرداذبه،  02.
 .113 -119دستگردی،  .نک01. 
 .111 -133/ 9، المسالک بکری، .00
خراسان، كرمان، فارس، اهواز، جبال، »، وی ایالات ایرانشهر را چنین برشمرده: 116 -116/ 9، . همان09

 «.سجستان، ارمینیه، آذربایجان، موصل، جزیره، شام و سورستان كه وسط ایرانشهر است
شهری مرزی در ؛ بکری در كتاب جغرافیای دیگرش، معجم، عراق را جایى میان هیت، 913 -911ابن رسته،  .01

كند؛ از این رو ری، خراسان، دیلم و جبال را از آن عراق دانسته و  عراق بر كناره فرات، و سند و چین وصف مى
 (.131/ 3، معجم)بکری،  اصفهان را ناف عراق معرفى كرده است
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از جغرافیای ایالات ایرانشهر و بالمآل ایران موجب شده است تا او فقط به وصف شمار 
های ایرانشهر پرداخته، برخى ایالات مهم آن را تری از شهرها و ایالتاهمیتمعدود و گاه كم

وصف نکند. برای نمونه جای وصف ایالاتى چون جبال، سیستان، اصفهان و آذربایجان در 
لى است، اما در مقابل، جبال بارز در ایالت كرمان را ایالتى مهم و قابل ذكر كتاب او خا

چه درباره شهرهای ایران در واقع آن در 00پنداشته و جداگانه به وصف آن پرداخته است.
كلى شامل  طور ت كه بهشمار اسكتاب بکری آمده، اطلاعاتى بسیار محدود از ایالاتى كم

 یندباشد. بمى 91و اهواز 92بلاد بارز 03كرمان، 08راءالنهر،ماو 07خراسان، 06ایالات فارس،
شده در كتاب او بسیار محدودتر از ایرانى است كه یک قرن پیش از او  ترتیب، ایران ترسیم

رسد این كاستى كار نظر مىبه 90است. در آثار جغرافیانویسان مسلمان وصف شده بوده
مورد وصف و نیز شهرها و ایالات عراق و  بکری نتیجه ناآشنایى عینى و دقیق او با محدوده

 باشد. ایران بوده
بکری شهرهای عراق و ایران را بدون  .چینش نامنظم و آشفتگى در وصف شهرها  .3

باره حتى پردازی شده و در ایننظمى مشخص در پى هم آورده و در وصف آنها دچار آشفته
ف چند شهر مهم عراق )انبار، كه در پى وصجهات جغرافیایى را مدنظر قرار نداده؛ چنان

واسط، مدائن(، به وصف اهواز و سپس بصره در غرب اهواز پرداخته و در ادامه به سراغ 
تر نسبت به بصره، یعنى بلاد فارس رفته سپس بابل، شهری در موقعیت شرقى ایالتى از ایران

                                                 
 .111/ 1، المسالک. بکری، 00
 .133/ 9همان،  .06
 .119/ 9همان،  .07
 .113/ 9. همان، 08
 .113/ 9. همان، 03
 .111/ 9، . همان92
 .139/ 9. همان، 91
 .113 -361؛ نیز نک. مقدسى، شمس الدین، 136 -311به عنوان نمونه نک. ابن حوقل، . 90
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-كرده است؛ آنبصره را وصف  رفته در دوره اسلامى، واقع در جانب غرب ساسانى و ازمیان

كرده، سپس  النهرین علیا و واقع در شمال ایالت عراق، را معرفىای در بینگاه جزیره، منطقه
درجه چرخش به نقطه مقابل آن یعنى شمال شرق جغرافیایى ایران،  931از جزیره با 

به تر نسبتموقعیتى جنوب در ،«بلاد بارز»خراسان و ماوراءالنهر آمده و در پایان، كرمان و 
 است.  خراسان و ماوراءالنهر را وصف كرده

  
از میان انواع منابع، بکری  ايران. و نواحى منابع مورد استفاده بکری در وصف شهرها

كار گرفته است. از همین رو، تنها راه فقط منابع مکتوب را در نگارش جغرافیای ایران به
با همه  المسالک و الممالکن تشخیص منبع یا منابع احتمالى بکری، مقایسه تطبیقى مت

های بکری، اهمیت طریق علاوه بر اعتبارسنجى گزارشكتب مشابه پیش از وی است؛ بدین
 پنجم دانسته هو روایى و رواج شماری از كتب شرق جهان اسلام در مغرب اسلامى سد

در شود. هرچند این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت كه ممکن است بکری كتبى را مى
یقین، اند؛ برای نمونه، به احتمال متاخم به دسترس داشته بوده باشد كه اكنون ازمیان رفته

نوشته احمدبن عمر عذری، استاد نظام المرجان فى المسالک و الممالک، رفتۀ  كتاب ازمیان
 99است. بکری كه سفری نیز به مشرق داشته، در دسترس بکری بوده

تن كتاب بکری و نیز متون موجود جغرافیایى پیش از وی، به هر رو، با نظری گذرا در م
توان گفت كه بیشتر اطلاعات متعلق به شهرهای ایران در كتاب بکری، در خلال مى

 90طبری، تاريخ 91خرداذبه،ابن المسالک و الممالکچون  های كتب پیشینیانگزارش
 العالماشکال 98اصطخری، المسالک و الممالک 97،العالمحدود 96فقیه،ابن البلدان

                                                 
 .396 -396؛ كراچکوفسکى، 991/ 1، 161/ 3. نک. یاقوت حموی، 99
 .961ابن خرداذبه،  .91
 .66 -66، 63/ 1طبری،  .90
 .193، 113-116، 311، 316ابن فقیه،  .96
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شود؛ اما با مقابله متون به شیوه مقایسه نیز یافت مى 12مقدسى التقاسیماحسنو  93جیهانى
ترین منبع بکری در نگارش این قسمت، كتاب یابیم كه اصلىتطبیقى  محتوا و متن درمى

المسالک و های برگزیده، در های واژهبسامد مشابهت 11است. حوقل بودهابن الارض ةصور
ای از رسد. در زیر نمونهدرصد مى61حوقل به حدود ابن الارضة صوربکری و  ممالکال

بکری عینا تکرار  المسالکاین مشابهات، با تعابیری كه مختص كتاب ابن حوقل است و در 
 آید:شده  مى

 :الارضة صور
 10«كُوَر عظام و أعمال جسامو أمّا خراسان فتشتمل على »

  :المسالک و  الممالک
 19«كُوَر عظام و اعمال جسام راسان تشتمل علىو خ»

ابن حوقل شاید از آن رو بوده كه كتاب ابن  الارضة صوركثرت استفاده بکری از 
است.  رو دسترس به آن برای بکری آسان بودهو از این 11حوقل در غرب جهان اسلام شناخته

یقین توان بهنمى الارضة ورصبکری از كتاب  هاین، درباره اقتباس مستقیم یا باواسطوجود با
 الارضة صورواسطه استاد خویش، عذری، از كتاب است بکری بانظر داد؛ چراكه ممکن

 های مرتبطهررو، تردیدی نیست كه بکری مستقیم یا نامستقیم، گزارشبه 10باشد. بهره گرفته

                                                                                                                   
 .911-911، 916، 911، حدود العالم .97
 .311-333، 961، 966-961، 911، 913، 913، 919، 911، 16اصطخری،  .98
 .961-963، 931، 936، 931، 931، 933جیهانى،  .93
 . 111، 111، 113، 113، 111، 131، 133مقدسى، شمس الدین،  .12
 . 13 -63نک. توانا، . برای اطلاع بیشتر 11
 .136/ 3ابن حوقل،  .10
 .119/ 9، ، المسالکبکری .19
 .331، 339؛ نیز نک. شعار، "ابن حوقل"، 961، 911، 911كراچکوفسکى،  .11
 .396نک. ادامه مقاله؛ نیز نک. كراچکوفسکى، . 10
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و  13انكرم 18و ماوراءالنهر، 17ایالات خراسان 16های ایالت فارس،وصف ویژگى كوره با
نماید كه و تنها در باب وصف اهواز چنین مى كرده برداشت الارضة صوررا از كتاب  02بارز

ابن خرداذبه و نیز بخش تاریخى  المسالک و الممالکاقتباس وی در ذكر ویژگى اهواز، از 
 01 طبری بوده باشد. تاريخآن مقتبس از 

 
-عموما به الارضة صوراز شیوه برداشت و نقل بکری روش استفاده بکری از منابع. 

كرده و گاه، از آنجا كه دانشمندی صورت رونویس بوده و او عینا عبارات ابن حوقل را اخذ 
برده است. كار شناس بوده، عباراتى را افزوده یا كاسته یا ساخت دیگری از افعال را بهلغت

كرده و فراوان ها جانب دقت را رعایت نمىاست كه بکری در بیشتر این رونگاریگفتنى
 00شده است؛دچار اغلاط املایى، خطا در ضبط اعلام جغرافیایى و یا اشتباهات محتوایى 

هرچند در این خطاها سهم مستنسخان كتاب بکری و نیز اشتباهات موجود در  متون متقدم 
ین یاد ای در فارس به نام  "اردشیر شیراز" چنرا نیز باید درنظر آورد؛ برای نمونه بکری از كوره

 كرده است:
، فإن شرب  كما یشرب الدواء الجوف ةلتشفیعین ماء یشرب  أردشیرشیرازو بکورة »

 09.«منه قدحا أقام له مجلسا، و إن زاد فلکلّ قدح مجلس

                                                 
 .111 -133/ 9، المسالک؛ بکری، 311، 313، 316، 361، 361/ 3ابن حوقل، . 16
 .119/ 9، المسالک ؛ بکری،131/ 3ابن حوقل،  .17
 .113 -113/ 9، المسالک؛ بکری، 166 -161/ 3ابن حوقل،  .18
 .111 -113/ 9، المسالک ؛ بکری،399، 311/ 3ابن حوقل، . 13
 .111/ 9، المسالک؛ بکری، 399 -311/ 3ابن حوقل،  .02
 .1/63؛ طبری، ج961نک. ابن خرداذبه،  .01
 .19 -61نک. توانا، . 00
 .133/ 9، المسالکبکری،  .09
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آشامند، مانند در كوره اردشیرشیراز چشمۀ آبى است كه برای شفای شکم از آن مى»
بار به قضای حاجت روند، و اگر بیشتر، برای نوشیدن دارو. اگر از آن آب قدحى بنوشند یک

 .«روندبار بیرون مىهر قدح یک
 باره چنین بوده است:اما عبارت ابن حوقل در این

 لتنقیة الجوفعین ماء حلو عذب یشربه الناس  من نواحى شیراز اردشیرخرّهو بکورة »
 01« فمن شرب قدحا أقامه مجلسا و إن ازداد فلکلّ قدح مجلس

و  در خلال رونویسى، در ضبط نام كوره "اردشیرخره" دچار خطا شده گویا بکری
علت ناآشنایى با تقسیمات جغرافیایى  ایالت فارس، "اردشیر" و "شیراز" را احتمالا به

 را برساخته است.  درآمیخته و واژه جدید "اردشیر شیراز"
لمسالک و ا، الارضة صورهای علاوه بر این احتمال معقول، با مداقه در گزارش

-اصطخری و نیز كتاب جیهانى در این موضوع، نکات جالب دیگری دریافته مى الممالک

شود؛ از جمله این كه  ابن حوقل كه خود بسیاری از مطالب كتابش درباره فارس را از كتاب 
اصطخری رونوشت كرده، در رونوشت خویش بر خطا رفته است.  الممالک المسالک و

...؛ یعنى 00و بکوره اردشیرخره على باب شیراز»خری چنین آمده: كه در كتاب اصطدرحالى
  06،، و این عبارت با متن جیهانى نیز مطابقت دارد «در كوره اردشیرخره در دروازه شیراز...

من  اردشیر خرّهو بکورة »در كتاب ابن حوقل كه مقتبَس بکری بوده چنین آمده است كه: 
= برای خالى كردن شکم( عبارتى است كه در متن ) نیز "لتنقیه الجوف". «نواحى شیراز

اصطخری آمده، اما بکری یا ناسخان  المسالک و الممالکو پیش از آن در  الارضة صور
اند و جهت توضیح بیشتر كرده تصحیف آن را "لتشفیه الجوف" ضبطعمد یا بهكتاب وی به

                                                 
 .313/ 3، ابن حوقل .01
 المسالک و الممالکهای شرق جهان اسلام، از كتاب ویژه در بخش هبسیاری از مطالب كتاب ابن حوقل، ب .00

 شعار، "ابن حوقل"(. .)نک اصطخری اقتباس شده است
 .931جیهانى،  .06
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 اند.( را افزودهنوشند دوا كه چنانآن، تعبیر "كما یشرب الدواء" )
نمونه دیگر از خطاهای رونویسانه بکری یا استنساخگران كتابش، مطالبى است كه  

 ه است:آورددرباره بارز 
الامتناع و الخصب و قربها من جیرفت  ةفى نهای ةاجبال سبعأمّا حدّ بلاد البارز فإنّها  »

 «یسمى میزان... 07[ فراسخ]موضع ةعلى خمس
در نهایت استواری و سرسبزی است، در  فت كوههاما حدود سرزمین بارز مشتمل بر »

 .«ها در پنج فرسنگى جیرفت، ]مکانى[ است به نام میزان ...نزدیکى این كوه
های از كوه 08،ابن حوقل اقتباس كرده الارض ةصوربکری در متن بالا كه آن را از 

است.  هها ذكر نشدكه در منابع، شمار این كوههفتگانه بارز سخن گفته است؛ درحالى
 ساكن در جبال قفص هاجیال" كه در واقع هفت طایف ة"سبع اصطخری و ابن حوقل از

نماید كه بکری كه ایجاز اند. چنین مىاند، سخن گفتههای برفگیر كرمان بوده كوه )كوچ(، از
های كوچ را هفت كوه  بارز را مد نظر داشته، باز هم برخطا رفته و هفت طایفه ساكن كوه

 ست. پنداشته ا
است؛ برای نمونه سازی متون پرداخته شمار نیز به فشردهبکری در برخى موارد اندک

، كه صنایع گوناگون شهرهای الارضة صوردر ذكر اقلام صادراتى فارس برخلاف كتاب 
چون جامه شاپوری، كتان سینیزی، طراز زربفت و پرده ابریشمى گرانبهای  مختلف فارس هم

را  ده دشت بارین، گلیم، جاجیم دراز، سجاده نماز جهرمى و...فسا، گلیم و پرده و مخ
ها به سایر نقاط از فارس انواع جامه»، فقط به این یک جمله اكتفا كرده است كه: 03برشمرده

  62«.شودجهان برده مى

                                                 
 .3/399حوقل، ابن. 07
 .399-311/ 3؛ ابن حوقل، 966-961. اصطخری، 08
 .311، 361، 311/ 3ابن حوقل،  .03
 .131/ 9، المسالکبکری، . 62
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يابى محتوايى ايران المسالک و چه از جغرافیای شهرهای ایران در آننگاری بکری. ارز
هاست؛ نگاری و ذكر خواص برخى مکانعمده شامل عجایبطوره بهبکری آمد الممالک

 برای نمونه بکری در وصف كورۀ اصطخر آورده است: 
و بناحیة إصطخر تفاح یکون بعض التفاحة الواحدة صادق الحلاوة و بعضها حاز »

 61«.الحموضة
سیب آن در نهایت شیرینى و سوی در ناحیه اصطخر درخت سیبى است كه یک »

 .«ترش استش دیگر ویس
 نیز درباره اهواز نوشته است:

 60«.أمّا الأهواز فإنّ من أقام بها حولا ثمّ تفقّد عقله فإنّه یجد فیه نقصانا بیّنا»
هر كس یک سال در اهواز اقامت كند، سپس عقل خویش را بسنجد، در آن كاستى »

 .«یابدآشکاری مى
 اردشیرخرّه.  هفته در ذكر كورگپیش هو یا نمون

كند، دهد تصویری كه وی از ایران ارائه مىنگارانه بکری نشان مىرویکرد عجایب
نماید كه بکری در مىهای منحصر به فرد. چنین تصویرسرزمینى است رمزآلود با ویژگى

نظام (، نویسنده كتاب ه163 -313) این زمینه از استاد خویش احمدبن عمر عذری
است، چه متأثر بوده  69كه گویا سفری نیز به شرق كرده، جان فى المسالک و الممالکالمر

پنجم، به  هدانان مغرب اسلامى سدعذری در كتاب خویش، همانند سایر جغرافى ظاهرا
  61.های انحصاری شهرها علاقه زیادی داشتنگاری و ذكر خواص و ویژگىعجایب

توان گفت از كتاب وی در وصف ایران، جز از توجه بکری به عجایب كه بگذریم، مى

                                                 
 .131/ 9، المسالکبکری، . 61
 .139/ 9، همان .60
 .Molina, 776رضا، "ابوعبید بکری"، دبا؛ . 69
 .Provencal, 157؛ 396كراچکوفسکى،  .61
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ها ندرت، اطلاعى از جغرافیای طبیعى، سیاسى، نظامى، اقتصادی، كشاورزی و ... مکانبه
آید. از جمله این موارد نادر وصف خراسان و ماوراءالنهر است كه در آن به ذكر به دست نمى

جغرافیای اقتصادی  و عمال آنخراسان و ماوراءالنهر، نیز برشمردن شهرها و شمار ا همحدود
شامل محصولات صادراتى و تولیدی و حتى جغرافیای انسانى، و ذكر ویژگى مردمان آنجا، 

 پرداخته است:
ها بدان النهر از نظر وفور معادن طلا، نقره و جیوه، معدنى در دیگر سرزمیندر ماوراء»

حتى نشادر صقلیه/ سیسیل نرسد و در جهان مانند نشادری كه نزد آنان است وجود ندارد. 
كند و به مرغوبیت آن نیست. مشک تبت به آنجا وارد و از آنجا به سایر نیز با آن برابری نمى

ها برتر است. از  شود. این مشک از نظر خوشبویى و گرانبهایى از همه مشکبلاد صادر مى
شود. ر مىها نیست، صاد هایى كه در دیگر سرزمین چغانیان سمور، سنجاب و سایر پوست

هاست و نیکى میان مردمانش غالب و خیرخواهى میانشان ترین  اقلیمماوراءالنهر پرنعمت
باره رقابتى میانشان نیست و مندند و در اینآشکار است و از ثروت و توانگری و فراوانى بهره

روشى برخلاف سایر مردمان زمانه پیشه كرده این اموال را مایه رسیدن به آمال و لذات 
راه خدا، ساخت  نوازی، نیکى بین مردم، جهاد دررا برای مهمان اند. بلکه آندنیوی نکرده

 60«.كنندراهى و آبشخورها هزینه مىداری از منازل بینها، نگهها، منزلگاهراه
های مقتبس از آثار جغرافیانویسان سلف، در پیداست كه وجود این دست از داده

های منبع دسترس و  ری و تفصیل آن، در برابر شمول گزارشنگكتاب بکری، با وجود جزئى
ة صورنماید؛ برای نمونه، ابن حوقل در ، سخت ناچیز مىالارضة صورمستفاد بکری، 

 است:در وصف بخارا، از شهرهای مهم ماوراءالنهر، چنین آورده الارض
در ربض  بخارا ربضى عریض و دراز دارد؛ مسجد جامع در قهندز واقع و بازارها نیز»

تر از بخارا وجود ندارد. در ربض تر و پرجمعیتالنهر شهری متراكماست. در سراسر ماوراء

                                                 
 .113-9/113، المسالک. بکری، 60
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ست و اینجا آخر نهر سغد است و كند جاریآن نهر سغد كه از میان ربض و بازارها عبور مى
به  رود و بقیه آن در جایى نزدیک فربر موسومها و كشتزارها مىها، آبادیجا به آسیاباز آن

 66«.ریزدسام خاش فرومى
اما از این قبیل توصیفات جزئى درباره بخارا و و دیگر نواحى ماوراء النهر و خراسان كه 

 خبری نیست.  المسالک و الممالکبه تفصیل آمده در الارض ة صوردر 
پردازد و به الاسلام نمىة عکس ابن حوقل، به خراج این بخش از مملکبکری، به

كند كند و از رجال و مشاهیر و مزارات آن یاد نمىنى و ابنیه آنها اشاره نمىمذهب، آثار عمرا
 كند. ای اكتفا مىگوید، یا به اشارههای گیاهى و آب و هوای آنجا سخن نمىو از گونه
توان گفت اطلاق نام "مسالک و ممالک" به این بخش از كتاب نیز درست جرأت مىبه

است. در  ها و مسافات میان شهرهای ایران پرداخته نشدهراهنماید، زیرا در آن به ذكر نمى
"بلاد  بخش متعلق به ایران، تنها موردی كه بکری به ذكر مسافت پرداخته در خلال وصف

فرسنگى  غرب جیرفت را معرفى  1بارز" بوده كه در آن، "میزان"، مکانى نزدیک بارز به فاصله 
ی به وصف بارز و اطلاق نام بلاد به بارز، بازهم بکر هرسد سبب علاقنظر مىاست. به كرده

ای سردسیر در قلب مکانى انگیز آن مکان، یعنى وجود منطقهفرد و شگفتىویژگى منحصربه
معجم ما باشد. این در حالى است كه در كتاب جغرافیایى دیگر بکری،  گرمسیر بوده

 است. ، حتى نامى از آن به میان نیامدهاستعجم
توان چنین گفت كه بکری در وصف شهرهای ایران به گزینش مطلب از در مجموع مى

است. ابن حوقل، دست زده  الارضة صورهای متون متقدم، در اینجا میان انبوه گزارش
 هسبب ناآشنایى با منطقه مورد وصف، فقط به میزان علاقچگونگى این گزینش نیز، به

-بر ذكر صرف عجایب، گاه و البته بهلاوهكه عنویسنده به موضوعى خاص مرتبط بوده؛ چنان

های مورد وصف آب و هوایى، مردمان، صنایع خاص و تجارت سرزمین اتصتخمندرت به 
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  67.استنیز توجه كرده 
 

 نتیجه
دهد كه مطالب متعلق به جغرافیای نواحى ایران در كتاب ها نشان مىحاصل بررسى

زبان سده پنجم هجری، كه مان و عرباندلسى مسل هبکری، نویسند المسالک و الممالک
بدون تحمل رنج سفر به ایران، به وصف آن پرداخته، نه تنها واجد بداعتى نیست، بلکه 

ابن حوقل. بکری در این  الارضة صورعمدتا رونوشتى مختصر و گاه مغلوط است از كتاب 
ست. این خطاها های نظرگیر شده ادقتىرونویسى نیز به علل و دلایلى دچار اشتباهات و بى

دهد شاید تا حدود زیادی كه ناآشنایى او را با موقع صحیح جغرافیایى ایالات ایران نشان مى
كارگیری روش مشاهده و معلول آن است كه نویسنده به جای مسافرت به این مناطق و به

گیری صرف از منابع مکتوب پیشینیان، آن هم با بررسى میدانى مناطق مورد وصف، به بهره
های  های ترسیمى  كتاباعتنایى به نقشهدقتى و شتابزدگى، بسنده كرده و حتى ظاهرا كم

طور ملموس از وضع جغرافیایى نکرده است؛ چه در صورت چنین توجهى، وی به
گاهى مى گاهى مىجغرافیایى شهرها آ توانست ایجاد نظمى یافت و كمترین نتیجه این آ

 ایران باشد. شده معیارمند در چینش شهرهای وصف
 

 کتابشناسى
، زیر نظر كاظم موسوی بجنوردی، المعارف بزرگ اسلامى ةداير ،«حافظ ابرو»آل داوود، سید على، 

 ش.9313المعارف بزرگ اسلامى،  ة، تهران، مركز دائر31ج
، به كوشش حسین مونس، السیراء ةالحلابن الابّار، ابى عبدالله محمد بن عبدالله بن ابى بکر القضاعى، 

  م.9163، ةقاهر
 م.9133، دارصادر، بیروت، الارض ةصور ابن حوقل، ابوالقاسم محمد،
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 1در جهان اسلام بندى آنها : شناخت و طبقهظروف سفالی آلبارِلو

 
 ىسيد هاشم حسين

 ، اصفهان، ايراناصفهانهنر دانشگاه  ،ىدانشيار باستان شناس
 2حسين سپيدنامه

 ، ايراناصفهان ،اصفهان دانشگاه هنر ،ىباستان شناس ىدكتر ىدانشجو
 

 چکیده
است كه از لحاظ  3«آلبارلو»، ظروف سفالى موسوم به در جهان اسلام ها نههاى رايج سفالي يکى از فرم

هاى مطالعه و شناخت دقيق اين فرم سفالى و شاخصه .تزيين و تکنيک ساخت داراى تنوع بسيار است
شده،  ترين اهداف اين پژوهش است. براساس پژوهش انجام تزيينى آن از ايران تا شمال آفريقا، از مهم

)خمچه  )گلدانى شکل(، و بدنه محدب اى و اندكى مقعربدنه استوانه ظروف سفالى آلبارلو به دو گروه
جات و مانند ادويه ،اى و مقعر براى داروهاى خشکهاى استوانهينهبندى است؛ سفال مانند( قابل طبقه

 سده هاى بدنه محدب براى داروهاى مايع كاربرد داشته است. توليد اين ظروف سفالى ازينهضماد، و سفال
اواسط دوره سلجوقى و توليد در  گرى هاى سفالگسترش تکنيک و با هجرى در ايران رواج داشتچهارم ه

فام( در ايران و مناطق غربى جهان اسلام چون سوريه، مصر و اسپانيا ارتباط  ويژه سفال زرين هانبوه آن )ب
 است.  يافتهمستقيم 
 

 گرى، ظروف دارويى، فرم آلبارلو. هنر سفال: ها کلیدواژه

                                                 
 هاى ارزنده استاد احمد صالحى كاخکىاز راهنمايى .22/5/1331تاريخ پذيرش:  ،1/3/9316: دريافت . تاريخ1

ولين محترم موزه ملى ايران، موزه آبگينه تهران، موزه هنرهاى تزيينى اصفهان ؤچنين مس )دانشگاه هنر اصفهان(، و هم
هاى مورد مطالعه را فراهم ساختند،  رسى به اطلاعات و تصاوير برخى از سفال)مجموعه سماوى(، كه دست

    .سپاسگزارم
  h_sapid@yahoo.com: (مسؤول مکاتبات) . رايانامه2

3  . Albarello 
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 دمهمق
هاى شناسى از دوره نوسنگى تا دهههاى باستانترين يافتهترين و قابل دسترسيکى از فراوان

شناختى براى شناخت افکار و اعتقادات، علوم باستانترين داده اخير، سفال است كه مناسب
 هاى توليدشده در شود. اگر بتوان سفالها محسوب مى و فنون، اقتصاد و ارتباط اقوام و ملت

اى توان توزيع آنها را از طريق نظام مبادلهمى ،هاى گوناگون را از يکديگر تشخيص دادكارگاه
هاى خاورميانه در دوران اسلامى  گرى چين بر سفال ثير گسترده هنر سفالأپيگيرى كرد. ت

هاى كاربردى ظروف سفالين ثير ايران و جهان اسلام بر جنبهأسبب شده است تا كمتر به ت
اسلامى  هه شود. ايران و نواحى غربى جهان اسلام، چون سوريه و مصر در دورپرداخت

ثيرات را به بهترين أاند كه اين تهمواره داراى ارتباطات سياسى، فرهنگى و اقتصادى بوده
چون معمارى و تزيينات وابسته به آن،  شناختى، همتوان براساس مدارک باستان شکل مى

كيد أكنون بيشترين ت قرار داد. ازآنجاكه تارى مورد مطالعه گرى و فلزكاگرى، شيشه سفال
گرى ايران و كشورهاى غربى جهان اسلام، بر تاثيرات  ثيرات هنر سفالأدرباره چگونگى ت

-فام استوار بوده است، نگارندگان در اين پژوهش به مطالعه موردى يکى از گونه سفال زرين

خواهند  «آلبارلو»جهان اسلام، موسوم به هاى سفالى مشترک بين ايران و نواحى غربى 
فرم، تکنيک پرداخت كه هنوز مطالعه دقيقى به وجوه مختلف اين موضوع، از جمله: 

ثير و أترين مراكز ساخت آنها و ت هاى قديم، مهمپيشينه و نمونه ساخت و تزيينات آن، نيز
اين فرم سفالى گرى كشورهايى چون ايران، سوريه و مصر در توسعه  هاى سفالسهم سنت

اى هاى كمرباريک يا استوانهآلبارلو نامى ايتاليايى است كه به كوزه اختصاص نيافته است.
ها  بيمارستان ها يا داروخانهفروشى دار، حاوى مواد دارويى در ادويهشکل با گردن گيلويى

ى هاى آلبارلو به سوريه در سده هفتم هجر(. نخستين نمونه1)تصوير شده است اطلاق
اين نام مشتق از واژه  4.نسبت داده شده؛ هرچند داراى اصالت ايرانى هم دانسته شده است

                                                 
 ؛112؛ برند، 113؛ محمدحسن، 353؛ بهنسى، 141رايس،  .کن؛ براى مطالعه بيشتر 44، 21آلن، . 4

Arnold and Guiliume, 126. 
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براساس  5جات است.دارى داروها يا ادويه هايى براى نگهبه معناى ظرف «البرنيه» عربى
به سال  منتسب تصوير سرلوحه يک نسخه خطى موجود در كتابخانه مسجد اياصوفيه

( كه 2)تصوير در يک قفسه در داروخانه به نمايش گذاشته شده انواع ظروف دارويى ،ه121
چنين  هاى زيادى از ظروف دارويى را تشخيص داد. هم توان بر اساس اين تصوير، فرممى
اى در روى زمين در كنار عطار، در يک هاى استوانه هاى بدنه محدب در قفسه و سفالفرم

(. بنابراين ظروف دارويى 3)تصوير خوردنگاره ديگر از سده هفتم هجرى به چشم مى
توان در گروه سفالى آلبارلو شود، مىسفالى بدنه محدب را كه از آنها با نام خمچه ياد مى

نويسد كه در مى ،قرار داد. افزون بر موارد يادشده، رشيدالدين، پزشک دربار آباقاخان
آنها انواع داروها  داشت كه در چينى با ارزش هنرى وجودبيمارستان تبريز هزاران ظرف 

 1اسم دارويى كه در ظرف وجود داشت روى آن نوشته شده بود. ،شددارى مى نگاه
سفال آلبارلو در چه برهه زمانى در  .1اين پژوهش در پى پاسخ به چند پرسش است:  

وجوه اشتراک و افتراق اين فرم سفالى در ايران و  .2 ايران و جهان اسلام رواج داشته است؟
گرى ايران در دوران  هاى سفالسنت .3لام به لحاظ فرم، تکنيک و تزيين چيست؟ جهان اس

 –ثيرى بر فرم و تزيين اين نوع سفال داشته است؟ روش پژوهش، توصيفى أاسلامى چه ت
اى و بازديد صورت استفاده از منابع كتابخانه تحليلى است و شيوه گردآورى اطلاعات نيز به

 هاى پژوهش حاضر صعوبتايران بوده است. از محدوديتهاى ميدانى از برخى موزه
هاى هاى مورد مطالعه بوده است: نگارندگان، بسيارى از نمونه دسترسى مستقيم به سفال

هاى بزرگ جهان )متروپليتن، لوور، بروكلين، سايت موزهآمارى تحقيق را از وب جامعه
 گرى ايران و جهان اسلام گرد السف چنين كتب موجود در زمينه ويکتوريا و آلبرت( و هم

هاى بدنه  اى و بدنه مقعر آلبارلو، سپس فرم سفالاند. در اين پژوهش ابتدا فرم استوانه آورده
هاى آنها حاكى از كاربرد آنها به چنين تزيينات و كتيبه هاى تاريخى و هممحدب كه نگاره

                                                 
 .112برند،  ؛113محمدحسن، .  5
 .33الگود، .  1
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 عنوان دارودان است مطالعه و بررسى خواهد شد.
 

 شپیشینه پژوه
در  «آلبارلو»موسوم به  هاى نهفرم سفالي بابكنون در  تاهاى نگارندگان براساس آگاهى

ثير آنها بر يکديگر و سير أنيز ت بازمانده، ىها نمونه و مقايسه مناطق مختلف جهان اسلام
است.  صورت نگرفته ىتاريخى تحولات آن از لحاظ تکنيک، فرم و تزيين بررسى و تحليل

 3اى از آلبارلوهاى اروپايى در دوره رنسانس، موسوم به ماجوليکا ان، دستهبرخى از پژوهشگر
هاى  شده در سده به مطالعه آلبارلوهاى ساخته 4برنارد ركهام .اند را مطالعه و بررسى كرده

هفدهم و هجدهم ميلادى در كشورهايى چون ايتاليا، انگلستان و هلند پرداخته است كه در 
كسفور حفارى لحاظ فرم، آنها را به دو دسته،  هدست آمده بودند. وى ب د بههاى لندن و آ

دار يا چنين روغن يا پماد و ظروف لوله براى داروهاى خشک و هم 3گشادظروف دهان
گشاد معمولا تغييريافته آلبارلوهاى ناودانى براى داروهاى مايع تقسيم كرده كه ظروف دهان

هاى آلبارلو در ام در معرفى دقيق برخى از نمونهافزون بر اينها، نخستين گ 12.اندسنتى بوده
ظروف لعابدار ظريف سده هشتم هجرى توليد »با عنوان  11جهان اسلام، رساله دكترى هادن
رين" و زمطلق به "اردوى هاى   سفالهاى معاصر آنها از گروه شده در ايران، و مقايسه با نمونه

هاى  هاى اين فرم سفالى در دوره يهما شکل و نقش ، با تکيه بر«مصر و سوريه مماليک
هاى پيش از دوره هرچند او نيز در اين اثر، بسيارى از نمونه 12ايلخانان و مماليک است؛

توانست به هايى كه مطالعه آنها مى است؛ نمونه بررسى نکردهايلخانى و حتى ايلخانى را 
رلو در هر دوره و هاى تزيينى آلباشناخت ما از روند دقيق فرم، تکنيک ساخت و شاخصه

                                                 
7. Maiolica 

8. Rackham, Bernard 

9. Jar 

10. Rackham, 23. 
11. Haddon 

12. Haddon, 220-230. 
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هاى  بررسى و مطالعه مجموعه سفال»اش تحت عنوان  نامه منطقه بيفزايد. اكبرى در پايان
فام و مقايسه به بررسى و مطالعه يک سفال آلبارلوى زرين «فام مخزن موزه چهلستونزرين

 13ردهياد ك «گلدان»  بندى پرداخته است؛ ولى از آنها با نام آن براساس شکل، نقش و تركيب
 دهد كاربرد اين فرم سفالى هنوز ناشناخته بوده است.كه نشان مى

 
 اى و مقعرآلبارلوهاى بدنه استوانه

هاى  نخستين معيار براى مطالعه ظروف آلبارلو در اين پژوهش، همانندى آنها با سفال
ض كه اين فر اى و مقعر مناطق غربى اسپانيا و ايتاليا است؛ با اين پيش آلبارلوى بدنه استوانه

فرم سفال از جهان اسلام به اين مناطق وارد شده است. افزون بر شباهت فرم آلبارلوهاى 
هاى منقوش به رنگ سياه و آبى در  هاى جهان اسلام، كتيبههايى از سفالينهاروپايى با نمونه

اين يکى از  ها اشاره به دارودان بودن آنها دارد. زمينه شفاف بر روى برخى از سفالينه
هاى آبى و سفيد منتسب به دوره مملوكان، در سوريه است كه با بررسى  ، سفالها نمونه
دارودان بودن آنها صحه گذاشت. دو نمونه از توان بر ها و نقوش تزيينى آنها مىكتيبه

( 5)تصوير ( و موزه لوور4)تصوير 14سورسدار در موزه سفال شهر آلبارلوهاى كتيبه
متر ارتفاع دارد و  سانتى 31وى موجود در موزه ملى سفال سورس، شوند. آلبارلمى دارى نگه

كتيبه آلبارلوى موزه  مانند ،كتيبه آن 15به سوريه در سده هفتم هجرى نسبت داده شده است.
مقوى جنسى است. در بدنه اين  داروى مربوط به و لوور، منتسب به سده هشتم دانسته شده

 قلم ثلثِ  شباهت بهينه روشن طراحى شده كه دو ظرف، كتيبه ثلثى به رنگ تيره در زم
هاى  با ساقه و شاخ و برگ آن، ليکن تزيين زمينه ؛داردكاررفته در آثار هنرى دوره ايلخانى  به

دسته ديگرى از اين هاى آبى و سفيد در اين دوره اقتباس شده است. از چينى ،پراكنده

                                                 
 .154-153اكبرى، . 13

14. sevres  
 .32/1/1335درگاه اينترنتى قنطره، تاريخ دسترسى . 15
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(. 1)تصوير انديک كارگاه توليد شده در ند احتمالاا ها كه داراى فرم و تزيين يکسانى سفال
، شانه افقى و گردن گشاد مخروطى (اندكى مقعر)اى كمر استوانهيا آنها اندازه يکسان، بدنه 

هاى همانندى به رنگ آبى، زير لعاب شفاف نقاشى  اى ضخيم دارند و با طرح و دهانه
اى در هر دو، ندانههاى د ها با تركيب گل رزت و لوتوس و برگ اند. نقش شاخ و برگ شده

-اند. اين آلبارلوها كه در ايتاليا كشف شدهوسيله خطوط دوگانه افقى از يکديگر مجزا شده هب

آبى و سفيد در  اتاند احتمالا با محتواى مواد دارويى آنها به اروپا صادر شده بودند. تزيين
ميانى بدنه در  ، و نوار پهنشده زير لبه تا كف سفال به شش لايه از خطوط موازى تقسيم

ها و پرندگان در حال  اى از برگ اى لاجوردى با نقوش گل سوسن سفيد روى زمينه زمينه
دار  لهاى گ  است. تزيين گردن، بالاى باند و پايه با يک تاج گل و ساقه زينت يافتهپرواز 

ثيرات هنر چين هستند. در أپيچان در اين ظرف سفالى، به طرز كاملا محسوسى، يادآور ت
ظرف از دمشق با »(، 1342-1314) اى از اموال پادشاه فرانسه، كارلوس پنجمياههس

ه آلبارلو از )كاسموى داروگر(، س اى از مجموعه كاسمو مديسى، و در سياهه«زنجبيل تازه
هاى اسلامى بار در سرزمين م ذكر شده است. گل سوسن، نخستين1451تاريخ  دمشق به

( مورد استفاده قرار گرفت؛ 1222 -1123) ها رى زنگىمنطقه خاورميانه و در آثار هن
اى در دمشق، و روى دو ستون در محراب مسجد كه طرح اين گل روى محراب مدرسه چنان

 11اعظم حما در دوره امارت نورالدين محمد زنگى در سده دوازدهم هجرى اجرا شده است.
دهنده گروه منسجم و  ه نشاننيز وجود دارد ك 13هايى در موزه لوور پاريس نمونه چنين سفال

پرشمارى از اين فرم و تزيين است؛ ليکن تاكنون هيچ آلبارلويى با تکنيک آبى و سفيد در 
گستره جغرافيايى ايران مشاهده نشده است؛ بنابراين به احتمال زياد، تنها آلبارلوهاى سوريه 

 اند.دوران مملوكى با اين تکنيک ساخته شده
 

                                                 
16. Akbarniya, 134. 

17. cat. No. 94-95. 
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 لعاب رنگارنگ )سارى(
گرى ايران و جهان اسلام را، مبنايى براى شناخت ظروف  ها در سفال گر فرم اين سفالا

هاى آلبارلوهاى ايران، سفال ترين نمونهسفالى موسوم به آلبارلو قرار دهيم، يکى از قديم
دست آمده  منقوش رنگارنگ منتسب به سده چهارم هجرى است كه از حفريات رى به

لى داراى كف تخت و گردن كوتاه است. براى ا خمير گِ (. اين سفال ب3)تصوير 14است
به رنگ روشن پوشانده و  13ايجاد زمينه سفيد، ابتدا سطح بيرونى اين ظرف را با پوشش گلى

اند.  اى، زرد و ارغوانى نقاشى كردههاى قهوه سپس با خطوط راه راه عمودى، با لعابى به رنگ
هاى سوم و  اب گلى، مربوط به سدههاى منقوش رنگارنگ و نقوش رنگى روى لع سفال

 چهارم هجرى و موسوم به سفال سارى يا روستايى هستند. در ميان مراكز ساخت و اشاعه
كه  اين سفال، شهرهايى چون نيشابور، جرجان و سارى از اهميت برخوردارند؛ چنان

اشاعه يافته  ميکامى اين شيوه را از ابتکارات سفالگران ايرانى دانسته كه به ديگر نقاط جهان
هاى سفال منقوش رنگارنگ ى از نمونهشماراخيرا برخى از پژوهشگران به بررسى  22است.

هاى  آمده از حفارى دست اند، ليکن به دليل پراكندگى آثار بهمازندران پرداخته
اند محل دقيق ساخت اين سفال را مشخص ز اطراف شهر سارى، نتوانستهى اختشنا باستان
كنندگان لعاب با كه كيمياگران و تهيه ندا رنگارنگ متعلق به دورانى هاى سفال 21كنند.
هاى ارغوانى تيره، سياه،  هاى مختلف و اكسيدهاى متنوع آشنا شده بودند و از رنگ رنگ
خرايى به صورت پوشش نازک روى زمينهقهوه مات و پوشش گلى استفاده  اى، زرد و ا 
 22اند.كرده مى

                                                 
 شود.دارى مى در موزه هنرهاى شرقى شيکاگو نگهRH 4796 ن سفال اكنون به شماره . اي14

19. slip 

20. Mikami, 360. 
 .41برارى، . 21
 .213. توحيدى، 22
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 لعاب پاشیده
ساخت آن به رى  فرد آلبارلوهاى ايران است كه هاى منحصربهپاشيده از نمونهتکنيک لعاب 

از آن  كنون، فقط يک نمونه و ظاهرا تا (4)تصوير23در سده ششم هجرى نسبت داده شده 
. اين ظرف سفالى سفيد مايل به صورتى، با لعاب در موزه ويکتوريا و آلبرت موجود است

 آن ز رنگ آبى از قسمت پايين ظرف به سمت بالاى بدنهرگه نوارى ا است كهقليايى كمرنگ 
 . ندا پاشيده

 
 رنگلعاب تک

اى ايران است. رنگ فيروزه هاى تک شده آلبارلو، سفال هاى كمتر متداول و شناختهاز نمونه
اين ظروف كه احتمالا توسط صاحب آن )احتمالا قبل از حمله مغول( در شهر  يکى از

 شود مىدارى  نده است هم اكنون در موزه متروپليتن نگهسالم ماو  جرجان دفن شده
رنگ اى داشته و با خمير سنگى و لعاب تکاين ظرف، حالت خياره (. بدنه3)تصوير

لعاب بر آن به  رهاى ساخته شده است. قسمت پايه ظرف، فاقد لعاب، و تنها ش  فيروزه
م )سده 1222به پيش از لوگ اثر، اين ظرف . در كاتاشود مىصورت قطرات اشکى ديده 

( و ساخت آن به كاشان نسبت داده شده است. دو  نمونه ديگر از اين فرم سفالى هششم 
دارى  نگه وجود دارد: يکى در مجموعه سماوى كه اكنون در گنجينه هنرهاى تزيينى اصفهان

دست آمده است، محل كشف آن  كه در معاملات خصوصى به شود و با توجه به اينمى
دست آمده و همانند نمونه متروپليتن،  هاى نيشابور به و ديگرى كه در كاوش ؛نيستمعلوم 

هاى  سفال 24اى است، با اين تفاوت كه با لعاب آبى پوشيده شده است.داراى بدنه خياره
متر ارتفاع دارد و سانتى 5/13ند. سفال مجموعه سماوى ا يادشده فاقد هرگونه تزيين ديگرى

                                                 
 .C)به شماره ويکتوريا و آلبرت اى مشخص نشده است، اكنون در موزه اين ظرف كه ابعاد آن در كاتالوگ موزه. 23

 شود. دارى مى ( نگه109-1945
24. Dimand and Wilkinson, 17. 
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شده در  هاى يافت متر است؛ اما، ابعاد و اندازه سفالهشت سانتى قطر دهانه و پايه آن
رنگ در  نيامده است. ساخت سفال با لعاب تک ،جرجان و نيشابور در منابع منتشرشده

دوران ساسانى و سراسر دوران اسلامى متداول بوده؛ هرچند تحول، شکوفايى و گسترش آن 
اين تحول نتيجه آشنايى سفالگران دوره  25در دوره سلجوقى و خوارزمشاهى رخ داده است.

در دوره سونگ در چين، متداول بوده  زمان با آنها همسلجوقى با خمير سنگى است كه 
رنگ آلبارلو در نواحى غربى جهان اسلام عمدتا به سده هفتم هاى سفال تکنمونه 21است.

(، 12)تصويرهاى مصر به دست آمده  ها كه در كاوش ند. يکى از اين ظرفا هجرى منتسب
گردن و پايه تورفته و لبه به رنگ،  هاى ايرانى، لعاب سفيد كماى مشابه نمونهخياره داراى بدنه

)درگاه اينترنتى  23شود دارى مى نگه ويکتوريا و آلبرتاست و اينک در موزه  خارج برگشته
 (.22/5/1335دسترسى  ،موزه تاريخ

 
 زده نقش قالب

زده  ند كه به روش تزيين افزوده يا قالبا ايرانى، آنهايى جالب آلبارلوهاى هاىاز نمونه
دست  به معرفى يکى از آنها پرداخته كه از رى به هنر ايراناند. پوپ در كتاب منقوش شده

 25است. اين سفال با ارتفاع هاى ششم و هفتم هجرى نسبت داده شده آمده و به سده
اى است كه  انسانى شامل مردان رقصنده  برجسته متر، با لعاب آبى لاجوردى و نقش سانتى
اى از نقوش  اند و در يک رديف، در زمينههاى بلند پوشيدهدار و چکمههاى بلند و چينلباس

ديگرى منتسب به سده سفال  چنين (. هم11در دست يکديگر دارند )تصوير  اسليمى، دست
متر ارتفاع، سانتى 23 ( كه با12)تصويرآمده است  دست هاى رى به ششم و هفتم، از حفارى

ترين متر قطر دهانه، خميره نخودى، پايه مقعر و لبه به خارج برگشته، نزديکسانتى 5/3

                                                 
 .123گروبه، . 25
 .34كريمى، . 21

27. C.1418-1921. 
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صورت شيارهاى موازى  نمونه به آلبارلوى سفالى پيشين است؛ قسمت پايينى بدنه ظرف به
مه است كه با يک نوار باريک از قسمت بالا جدا شده است. در اين سفال نيز، نيعمودى 

هايشان در يکديگر  فوقانى بدنه، حاوى تصوير ده مرد رقصنده است كه در يک رديف دست
زمينه با نقوش اسليمى تزيين يافته است. در بالاى اين نقوش در  حلقه شده و كل پس

و روى گردن  خورده، نقش گرديده اى باريک، يک رديف نقوش مارپيچ در هم گرهحاشيه
زده،  موازى هم، طراحى شده است. افزون بر تزيين قالبظرف، شيارهاى باريک عمودى 

بارزترين وجه اشتراک نقوش اين دو ظرف، نقش برجسته مردان رقصنده است كه چنين 
يا  «رقص مجوسان»زده موسوم به  اى در يک مشربه با لعاب لاجوردى و نقش قالبصحنه

ها و داشتن دست و نگه به دين زرتشتى ارتباط داده شده؛ ليکن فرم رقص «رقص دستابند»
انتساب محل توليد اين شيوه  24قرارگيرى پاها شبيه سنت كهن رقص تركى دانسته شده است.

رسد، زيرا رى از شهرهاى معتبر دوره سلجوقى در تزيين آلبارلو به رى، منطقى به نظر مى
 23گرى بوده است. زمينه سفال

 
 32سیلهوتو

رفته در توليد سفال دارودان و قابل انتساب به كار  گرى به هاى فنى سفالاز ديگر تکنيک
است كه مركز توليد آن شهرهاى نيشابور، كاشان، رى،   _آبى و سياه_آلبارلو، شيوه سيلهوتو 

 32متداول شد. ه543در حدود  آنهاساخت  و 31بودغرب ايران جرجان، استخر و نيز شمال
)سيلهوتو(، با كتيبه ثلث و نيمه  آبى نيمه بالايى بدنه ظروف آلبارلوى منقوش سياه بر زمينه

توان احتمال داد، همه در يک پايينى آنها با خطوط عمودى تقريبا پهن تزيين شده، كه مى
                                                 

 .145گروبه، . 24
 .131ديماند، . 23

30. Silhoutto 
 .35اصل، كيان ؛233توحيدى، . 31
 .31رايس، . 32
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(. در كاتالوگ هيچ يک از اين ظروف، 15 -13گرى توليد شده باشند )تصاوير كارگاه سفال
چون كلماتى با  33بروكلينهاى كتيبه مطالبى ارائه نشده است؛ ليکن آلبارلوى موزه از نوشته

ارتباط نيست. تزيين اين  اقبال )موفقيت و كاميابى( تزيين شده كه با كاربرد اين ظروف بى
هاى كاشان است؛ بنابراين شايد بل مقايسه با سفالينههاى دور گردن آن، قاآلبارلو با ماهى

چ يک از ظروف ها را كاشان دانست. اين شيوه تزيينى در هي بتوان مركز ساخت اين سفال
 دارويى توليد سوريه و مصر ديده نشده است.

 
 فیروزه قلم مشکی

ها، به شيوه زير لعاب و معمولا به  هاى ششم و هفتم هجرى نقوش تزيينى سفال سده طى
اى مرسوم بوده است كه اين شيوه را فيروزه قلم مشکى نيز  رنگ مشکى زيرلعاب فيروزه

آباد، ساوه، سلطانيه، رى، مراكزى چون كاشان، سلطانبرخى از پژوهشگران،  34اند.ناميده
عنوان مركز  را به 31و برخى ديگر رقه در سوريه 35جرجان، نيشابور، سمرقند، آمل، سارى

 ،اند. ظروف سفالى آلبارلوى موسوم به فيروزه قلم مشکىتوليد اين سفال معرفى كرده
هاى پيشين، تنوع بيشترى  به گروه فام از لحاظ فرم و تزيينات، نسبت هاى زرين همانند سفال

وجود دارد  ششم هجرىدارند. در موزه ويکتوريا و آلبرت يک آلبارلوى منتسب به ايران سده 
اى آن كمى به سمت درون متمايل شده است. افزون بر نقش  استوانه ( كه بدنه11)تصوير

است كه  ىكمان يننمودار رنگچه در اين سفال چشمگير است  اى، آنسياه در زمينه فيروزه
. اين فرم و تزيين قابل ندا كرده نقشمانند درون آنها،  چشم ىبا خطوطشکل بيضى  ىنقوش

گرى  رجب كويت است و محتمل است كه در يک مركز سفال مقايسه با آلبارلوى موزه طارق

                                                 
 شود.دارى مى در موزه بروكلين نگه 42.212.41. اين آلبارلو به شماره 33
 .231توحيدى، . 34
 .413فرد، و كامبخش 31رايس، . 35

36. Hall, 65. 
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قابل مقايسه با اين ظرف به لحاظ فرم، سفالى است از سوريه كه  نمونه 33توليد شده باشند.
هاى (. تزيينات اين سفال در قاب13شود )تصويردارى مى در موزه ويکتوريا و آلبرت نگه

كار  فام رقه نيز با اندک تفاوت نامحسوس، به هاى زريناى كه در نمونه شيوه ،افقى قرار دارند
 هاى ديگر آلبارلوى فيروزهه شناخته شده است. از نمونهق  گرى ر   هاى سفال رفته و از شاخصه

م مشکى، ظرف سفالى موجود در موزه ملى ايران منتسب به ساوه در قرن هفتم هجرى، با قل
(. اين ظرف داراى خميره 14)تصويرمتر است سانتى 3متر، وقطر دهانه  سانتى 5/22ارتفاع 

به خارج بوده  كوتاه و لبه برگشتهاى، گردن استوانه نخودى رنگ، پايه مقعر بدون لعاب، بدنه
ى بر گردن ظرف، كتيبه در قسمت فوقانى بدنه، و نقوش گل و برگ در قسمت هندسو نقوش 

ترين  ظرف يادشده، كمرباريک 34پايينى بدنه به رنگ سياه زير لعاب شفاف پوشيده است.
 فرم آلبارلوى شناخته شده در بين آلبارلوهاى مورد مطالعه است. 

 
ین  فام تکنیک زر

فام ساخته ه با تکنيک نقاشى روى لعاب به شيوه زرينند كا آلبارلو آنهايى ترين ظروف از مهم
فام به حدى است كه بحث و تنوع شکلى و تزيينى آلبارلوهاى زرين شماراند. در ايران شده

كنون برخى از  است. جالب است كه تادر خصوص تزيينات آنها نيازمند پژوهشى مستقل 
كه در موزه ملى ايران، فقط  است؛ چنان هاى ايران ناشناخته ماندههاى سفالى در موزه اين فرم

با  ( كه از آن4413؛ شماره ثبت موزه ملى 13شود )تصوير ها ديده مىاز اين ظرف نمونهيک 
ليکن فرم و ابعاد اين ظروف دقيقا همانند ظروف موسوم به آلبارلو ه، نام گلدان نام برده شد

؛ شماره 13 ستون اصفهان )تصويراى موزه چهلام قهوهفاست. از لحاظ تزيينى، سفال زرين
 دست آمده، شباهت نزديکى به سفال موزه ملى ايران دارد. ارتفاع (، كه از جرجان به41ثبت 

ترين  متر است. مهم سانتى 11/3 متر، و قطر دهانه و كف آن سانتى 34 اين ظرف سفالى،

                                                 
 .1344فهرورى، . 33
 .323 توحيدى،. 34
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ودى از هاى عمضلعىتشابه اين دو ظرف سفالى در طرح روى بدنه آن، شامل نقش شش
هاى خالدار،  هاى گرد، چشمان درشت، لباس بالا به پايين با نقش زنان نشسته با صورت

ظرف، بدون لعاب و مقعر بودن پايه ظرف و لبه به خارج  هاى گردن هاله دور سر، نقوش دايره
هاى توان به چهارضلعىترين وجوه افتراق اين دو ظرف، مى از مهم .آنها است ۀبرگشت

 والدو» عبارت اى با تکرارها، نقش زنجيره اسليمى دوتايى، كتيبهضلعى يان ششم قرارگرفته
فام، از  اى آلبارلوهاى زرينهاى سوريهنمونه 33ظرف موزه چهلستون اشاره كرد. رد« [لة]

هستند. در يکى از اين ظروف كه فام ايرانى لحاظ فرم تا حدودى مقعرتر از آلبارلوهاى زرين
تزيينات، بيشتر  (،22متر قطر دهانه آن است )تصويرسانتى 3/3تفاع، و متر ار سانتى 11/21

كه  تر به لحاظ تراكم نقوش هستند؛ چنانسادهاى روشن و هاى عمودى به رنگ قهوىدر پانل
 شوند. هاى كاملا مشابه در تکنيک قلم مشکى نيز ديده مىنمونه

گران اختلاف نظر وجود دارد، فام بين پژوهشدرباره توليد و گسترش اوليه سفال زرين
)بغداد، سامره و بصره( و سپس  النهرين)فسطاط(، بين بسيارى از پژوهشگران مصر ولى

 42اند.ايران )كاشان، رى، جرجان و ساوه( را به ترتيب از مراكز توليد اين سفال معرفى كرده
، ميانه هاى سوم و چهارم هجرى( اين ظروف از نظر تاريخى به سه دوره: اوليه )سده

خر أهاى پنجم تا نهم هجرى؛ مقارن دوران سلجوقى، خوارزمشاهى، ايلخانى( و مت )سده
فام ايران مربوط به اوج  هاى زرين سفال 41شود. )قرون دهم تا دوازدهم هجرى( تقسيم مى

هاى هفتم و هشتم  فام سدهفام هستند و البته برخى از ظروف زرينساخت ظروف زرين
نيز با ظروف نقاشى شده زيرلعاب دارند كه ممکن است هر دو نوع هايى هجرى همانندى

تنوع شکلى و تزيينات متنوع آلبارلوهاى مورد بررسى  42توليد شده باشند.  در يک كارگاه

                                                 
 .45-44اكبرى، . 33
 .51-11؛ واتسون، 3-2فر، ؛ نيستانى و روح234-234توحيدى، . 42
 .44كريمى، . 41
 .44آلن،  .42
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اند؛ گو  گرى به ساخت اين ظروف اهتمام داشته مراكز سفال دهد كه فام نشان مىزرين
 كرده است. ايجاب مىكه، كاربردى بودن آنها، چنين توجهى را  اين

 
 لاجوردى طلانشان
هاى رايج آلبارلو هستند كه داراى زمينه  طلانشان از ديگر سفالظروف لاجوردى 

هايى كه با هاى ايرانى سفالينهاند. در نمونهو با نقوش طلاچسبان تزيين شده اند لاجوردى
با نوارهاى موازى اند، بخش انتقالى پايه به بدنه )كمر( ظرف كه اين تکنيک توليد شده

آباد در سده هاى منتسب به سلطانها و بشقابعمودى تزيين شده، قابل مقايسه با كاسه
هاى رايج دولت مماليک   گل رز كه از نشان «رنک»كه كاربرد  هفتم هجرى است؛ گو اين

(.  22و  21)تصوير  سازد ، انتساب برخى از اين ظروف به مملوكان را هم محتمل مى43بوده
عرايس شود، اين نوع سفالينه منتسب به اواخر دوره ايلخانى است و براساس كتاب  ه مىگفت

ترين  مهم 44شده است. جايگزين تکنيک مينايى ه321در حدود الجواهر و نفايس الاطايب 
مركز ساخت با اين تکنيک، سلطان آباد )در اواخر سده هفتم و اوايل سده هشتم هجرى 

آمده از ايران، قابل مقايسه با  دست دار به رلوهاى درپوشفرم آلبا 45قمرى( بوده است.
نظر  به 41چهارم هجرى است؛  فاطميان مصر در سده اى دوران اخشيديان و شيشههاى  بطرى

رسد روند مهاجرت شمارى از هنرمندان مصر به ايران در پايان خلافت فاطمى و روابط  مى
  43.باشد، با اين همانندى ارتباط داشته ها تجارى دوسويه و آمدوشد تاجران در اين سرزمين

 

                                                 
 .134 ،121-125. ذيلابى، 43
 .345كاشانى، . 44
 .242توحيدى، . 45
 .241اتينگهاوزن و گرابر، . 41
 . 42؛ وارد، 143؛ ديماند، 143-133؛ مورگان، 43-34يقيان، . صد43
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 بدنه محدب آلبارلو
-اند، تاكنون مورد بررسى و مطالعه باستان هاى سفالى كه كاربرد دارودان داشتهبرخى از فرم

 گلدانى شکل، با بدنه بسته اند. برخى از پژوهشگران، تنها ظروف دهانهشناختى قرار نگرفته
مچه را براى و برخى ديگر به اشتباه واژه خ   44ارلو ناميدهتقريبا صاف و غيرمحدب را آلب

)خمره(/ خم  نبرهى خ  امچه به معنكه خ   در حالى 43اند؛كار برده ظروف آلبالو با بدنه مقعر به
ها داراى خم 52م ظرف آب و شراب و سركه و دوشاب و امثال آن است؛كوچک است و خ  

يعات و حتى ذخيره غلات را داشته دارى ما بدنه محدب و شکمى است كه گنجايش نگه
رود؛ ولى شکل سفال آلبارلوهاى بدنه مقعر، شمار مى تر آن بهاست. خمچه نمونه كوچک

)خمچه مانند( را  بيشتر، كمرباريک و با بدنه تورفته است. بنابراين آلبارلوهاى بدنه محدب
 اند.رفته كار مى دارى داروهاى مايع به توان بر ظروفى اطلاق كرد كه براى نگهنيز مى

هاى هفتم و  اى( در سوريه مملوكى، طى سده )خمچه هاى بدنه محدب برخى از سفال
هايى اى و كتيبهبالت و قرمز قهوههاى سياه، آبى ك  هشتم هجرى، به شيوه زيرلعابى و با رنگ

گذارد. يکى از اين  تزيين شده است كه مضمون كتيبه بر دارودان بودن آنها صحه مى
در قسمت  «ل زنبقداروى آماده شده از آب گ  » به معناى «نوفر» اى با رنک خمچههاى  سفال

به سوريه و  ديگرى منتسب سفال 51مركز ظرف تزيين شده است. نک زنبق دربدنه و ر  بالاى 
مصر در سده هشتم هجرى/چهاردهم ميلادى )دوره مملوكان(، در موزه لوور پاريس 

 )تصوير متر استسانتى 5/11قطر پايه آن متر و سانتى 32شود كه ارتفاع آن دارى مى نگه
اى هاى دندانه رنگ، تزيين گل شفاف و كملعاب لى و زير پوشش گِ تزيين نقاشى روى (. 24

دار شباهت نزديکى زمينه در پوشش خاكسترى و تزيين خال پسف، گياهان روى گردن ظر

                                                 
 .111فيروز و صديقيان، . 44
 .3/144پوپ، . 43
 . 3/3341و دهخدا،  412-411محمدحسين بن خلف تبريزى، . 52
 .121-125ذيلابى،  .؛ درباره رنوک گياهى در دوره مملوكى، نک111برند، . 51
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هاى ايلخانى دارد. كتيبه اين ظرف به روشنى آباد ايران و نقوش پوشاک هاى سلطان با سفال
فالگير عمرش »كند:  عنوان محفظه دارويى براى بيماران ناتوان جنسى بيان مى را به  كاربرد آن

نشتابيدن قانونى براى اوست. شما يک تنگ حاوى آب باران  كوتاه است، آن مشک است؛
كند، كدر است؛ اگر سرنوشت تصميم  تقدير حکمو سنگين را تکان خواهيد داد. اگر  شديد

بگيرد، شفاف است. من سرنوشتم را به معشوق سپردم. اگر او بخواهد، به من اجازه خواهد 
وست را مى آورد... و واقعا از شرارت يک د داد كه زندگى كنم، اگر او بخواهد، نابودى 

استعارى بيان  وسيله اين كتيبه هخاصيت مواد درون محفظه ب 52«.شدرها خواهى  )شيطان(
هاى قواى جنسى  بايست با مشک كه در طب سنتى از برانگيزاننده شده است و ظاهرا مى

ز سوريه است شده، مرتبط بوده باشد. يکى ديگر از شواهد كاربرد خمچه، ظرفى ا شناخته
متر، سانتى 1/3متر، قطر دهانه سانتى 3/4متر، قطر پايه سانتى 23( كه ارتفاع آن 25)تصوير

در كتيبه، كاربرد دارويى آن را نشان  «ةالعافي» متر است و ذكر واژهسانتى 21 بدنه و قطر كمر
سده هشتم  هاى متعدد بدنه محدب منتسب به توان به سفالهاى ديگر مىدهد. از نمونه مى

گل و بته است. يکى از اين  سوريه اشاره كرد كه نقوش آنها شامل نوارهاى افقى در زمينه
متر و قطر سانتى 4/13متر، قطر بدنه سانتى 4/21هاى بدنه محدب، داراى  ارتفاع  سفال
البر دافع الجند » اين ظرف در سه قسمت شامل بدنه متر است؛ كتيبهسانتى 5/3پايه  حلقه

العز الدائم الغالب المساعد »هاى اطراف پايه شامل عبارات  و نوشته «الشراب و الزمان لا
ها در اين نوشته 53است. «العز الدائم و الاقبال الزائد و الدهر المساعد» و «دالجد الصاع

؛ شايد كار رفته است هم به ،مانند كاسه و بشقاب ،هاى ميانه بر روى ظروف ديگرى سده
نک ها ارتباطى به كاربرد دارويى ظروف نداشته و نوعى ر   ضمون اين كتيبهبتوان گفت م

كار  نوشتارى )خرطوش( بوده كه امرا و سلاطين براى نشان دادن مالکيت اين ظروف به
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هاى ششم تا هشتم هجرى، از مراكز  صافه در سدهه و ر  ق  ذكر است كه ر   درخور 54اند. برده مى
، هايى ابدار صدفى چون سبوهاى بزرگ و جادارويىويژه ظروف لع گرى به عمده سفال

مخصوص حمل اجناسى چون روغن، ضماد، ادويه و داروها به اروپا بود كه به سبب لعاب 
با طول متفاوت معروف بودند.  هاى افقى بندىبخش فام صدفى درآبى تيره و تزيين زرين

دارى  ثار كويت نگهدارالآفام دمشق است كه در  ترين آنها خمچه زرينشده شناختهيکى از 
اگر  55.«يوسف آن را براى اسد اسکندرانى ساخته است» شود و در كتيبه آن آمده است: مى

  «يوسف بن على بن محمد بن ابى طاهر»وى با  زمانى نسبى اين احتمال را با توجه به هم
اى ه ، كاشى ه325به سال  بپذيريم كه امضاى او بر محراب امامزاده يحيى در ورامين

)موجود در موزه بريتانيا و قاهره(، محراب متعلق به داربهشت  ه312-323 مورخافريزى 
چنين كتيبه پايه مسجد قلعه در روستاى قهرود )در  قم )موجود در موزه ملى ايران(، و هم

گرى ايران در زمينه توليد  ثيرات هنر سفالأتوان به تمى 51،نقش بسته است ،نزديکى كاشان(
محدب به مصر و سوريه در دوره مملوكان و تعاملات فرهنگى  آلبارلوى بدنهظروف سفالى 

اى از  كه تزيينات دسته بايد افزوددر اين دوره بين ايران و قلمرو مملوكى اشاره كرد. 
از  ؛هاى ايرانى است مشابه برخى از نمونه 53«غيبى» هاى مملوكى موسوم به سفال

چنين  هاى سفيد، و هماز رنگ آبى  بر زمينه ها، استفاده هاى بارز اين سفالمشخصه
نظر  به 54اى بوده است؛هاى ستارههاى منقاربلند و گل موضوعاتى چون گل انار و پرنده

توليد ظروف لعابدار صدفى در سده هشتم هجرى، به دليل رسد چندى پس از آن،  مى

                                                 
 .133-113. ذيلابى، 54
 .214بلر و بلوم، . 55
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 53ى متوقف شده باشد.هاى تيمور در دمشق، يا رقابت روزافزون سفالگران اسپانياي ويرانگرى
اى در هاى بدنه محدب ايرانى بدون هرگونه كتيبه هاى سورى، برخى از سفال برخلاف نمونه

پيچ  مانندهاى تزيينى  ( كه با توجه به برخى شاخصه23ارتباط با محتواى آن است )تصوير
ه مقايسه با ظروف منتسب ب هاى شناور قابلو ماهى( تر از گياهان آبىبيش) گل و بته

و برخى ديگر با توجه  11،هنرى ورسستر است ها و حتى يک آلبارلوى موزه، كاسه12كاشان
هاى منتسب به سلطان  به فرم بخش الحاقى كف به بدنه و تزيينات آن، قابل مقايسه با سفال

هاى متعددى  دهد توليد اين گونه ظروف در كارگاه(، كه نشان مى24آباد هستند )تصوير
 .شده استانجام مى

 
 بحث و تحلیل

جات در تجارت و داروها يا ادويه دارندهظروف آلبارلو را به عنوان نگهبرخى از پژوهشگران، 
هاى ايتاليايى، در توجه به نمونه و برخى نيز بدون 12اند صادرات مرتبط با سيسيل دانسته

 اند.ناميده 14و گلدان 13ها، آنها را خمچههاى خود ضمن معرفى برخى از نمونهنوشته
رسد؛ زيرا ظروف سفالى نظر نمى براى چنين فرم سفالى، منطقى به «گلدان»انتساب واژه 

چنين در  عمدتا كاربردى بوده و در منابع تاريخى از گلدان سفالى ياد نشده است. هم
بايست لبه  ، مىفتگر مىهاى طبيعى مورد استفاده قرار  صورتى كه گلدان براى قرار دادن گل

سده سوم تا  كه در فاصله نه بر عکس. قرينه ديگر اين ،باشدبوده تر از بدنه  راخو گردن ظرف ف
هاى موسوم به  هاى شهر رى، سفال پنجم هجرى، يکى از بهترين انواع سفال آخر سده
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توانست براى مواد مشابه مثل ضماد  ، مى11به معناى ظرف روغنه ن  ده  م   15؛است «مداهنه»
تواند اين هاى مورد مطالعه به رى مى ز انتساب چندين نمونه از سفالكار آيد. ني و ادويه نيز به

شهرت  «مدهنه يا مداهنه» بهدوره يادشده،  ها در فرض را قوت بخشد كه برخى از اين سفال
هاى متنوع توليد و تزيين شده است كه از اين ميان اند. سفال آلبارلو در ايران در تکنيکداشته

نقاشى روى لعاب  (،13، لکابىاب )فيروزه قلم مشکى، سيلهوتوتوان به نقاشى زيرلعمى
دهد اين فرم سفالى همواره فام، ظروف لاجوردى طلاچسبان( اشاره كرد كه نشان مى)زرين

اى و  هاى آلبارلو در دو دسته بدنه استوانه مورد توجه سفالگران بوده است. به طور كلى سفال
بندى است.  مانند قابل طبقه بدنه محدب خمچه هاى در بعضى موارد اندكى مقعر، و سفال

هاى آن در  ترين نمونه و مهم اى و بدنه مقعر بيشتر در ايران توليد شده هاى استوانه سفال
هاى  هاى ديگرى نيز در ديگر تکنيکگرچه نمونهدست آمده است.  فام كاشان بهتکنيک زرين

مشکى، و لعاب پاشيده و لعاب تک سفالى قرون ميانه اسلامى چون سيلهوتو، فيروزه قلم 
هاى بدنه رنگ و لاجوردينه طلانشان قابل تشخيص است. اين در حالى است كه نمونه

محدب با قابليت انتساب دقيق به دارودان بودن آنها، از مناطق غربى جهان اسلام )سوريه( 
اى دارويى اى به محتوهاى استوانه ترين دلايل انتساب اين سفال دست آمده است. مهم به

هاى سوريه در عصر مماليک است كه با چنين نمونه شده اروپايى و هم هاى شناخته آنها، فرم
كه در ميان  )سوسن( تزيين شده است؛ چنان ها و نقوش مرتبطى چون گل زنبق كتيبه

سفال با كلماتى چون العافيه، نوفر يا  هاى روىهاى بدنه مقعر سوريه تزيين با كتيبه سفال
روشنى حکايت  از گل سوسن، و يا جملاتى در خصوص تقويت نيروى جنسى، به دارويى

                                                 
 .135هرامى، ب. 15
 واژه.، ذيل 3/3341دهخدا، . 11
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هاى سفالى بدنه مقعر آلبارلو در سوريه با تزيينات كاملا آنها دارد. نمونهاز محتواى دارويى 
هاى عمودى، از خصوصيات ويژه آلبارلوهاى اين منطقه در  مشابه با يکديگر در پانل

سازى سوريه  هاى بدنه محدب بيشتر در مراكز سفال سفالهاى ميانه اسلامى است.   سده
از اين مركز  ىهاى كاملا همانندكه نمونه شده است؛ چنان مانند شهر رقه توليد مى

هاى   گرى است. كتيبه واحد سفالدهنده توليد آنها در يک  دست آمده كه نشان گرى به سفال
ا اشاره دارد و قابل انتساب به سوريه در روشنى به محتواى دارويى آنه ها هم  بهاين سفالينه

 دوره مملوكان است.
هاى ميانه ويژه در سده ها در ايران، سوريه و مصر بهعلت رواج گسترده دارودان

كه  توان در گسترش ارتباطات بين اين مراكز و اروپا  دانست؛ زيرا افزون بر اين اسلامى را مى
ناطق غربى چون سوريه و مصر قرار داشت، ايران در مسير جاده ابريشم و تجارت با م

 مسيرهاى مهم تجارت بين  شهرهاى عمده اين ناحيه چون قاهره، دمشق، و حلب از ايستگاه
ناپذيرى براى داروهاى مديترانه و شرق بودند و شهرهاى ثروتمند جنوب اروپا ولع سيرى

پژوهش نشان داد كه اين  هاى يادشده در اين سفال مطالعه 14.اندبازارهاى اين مناطق داشته
سفال پس از افول ساخت آنها در مناطق ايران، سوريه و مصر، در كشورهاى جنوب اروپا 

 ،ها پيش از اين دوران كه توليد اين سفال چون اسپانيا و ايتاليا رواج پيدا كرده است؛ در حالى
اى ا سابقهدر اروپ ،هاى پنجم تا هشتم هجرى/يازدهم تا چهاردهم ميلادىيعنى در سده
 نداشته است. 

. 1: اينهاستساخت اين فرم سفالى دانست  أتوان ايران را منشترين دلايلى كه مى مهم
هاى نيشابور و رى در سده چهارم هجرى  ترين سفال شناخته از اين فرم، از حفارىقديم

نحصر اى است؛ گر چه در برخى موارد تزيين آنها مدست آمده است كه داراى تزيين ساده به
ويژه در دوره سلجوقى و  هاى بعد به  اى است، در دورهبه خطوط عمودى سياه رنگ يا خياره

ثير أت. 2است.  كار رفته بر روى ظروف، غناى بيشترى يافته ايلخانى، نقوش و مضامين به
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دست  هاى همانندى كه از سوريه و مصر بههاى تزيين اين فرم سفالى را بر سفالينهتکنيک
كار رفته در  )سيلهوتو( و خط ثلث به آبى توان در استفاده از نقوش سياه بر زمينهآمده، مى

ثر از مختصات هنرى دوره ايلخانى بوده است؛ گرچه با أآلبارلوهاى مملوكى دانست كه مت
ترى در ساخت آن استفاده شد. يکى از  گسترش اين سفال به اروپا از تزيينات متنوع

كار رفته در  مانندى بسيار زياد تزيين، فرم و تکنيک بهترين دلايل در خصوص ه مهم
كه بسيارى از هنرمندان ايرانى در  است( اين 1)جدول آلبارلوهاى ايران و اين مناطق

كه  اند؛ چنانسوريه و مصر مملوكى حضور داشته هاى ششم تا هشتم هجرى، در مناطق  سده
كاران تبريزى در دهه  دهد كه كاشىبقاياى تزيين كاشى بعضى از عمارات قاهره نشان مى

ترين دليل همانندى و گسترش  بنابراين مهم 13اند.كارگاهى در اين شهر داشته ه342و  332
توان در نقل و انتقال آثار هنرى و سفالى و مهاجرت هنرمندان ايرانى به اين فرم سفالى را مى

)تبريزى( كه  وريزىگرى چون غيبى ت كه سفال نواحى غربى جهان اسلام دانست؛ چنان
گرى اشتغال داشته  هاى سورى و سپس مصرى به فعاليت سفال اصالتا ايرانى بوده، در كارگاه

هاى نيشابور و  ترين فرم سفالى آلبارلو از حفارى گر چه با توجه به يافته شدن قديم 32است.
 ،ذيرفتهرى، گسترش اين فرم سفالى از ايران به نواحى غربى جهان اسلام و اروپا صورت پ
دهى از ليکن مضامين و تزيينات منقوش و حتى در بسيارى از موارد شيوه و تکنيک لعاب

هاى مغولى، خط و هاى ايران، چهرههاى سفالينهكه از شاخصه چنان ،متمايزنديکديگر 
هاى سوريه و اشعار فارسى است و در مقابل بسامد نقش طاووس نر و گل سوسن بر سفالينه

كارگيرى مضامين و تزيينات بومى مناطق مختلف جهان اسلام  دهنده بهشانن مصر مملوكى،
ويژه  هاى متعدد است. به هر روى، سوريه به نها در كارگاه )ايران، سوريه و مصر( و ساخت آ

اى در توليد سفالينه لعابدار صدفى و ظروف شهر رقه در سده هشتم هجرى، جايگاه ويژه
كتيبه يکى از اين ظروف، به ساخت آن توسط يوسف در  كه در دارويى داشته است؛ چنان
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ها براى حمل  كشتى دردمشق براى اسد اسکندرانى اشاره شده است كه از اين ظروف 
هايى  تزيين سفال 31كردند.اجناسى چون روغن، ضماد، ادويه و داروها به اروپا استفاده مى

فام و طلايى و خط  راحى زرينهاى آبى و سياه زيرلعابى و با لعاب آبى رنگ با طبا رنگ
، حاكى از توليد اين ظروف در منطقه 32نک موسوم به خرطوش()نوعى ر   نگاره مملوكى

گرى  ثيرات هنر سفالأسوريه است. استفاده از رنگ سياه بر زمينه آبى، و قلم ثلث بلند از ت
لخانى ايران نيز هاى آن در بناهاى دوران ايايران بر توليدات سوريه و مملوكان است كه نمونه

 شود. روشنى ديده مى به
 

 نتیجه
طور كلى مشخصه عمده اين فرم سفالى را  شده پژوهش حاضر، به هاى مطالعهبراساس نمونه

اى و تا حدودى مقعر )گلدانى شکل(، بدنه محدب )خمچه مانند با توان در بدنه استوانهمى
 در بسيارى موارد لبه به خارج برگشتهمتر( گردن كوتاه و سانتى 13تا  13حدود  قطر بدنه

متر، و در بسيارى از سانتى 34تا  15هاى مورد مطالعه ها در نمونهشناخت. ارتفاع اين سفال
دار مورد  هاى درپوشگرچه با توجه به ارتفاع نمونه ؛متر استسانتى 12تا  3موارد قطر دهانه 

وجود داشته است. سفال آلبارلو از سده  متر نيزسانتى 3مطالعه احتمالا قطر دهانه كمتر از 
هاى اين ترين يافتهچهارم هجرى تا پايان دوره ايلخانى در ايران رواج داشته است؛ از قديم

-هاى متنوع ديگرى چون لعاب تک هايى منسوب به رى است. تکنيک گونه سفالى، نمونه

كار رفته  يد اين سفال بهفام در تولرنگ، لعاب پاشيده، سيلهوتو، فيروزه قلم مشکى و زرين
هاى بزرگ جهان فام در موزه هاى كنونى چنين سفالى با تکنيک زريناست. بيشترين يافته

شوند. تنوع شکلى و تزيينات متنوع وجود دارد كه با عنوان نادرست گلدان شناخته مى
به  گرى اين تکنيک جدى مراكز سفال دهنده توجه فام نشانزرينآلبارلوهاى مورد بررسى 
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ساخت اين ظروف كاربردى بوده است. در مناطق غربى جهان اسلام توليد اين فرم سفالى 
فام و آبى و سفيد رنگ، فيرزه قلم مشکى و زرينهاى محدودى چون لعاب تک در تکنيک

شود. براى نمونه آلبارلوهاى بدنه محدب  بوده و تنوع چندانى در تزيين و فرم آنها ديده نمى
فام مشاهده شده است و از نظر تنوع تنها با تکنيک قلم مشکى و زرين در مصر و سوريه

گران ايرانى، چون يوسف و  هاى ايرانى نيستند. حضور سفالنقوش و تزيينات، مشابه نمونه
ثيرپذيرى مراكز مملوكى از هنر ايرانى أاى بر ت غيبى در مراكز سورى از جمله در رقه، قرينه

توان در پژوهشى  ها و چگونگى اين اثرپذيرى را مى جرتاست كه اين موضوع و سير مها
 . كردمستقل مطالعه و بررسى 
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  1الدین خوارزمشاهسلطان جلال سرانجام

 

 2یزدان فرخی
 دانشگاه پيام نور ،استادیار گروه تاریخ

 
 چکیده

 شاخصهای  های نخست حمله مغول، از چهره مقاومت مسلمانان در سال ، نمادالدین خوارزمشاهجلال
برانگيز  وشت او نيز بسيار پرسشاز سرن مورخان مسلمانهای  رود. گزارش تاریخ اسلام و ایران به شمار می

كه   (تأليف منشی او، نَسَوی) الدين مِنكُبِرنى سيرت جلال. روایت كشته شدن وی به دست اكراد، در است
اند، نيازمند بررسی بيشتر  طور قطع پذیرفته به ،رعایت جوانب نقد تاریخی را، بی آنشماری از پژوهشگران 

ثر از آن چه اندازه أهای مت روایت و روایتاین ها است كه  پرسشاست. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این 
 كهرسد  و آیا روایات محتمل دیگری در این زمينه وجود دارد؟ به نظر می ؟است معتبرنقد تاریخی  لحاظبه 

از چشم نيز  و بدیل آنت محتمل ا، بلکه با توجه به اوضاع آن روزگار روایمنبع خبر نَسَوینه تنها 
 .باشددور مانده پژوهشگران 

 
 .تواریخ عصر مغول، نقد تاریخی، خَرَندَزی ویسَ الدین خوارزمشاه، نَ جلال: ها واژهکلید
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 مقدمه
ها، از موقعيتی ویژه در الدین خوارزمشاه به عنوان نماد استقامت در برابر مغولسلطان جلال

حال سلطان محمد خوارزمشاه در تاریخ ایران و اسلام برخوردار بوده است. از هنگامی كه 
الدین تنها كانون قمری در گذشت، جلال 696فرماندهان چنگيزخان در سال  برابرگریز از 

آمد. وی در  های نخستين به شمار می ها در سالقدرتمند در برابر تهاجم و سلطه مغول
ست آورد. برخی نبردها از جمله در پَروان لشکر مغول را شکست داد و آوازه بسيار به د

همين جایگاه سبب شد تا در آن برهه از تاریخ ایران اسلامی در ميان مسلمانان به لقب 
 9شهرت یابد.« ناجی ملک»

الدین برای مسلمانان دارای اهميت زیادی  كه حيات جلال با پيش چشم داشتن این
های  ابهام و روایت باآمده، سرانجام كار او  ها به شمار می بوده و تنها اميد آنها در برابر مغول

های مختلفی مطرح  است و مورخان روزگار مغول و پس از آن، روایت آميختهگوناگون 
ند كه ا نوشته« حتميت»و « قطعيت» اشماری از پژوهشگران، ب ؛ با این حالاند ساخته
  4«.دست اكراد به قتل رسيد به 626 در نيمه شوال»الدین جلال

توان گفت دیدگاه پژوهشگران اخير،  ر مغول و پس از آن میبر پایه منابع روزگا ،بنابراین
های مختلفی كه در دوره مغول و پس از آن درباره  نيازمند بازنگری و ضروری است تا روایت

با توجه به سرچشمه آنها و پيش چشم داشتن  ،الدین از سوی مورخان مطرح شده جلال
كه برخی از  با امعان نظر به این ،ایند. افزون بر شوشرایط سياسی و وثاقت مورخان بررسی 

اند و گروهی ضمن ذكر  مورخان دوره مغول یک روایت را با قطعيت در مورد وی نقل كرده
اند، لازم است تا  روایت خود اذعان نموده قطعيتبه عدم یقين و عدم  مختلفدو روایت 

                                                 
كه در  (ه774مانند ابن كثير)م  ،مورخان مسلمانیاز سوی دیگر  ؛122 /1، دين و دولت در عهد مغولبيانی،  .9

 با ، از ویها الدین و مقابله او با مغول زیستند، در مورد نقش و جایگاه سلطان جلال های اسلامی می غرب سرزمين
 (. 19/192)كنند  یاد می« جوجأجوج و مأی»ميان مسلمانان و قوم « سدّ حائلی» عنوان

 .193-195، وايل ايام تيموریتاريخ مغول و ا ،همو ؛409 ،تاريخ ايران پس از اسلام اقبال آشتيانی، .4
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وال آن روزگار مورد تحقيق ها و اعتبار راویان آن با توجه به اوضاع و اح ماهيت روایی و انگيزه
 قرار گيرد.

-این پژوهش به شيوه استنادی معمول در تحقيقات تاریخی و با رویکردی توصيفی
های پذیرفته شده  ها است: روایت گویی به این پرسش تحليلی عمدتاً درصدد پاسخ

 الدین از جهت نقد تاریخی چه اندازه دارای اعتبار پژوهشگران در خصوص سرانجام جلال
شد و  ترین دشمن مغول در ایران محسوب می الدین بزرگ كه جلال است؟ آیا با توجه به این

توان  همواره درصدد كشتن وی بودند و با در نظر گرفتن وضعيت سياسی آن روزگار، آیا می
 ها را مطرح ساخت؟ دست مغول الدین به احتمال كشته شدن جلال

توسط پژوهشگران در خصوص كشته شدن  رسد كه بنيادِ روایتی كه چنين به نظر می
الدین پذیرفته شده، از جهت سرچشمه روایی و وثاقت آن نيازمند بررسی و بازنگری  جلال
عنوان  ها نيز به الدین به دست مغول رسد روایت كشته شدن جلال چنين به نظر می هم باشد؛

 .باشدهای محتمل در این زمينه قابل طرح و توجه  یکی از روایت
 

 ینه تحقیقپیش
توان به دو دسته تقسيم الدین را میاظهار نظر پژوهشگران درباره سرنوشت سلطان جلال

ای قطعی روایت الدین به دست كُردها را به عنوان گزارهدسته نخست كشته شدن جلال :دكر
ق( با قطعيت 9256م/ 9643د) سر جان مالکوم ،كنند. در ميان پژوهشگران غربیمی
خواند و به  می 1«بربر»به دست كسی كه او « كُردستان»های الدین در كوهجلال :گوید می

سِر پرسی  اوپس از  6الدین، به قتل رسيده است.به دست جلال شانتقام كشته شدن برادر
 7«.به دست كُردی راهزن كشته شدسرانجام او »نویسد:  به صراحت بيشتر می سایکس

                                                 
5. Barbarian 

6. Malcolm, 1/230. 

7. Sykes, 60. 
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عنوان روایت غالب  این روایت پس از آن به 5كند. می تکرارادوارد براون نيز همين مضمون را 
   3یيد قرار گرفته است.أتوسط پژوهشگران غربی مورد ت

الدین به دست چنين شمار قابل توجهی از پژوهشگران ایرانی هم كشته شدن جلال هم
ز از جمله ایشان اقبال آشتيانی است كه در یکی ا ؛اند یکی از كردها را به طور قطع پذیرفته

دست به های اطراف این شهر به در نيمه شوال  در كوه الدین...جلال»نویسد:  آثار خود می
 11این دیدگاه از سوی پژوهشگران پذیرفته شده است. و 16«به قتل رسيد 626اكراد 

ای از پژوهشگران معاصر ایرانی نيز در این ميان نوعی بی طرفی برگزیده و ميان دسته
نظری  ه626دین به دست كُردها و زنده ماندن وی پس از سال الروایت كشته شدن جلال

                                                 
8. Browne, 2/446-447. 

وی در مجموعه كمبریج در گزارش  (.Boyle,2/392-393) توان به جان اندرو بویل اشاره كرد از جمله می .3
موضوع انتقام خواهی و طمع در البسه او اما گزارش را به دو  ؛الدین به دست كُردها تردید نداردكشته شدن جلال

 ؛(.Boyle, “Dynastic and political history of the Il-khans”, 5/335) كندمربوط می
 Spuler, Die Mongolen in Iran, 34; Spuler, History of) اشپولر نيز همين دیدگاه را دارد

the Mongols, 3)، كشته شدن جلال وی در هر دو اثر خود یک روایت قطعی ازكند. در اثر  الدین ذكر می
گوید و در اثر اخير تنها از كشته شدن وی توسط یک دزد یا راهزن  سخن می« كُردی راهزن» نخست به صراحت از

آورد كه در هر دو بر اساس روایت نسوی استوار شده است. این نگاه اشپولر در اثر دیگر وی كه به  سخن به ميان می
(. افزون بر اینها 44-43، مغولان در تاريخ)اشپولر،  پذیرفته شده استنيز ه، توسط مترجم فارسی فارسی ترجمه شد

و  (Jackson, 45,51) (، پيتر جکسن421) (، گروسهSanders, 78) در ميان مورخان غربی باید به ساندرز
 ,Bosworthرث )و( و كليفورد ادموند باسAtwood, 106,417) اخيراً پژوهشگرانی چون كریستوفر اتوود

 (، اشاره نمود.8/404-405
 .193-195، تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری ،؛ همو409 ،تاريخ ايران پس از اسلام اقبال آشتيانی، . 16
ها به دست كُردان در شوال  های ميافارقين پناه برد و در آن كوه به كوه»الدین جلال :نویسد می صفا در این مورد .11

 ؛273 ،بيات ؛222 ،مشکور ؛2/2674، غلامحسين مصاحب ازچنين باید  (. هم93-3/92) «دكشته ش 626سال 
، 995 ،كاتوزیان ؛51، مغولان و حكومت ايلخانى در ايران، همو ؛923-991، دين و دولت در عهد مغول ،بيانی

و شمار  945يا، بهرامی ن؛ 1/363 ،خوارزمشاهيان، همو ؛307 ،تاريخ ايران در عهد خوارزمشاهيان ،حسن زاده
 .، نام برداندتنها گزاره تاریخی معتبر و قطعی ذكر كرده عنوانرا به  كه این روایتبسياری از پژوهشگران دیگر نيز 
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 12.اند مردود ندانستهيح نداده و یا هيچ یک از آنها ترج یرا بر دیگرروایت ابراز نکرده و هيچ 
در تحقيقات انجام گرفته، به نقد روایت و ارزیابی محتوای روایت مورخان  عبارت دیگر،به 

 است. روزگار مغول و پس از آن توجه نشده
 

 الدین به دست کُردهاروایت کشته شدن جلال أمنش
الدین كشته شدن جلال روایتشود كه سرچشمه اخير استنباط می تقايحقتبررسی منابع  از

سيرت كرده، كتاب نقل را با قطعيت و نيز نخستين منبعی كه این خبر « اكراد»به دست 
 زی است. ندَ رَ الدین نسوی خَ نوشته شهاب رنىبُ كِ ن  الدين مِ جلال

پس از  كهالدین خوارزمشاه و رئيس دیوان رسائل او بوده نسوی منشی سلطان جلال
در مناطق مختلف و نزد حکام مختلف روزگار گذرانده است. وی  ه626رویدادهای سال 

را  المصدور ةنفثافارقين اقامت نموده و كتاب يّ برای مدتی در دربار ملک مظفر ایوبی در مَ 
را در آنجا نگاشته است. وی فصول  مِنكُبِرنى الدينسيرت جلالو بخشی از  ه632در سال 

هدف او فراهم آوردن كتابی درباره  ةً به پایان برده و عمد ه631پایانی اثر اخير را تا سال 
 واین اثر در اصل به زبان عربی نوشته شده  19الدین بوده است.احوالات سلطان جلال

 ن سده هفتم هجری به فارسی ترجمه كرده است.آن را در هما ممترجمی گم نا
ها آغاز و با یا مغول« تاتار»با ذكر احوال  مِنكُبِرنى الدينسيرت جلالمطالب كتاب 

به تصریح خود وی، پس از  ،رسد. نسویالدین به پایان میبيان روایت كشته شدن جلال
ين و فرار سلطان، از او جدا افارقيّ الدین در مَ ها به اردوی سلطان جلالمغول آخرین حمله

كند كه  كه در این مورد تصریح می شده و برای مدتی از او بی اطلاع بوده است؛ چنان
و نيز برای چندی هم در آذربایجان « از خروج ممنوع بود»د در شهر آمِ « دو ماه»كم  دست

كند كه به ن میافارقين باز گشته است. وی در اینجا چنين عنوايّ سرگردان شده و سرانجام به مَ 
                                                 

 .509-1/500 رجب زاده، ؛1/506شرفی، ؛453-452 دستغيب، ؛96/306 آرین نيا، .12
 .نسوی، مقدمه مصحح، ما .19
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حقيقت شد كه » :نویسد بوده و می« دروغ»یقين رسيده است كه خبر زنده بودن سلطان 
پردازد كه مشخص  سپس به ذكر روایتی می 14؛«الدین[ هلاک شده است]سلطان جلال

احوال سلطان  وی درشود چگونه در مورد درستی آن به یقين دست یافته است. نمی
 :چنين نوشتهكردن او  ها در اسير می مغولالدین پس از ناكا جلال

ها را بسته بودند، و او را گرفتند و غارت  آنگه سلطان بر كوه رفت و كُردان راه»...
كردند. و چون خواستند كه بکشند با بزرگ ایشان گفت: من سلطانم، در كار من شتاب 

ازی بر، او خود ترا الدّین غ مظفّر شهاب کن تو مخيّری، خواهی مرا پيش ملآمکن، بعد از 
بعضی از شهرهای من برسان تا ملکی شوی. آن مرد ه جایزه غنی كند، و اگر خواهی مرا به ب

بعضی از بلاد رغبت كرد، و او را پيش قوم و قبيله خود برد، و پيش زن خود ه در رسانيدن او ب
 ،بيامد و در اثنای غيبت او كردی دون ؛گذاشت و رفت كه اسپان خود را از كوه بياورد

كشيد؟ گفت: شوی من  زن گفت: این خوارزمی كيست؟ چرا او را نمیه ای در دست، ب حربه
 ست. كُرد گفت: چگونه باور داشتيد كه او سلطانا او را امان داده است و دانسته كه سلطان

ضربه  کیه خلاط برادری كشته شد كه به از وی بود. پس حربه بر وی زد و به اَ ست؟ مرا با
 11.«فردوس رسانيده را بروح او 

ای را به آن منطقه فرستاد تا به جستجوی بر اساس روایت نسوی ملک مظفر ایوبی عده
سلطان و  ]/جامۀ[ بلَ ین بدان كوه فرستاد و سَ الدرک مظفتی ملبعد از مد» سلطان بپردازند:

ه ه را باسپی كه داشت، با زین و شمشير، و تعویذی كه آن را در ميانه موی سر بسته بود هم
ام ملازمت او كرده، چون كه از خواصّ حاضر بود و در آن ایدست آورد. چون آوردند هر 

اوتر خان، و طلسب امير آخر، و جماعت دیگر، گواهی دادند كه سلب اوست. و فرستاد تا 
 16«.دفن كردندهای او را آوردند و  استخوان

                                                 
 .275 ،الدين منكبرنىسيرت جلال نسوی،. 14
 .256-273، همان. 11
 .260، همان. 16
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رچشمه همه منابع تاریخی دهد كه س خذ تاریخ این روزگار نشان میآبررسی منابع و م
و از این رو  17الدین به دست كُردها، همين روایت بودهدر خصوص كشته شدن جلال

 بررسی جزئيات آن در تحليل موضوع تحقيق حاضر از اهميت بسيار برخوردار است.
ها صرف  توجه شود محققی چون مينوی كه سال بایدروایت این پيش از تحليل 

نموده، معتقد است نسوی بر خلاف ادعای دقت در  دينال سيرت جلالتصحيح كتاب 
اخبار او تردیدهایی  أ برخیمنش ویژه در و به را رعایت نکردهنگاری  اصول تاریخ نگاری تاریخ

مطالبی در باب منشأ تاتار و تاریخ چنگيز گفته است كه نه خود »برای نمونه  ؛وجود دارد
با تواریخ معتبر موافق نيست، نه تواریخ چينی دیده و نه از كسی كه دیده بوده است شنيده و 

مل أاز این رو لازم است درباره دیگر مطالب او ت 15«. و نه تواریخ فارسی و عربی ،و مغولی
با رعایت است نسوی  هاكه تنها منشأ آنرا هایی  بيشتری كرد و به ویژه ضروری است روایت

 های دقيق پذیرفت. عمال بررسیاحتياط و اِ 
( از ه630- 555) ابن اثير الكامل فى تاريخابع نزدیک به این رویداد، در ميان من

وی كه برخلاف نظر ت مختلف مبنا و محک مناسبی برای سنجش روایت نسوی است. اجه
از نظر  13به پایان رسانده، ه621كه در  ه626برخی از پژوهشگران، اثر خود را، نه در 

چنين از نظر مکانی نيز با  هم ؛ر داشته استزمانی در محدوده بسيار نزدیک به رویداد قرا
در فاصله كمی از آخرین محلی كه از یعنی ، هكردكه در موصل زندگی می توجه به این

                                                 
ز ارخان زیادی از روایات وی بهره برده و وو م بود ليف طرفداران بسياری پيدا كردهأكتاب نسوی در همان ایام ت .17
 ( استه665-511ن اسماعيل بن ابراهيم مقدسی )عبدالرحمن باند كه ظاهراً نخستين آنها ابوشامه  كرده نقل وی

(Jackson, “Al-Nasawi”, 7/974.) 
 .، مقدمه مصحح، مبسيرت جلال الدين منكبرنىنسوی،  .15
برخی پژوهشگران به چند سطر پایانی كتاب ابن اثير توجه نکرده و پایان رویدادهای كتاب را ؛ 504 /92ابن اثير، . 13

جد اهميت موضوع این مقاله وا ارتباط بادر  كه آن حال و ؛(Richards, 8/671) اند پنداشته ه626تا سال 
 كند.می الدین عرضه درباره سلطان جلالمهمی  اطلاعات ه621تا صفر سال ابن اثير  ، زیراتاریخی است
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سرنوشت  بهكه وی  تر این و مهم ؛، حضور داشته استهالدین نشانی دیده شده بودجلال
از هایی  رشگزاو پيوسته  دهد میو حساسيت نشان داشته الدین بسيار توجه جلال

در ذكر حوادث  از جمله ؛دهد در آذربایجان، جبال و اخلاط به دست می اوهای  فعاليت
الدین به دست نياوردیم  این سال به پایان رسيد و ما خبری از جلال»نویسد:  می ه626سال 

ن سازد یا از ای ؟ از بيم مغولان خود را آشکار نمیگشتهو ندانستيم كه آیا كشته شده یا پنهان 
شود گذشته از وجود تردید كه ملاحظه می چنان 26«شهرها به جای دیگری رفته است؟

كشته شدن وی به دست كُردها در  نه تنها سخنی ازالدین، درباره زنده بودن و یا مرگ جلال
مطرح بوده است. ابن اثير نيز ها  دست مغول كشته شدن وی به ، بلکه احتمالنبودهميان 
 گوید: و می كندالدین اظهار بی اطلاعی میجلال از وضعم چند بار دیگر ه سپس

و  21«چه بر سرش آمده است ددان و نمی نداردالدین خوارزمشاه  كس خبری از جلال هيچ»
 625الدین تا پایان سال  از جلال»نویسد:  سرانجام در صفحات پایانی این اثر مفصل می

گاهی نيافتيم 623 چنين تا آخر ماه صفر سال خبری به دست نيامد. هم   22.«نيز از حال او آ
، نه تنها خبر كشته شدن وی به ه621آید كه تا ماه صفر از روایت ابن اثير چنين بر می

ای كه ابن اثير دست كُردها در ميان نيست، بلکه حتی در خصوص وی، اطلاع و حتی شایعه
 این منبع معتبربا استناد بر پس د، در دست نبوده است. كنبا تردید و احتمال اندک آن را ذكر 

خبر كشته  29،كندكه نسوی نيز به تصریح آن را تحسين و تمجيد می و معاصر با رویداد
 .شود تأیيد نمیالدین به دست كُردها شدن جلال

                                                 
 .33/957ابن اثير، .26
 .951همان،  .21
 .962 همان،. 22
 .3 ،الدين منكبرنى سيرت جلالنسوی، . 29
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از جمله  ؛است و نقل شده فتهپذیرنيز روایت ابن اثير از سوی برخی منابع سده هفتم 
الدین چنين هجری در تاریخ منظوم خود درباره جلال حکيم زجاجی از شاعران سده هفتم

 :سروده است
 24نشان، هيچ تن ز آن دلاور نيافت          رد او درنيافتز گردان كسی گَ 

نویسد كه  است. وی می اثير را پذیرفته( روایت ابنه774تا  700چنين ابن كثير ) هم
در  21«كه به كجا رفت كسی ندانست» و «الدین خبری به دست نيامددرباره جلال»

شدن « مفقود الخبر»بعد قاضی غفاری مورخ روزگار صفوی نيز عبارت  های سده
الدین  را درباب جلال« مفقود الخبر»از آثار متأخرتر كه تعبير  26الدین را پذیرفته است.جلال

آثار البلاد و به كار برده است، جهانگير ميرزا قاجار است. وی در ترجمه فارسی خود از 
الواقعةِ  کوَ فی تِل»( امانت را فرونهاده و جمله ه662-605زكریای قزوینی ) اخبار العباد

و سلطان در ميان مفقود الخبر »را چنين ترجمه كرده است:  27«ین خوارزمشاهالد قُتِلَ جلال
 25«. شد

كه نسوی  با توجه به این های مورخان پس از او، و اثير و گزارش با عنایت به گزارش ابن
توان در این  نمی، برده به سر می متواریخصاً از صحنه رویداد به دور بوده و حتی مدتی ش

 وی چنانگزارش  استناد و اعتماد كرد؛ اگرچه شيوۀمنبع و راوی موثقی  عنوان رویداد بدو به
 . در آن ندارداست كه گویی خود شاهد آن رویداد بوده و تردیدی 

ولی نعمت  احتمالا به منظور تجليل ازنسوی كه داشت باید در نظر  افزون بر اینها
وارد ساخته و گفته كه او جامه و اسب در این روایت  ، او رایعنی ملک مظفر ایوبی ،جدیدش

                                                 
 .9243حکيم زجاجی، . 24
 .123 /19ابن كثير،  .21
 .922 غفاری قزوینی، .26
 . 432، متن عربی، ار البلادآث. قزوینی، 27
 .163. قزوینی، همان، ترجمه فارسی، 25
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و آرامگاهی آبرومند برای و به خاک سپرده  یافتهالدین را جلال« هایاستخوان» و نيز 23 و ...
من ارائه روایتی مشابه با نسوی در ، در ضهای بعد، در دههابن واصل. او ساخته است

پردازد و چنين  الدین، به توجيه و تمجيد از ملک مظفر حاكم ایوبی میخصوص مرگ جلال
كمک »به او « بی گمان»الدین كند كه حاكم ایوبی در صورت زنده ماندن جلال عنوان می

 96«.كردمی
های كه در دههگيرد  این تردیدها در خصوص روایت نسوی زمانی قوت بيشتری می

 99،ابن عبری 92،رشيدالدین فضل الله همدانی 91،مورخانی چون عطاملک جوینی بعد،
الدین  شرف 97،بناكتی 96،ایشبانکاره 91،وصاف الحضره 94،بيضاویالدین قاضی  نظام

 نقلقطع  طور نه تنها روایت نسوی را بهبه دست كُردها، الدین جلال قتلدر مورد  95،یزدی

                                                 
تا  ه باشدبه دیگران داده بود خودالدین جلال ه،الدین پيدا شده بودلباس و تجهيزاتی كه از جلال محتمل است .23

اوی دلسرد شد و در از سلطنت و اشغال دني»به تعبير سمرقندی  ؛ زیراها به زندگی ادامه دهدبتواند فارغ از شرّ مغول
 (.216)سمرقندی،  «لباس فقرا و صوفيه در آمد و متواری شد

كه هر دو در خدمت حاكمان  شود میبا مقایسه وضعيت نسوی و ابن واصل مشخص  ؛ه345-344بن واصل، ا .96
مقاومت در برابر بایست نقش مثبت و سازنده حاكم ایوبی در دفاع از تنها كانون قدرتمند  ند و ضرورتاً میا هایوبی بود

 .برجسته سازند را هامغول
 .2/597 جوینی،. 91
 .1/616 همدانی،. 92
 .949ابن عبری،. 99
تردید در خصوص روایت كشته شدن وی به دست  اببيضاوی در ميان مورخان اخير تنها البته ؛ 939بيضاوی، . 94

 كند.نمی ارهاشزنده بودن وی هم به اما  ؛«كماهی حال او معلوم نشد»نویسد  كُردها می
 .567 وصاف،. 91
 .946 شبانکاره ای،. 96
 .364 بناكتی،. 97
 .974 یزدی،. 95
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در كنار آن روایتی از مخفيانه  و حتی دارند روا مینيز ر آن تردیدهایی د ، بلکهكنندنمی
 93آورند كه از نظر ایشان به اندازه روایت نسوی محتمل بوده است.میزیستن وی 

و به صورت  صوفيانلباس  زندگی درالدین و روایت دوم، یعنی زنده ماندن جلال
كه دولتشاه سمرقندی در  است؛ چنان ل در ميان اهل تصوف رواج یافتهيفصتبه مخفيانه، 

كند. مطابق این ذكر می ه625حکایتی در خصوص حيات او پس از سال  اة الشعرتذکر
الدین علاء الدوله سمنانی نشست و  الدین با عرفای بزرگ و صوفيانی نظير ركنروایت جلال

 كه اینفویه مورخی دیگر از روزگار ص 46برخاست داشته و دارای احترام بسيار بوده است.
سلطان در اواخر حال از ميان مردمان كناره » :كند می نقلآن را چنين  ،روایت را پذیرفته

 کنهيان لاریب در سلهمان غيب و مُ لِ سلطنت نمود و در ایام عزلت به اشاره مُ  کتر ،جسته
  41.«گشترجال الغيب منخرط 

 ورتی كه از سویشود پذیرش اصل روایت نسوی به ص كه ملاحظه می بنابراین چنان
و از این روی،  ؛اساسی است اشکالات، دارای پژوهشگران تاریخ پذیرفته شده برخی از
و زجّاجی  مانند ابن اثير، ،مورخان نزدیک به رویداد با روایاتروایت نسوی مغایرت 

 است. را در پی داشتهتردید مورخان پس از نسوی  زكریای قزوینی
 
 

                                                 
كشته شدن وی به دست كُردها به تنها  تاريخ گزيدهحمدالله مستوفی است كه در تنها در ميان منابع دوره مغول  .93

منظوم حمدالله مستوفی هم تکرار یا تاریخ  ظفرنامه(. این گزارش در 166، تاريخ گزيده)مستوفی،  اكتفا نموده است
خرِ عرب زبانِ خارج از قلمرو ایلخانان أچنين در ميان مورخان مت (. هم217-216، ظفرنامه)مستوفی،  شده است

 اشاره كرد نيز (ه541( و مقریزی )متوفی ه792(، ابی الفدا )متوفی ه745-679) الدین ذهبی توان به شمس می
(. این اثر به صراحت و به طور قطع از روایت نسوی در 969 /1یزی، مقر ؛959 /9ابی الفدا،  ؛254 )ذهبی،

 كنند.  دست كُردها پيروی میالدین به خصوص كشته شدن جلال
 .217-216سمرقندی ،  .46
 .265 حسينی،. 41
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 الدینروایتی دیگر از سرانجام جلال
الدین وجود دارد كه مورد توجه و روایتی دیگر در خصوص سرنوشت جلال ،اما در این ميان

الدین را به مغول  ملاحظه پژوهشگران قرار نگرفته است. این روایت كشته شدن جلال
الدین به دست كسانی روی داده است كه  به عبارتی دیگر كشته شدن جلال ؛دارد منسوب می

و تثبيت سلطه خود در ممالک  گسترشاو را مزاحم و مانعی بزرگ برای  همواره زنده بودن
 نگرانتا چند دهه همواره از خبر زنده بودن او  ه625پس از سال  دانستند و میمفتوحه 

  42.بودند
الدین در درگيری با مغولان خبر داده، زكریای  نخستين كس كه از كشته شدن جلال

سلطان از  ه627نویسد: در سال  م اشاره شد، وی میكه پيش از این ه قزوینی است؛ چنان
. مغولان او را تعقيب و در پای باروی شهر درميانش گرفتند پيش لشکر تاتار به آمِد گریخت

 49«.و فی تِلكَ الواقعةِ قُتِلَ جلالُ الدینِ خوارزمشاه ...»
است. وی اثر را پذیرفته این روایت  نيز( ه565 - 792عبدالرحمن بن خلدون )

، ه733در سال آن را و نسخه نهایی  ه773تاریخی خود را به صورت پيش نویس در سال 
به پایان رسانده و بدین سان در نسبت با این  ای بسيار دور از محل این رویداد، در فاصله

ی چون در مقایسه با مورخان روایت اوبنابراین  44شود. خر محسوب میأرویداد مورخی مت
اما اثر كمتری برخوردار است؛ اعتبار تاریخی  مذكور، از رخاننسوی، جوینی و دیگر مو

جایگاه متمایز و متفاوتی در مقایسه با دیگر مورخانِ مسلمانِ سلف  ،العبریعنی  ،تاریخی او
از جمله در _ های او توان به روایت رغم تأخر او نسبت به رویداد، می خود دارد و علی

                                                 
الدین مردم هنوز در پنداشتی بودند و بدان با آوازه سلطان جلال»نویسد:  جوینی در ذكر احوال چين تمور می .42

 (.226-2/213) «پذیرفت بب امور آن طرف ]یعنی خراسان[ قرار نمیس
  .432، متن عربی، آثار البلاد. 49

الددین در  سال از خبر كشته شدن سلطان جلال 176تا  116؛ با این حساب وی حدود 412-9/419 رحيم لو، .44
 صله زمانی دارد.فاه 625سال 



  63/ الدین خوارزمشاهسلطان جلال سرانجام
 

وی در روایتی موجز از سرنوشت  41تری نمود.اعتنای بيش _الدین خصوص سرانجام جلال
الدین پيروز شدند و  ها به آذربایجان لشکر كشيدند و بر جلال مغول» :نویسد میالدین جلال

 اما منبع استنادی او چيست؟ 46،«به قتل رساندند ه625او را در سال 
های خود را در خصوص رویدادهای سلسله  شود كه ابن خلدون روایت گفته می

الدین نسوی و  شهاب 47،الدین و حمله مغول از ابن اثيرویژه جلال مشاهيان و بهخوارز
اما با بررسی محتوای  45؛( گرفته استه741)وفات  الله عمریالدین ابن فضلشهاب

شود كه ابن خلدون در خصوص سرانجام  روایات مورخان اخير چنين حاصل می
های ابن اثير و نسوی  اقتباس و نقل نکرده است. روایتسخنی الدین از مورخان اخير جلال
اما روایت عمری در خصوص  ؛و تفاوت آنها با روایت اخير روشن است شدتر بررسی  پيش

ذكر شده، همان مضمون روایت  مسالک الابصار فى ممالک الامصارالدین نيز كه در جلال
این ونه ابن خلدون به چگپس  43الدین به دست كُردها است.نسوی و كشته شدن جلال

به منابع از مراجعه ؟ باشد ها كشته شدهبه دست مغول ستالدین بایكه جلال رسيدهنتيجه 
توان  ؛ از این رو، میتوان سرچشمه روایی او را به دست آورد نمی اوتاریخی در دسترس 

ر، فاصله گرفته و وصول به این نظ« نگاری وقایع»پيشين از  حدس زد وی برخلاف مورخان
 این های موجود و نيز تعمق در جریان در روایتوی مل أتحقيق، تفحص، مقابله و ت حاصل

 16رویداد بوده است.

                                                 
آثار متعددی منتشر  ،پرداز ن به عنوان مورخ، متفکر و نظریهدر خصوص جایگاه ممتاز و مورد توجه ابن خلدو .41

 .Talebi, 3/828-831برای نمونه بنگرید:  ؛شده
 .)همين مقاله( 412؛ قس: روایت زكریای قزوینی، 5/499 ابن خلدون، .46
-12شادی،  )سالاری از ابن اثير است مقدمههای نظری  ثيرپذیری ابن خلدون در بخشأبرخی حتی مدعی ت. 47
76.) 
 .954فيشل، . 45
 .261-27/266 عمری، .43
 .363 فيشل،. کن .16
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الدین بر پایه خوانش انتقادی ابن خلدون درباره سرانجام جلال ، روایتبه سخنی دیگر
به دست  اوبوده است و از نظر وی كشته شدن  ه626وی از رویدادهای منتهی به سال 

های روایت این گزینه را بر كه در جریان تعقيب و گریز وی بودند، قطعيت دارد و نمغولا
ترجيح داده است؛ زیرا از نگاه تحليلی او بر داشته  روی كه پيشنسوی، العمری و ابن اثير 

او، همسویی دارد. الدین به منظور خلاص یافتن از كشتن جلال درها انگيزه مغول تاریخ، با
 محتمل خبریروایت و تفسير ابن خلدون به عنوان  بهمحققان  رااست كه چمل أمحل ت اما

 . اند كم به بررسی آن نپرداخته اعتنا نکرده و دست
 

 نتیجه
دست  الدین خوارزمشاه به كشته شدن سلطان جلال»بررسی درستی یا نادرستی گزارش 

نشی و رئيس الدین محمد نَسَوی خَزَندَزی، م موضوع این پژوهش است. شهاب« كردان
سيرة السلطان الدین خوارزمشاه، نخستين كس است كه در كتاب  دیوان انشای جلال

رسد، با اعتماد به جایگاه و منصب  متعرض این خبر شده و به نظر می نىالدين مِن كُبِر جلال
الدین  الدین، تنی چند از مورخان پس از او، چون حمدالله مستوفی، شمس او نزد جلال

فدا و مقریزی، این روایت را از او اخذ و نقل كرده باشند؛ بسياری از مورخان و ذهبی، ابوال
آنکه درصدد مراجعه و مقایسه این خبر با منابع اصيل و معتبر  محققان متأخر نيز ظاهراً بی

كه در  است؛ و حال آن  اند، چندان كه شهرت یافته مقارن با این رویداد برآیند آن را پذیرفته
اند، این خبر گزارش نشده  زیسته و زَجّاجی كه در همان ایام می چون ابن اثيرآثار كسانی 

از او و سرانجام « كس ندانست به كجا رفت»و « مفقود الخبر»است و تنها با تعابيری نظير 
سازد، عدم تأیيد آن از سوی  خوش تردید می چه درستی خبر نسوی را دست آن .اند او یاد كرده

ری و ... در چند دهه بعد است و نقل بالله، ابن ع رشيدالدین فضل چون جوینی، یمورخان
دست تاتار یا زنده ماندن و پيوستن  روایات محتمل و بدیل دیگری، مانند كشته شدن او به

 وی به زمره عارفان.
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 کتابشناسی
دی، ، زیر نظر كاظم بجنورالمعارف بزرگ اسلامى ةداير، «الدین خوارزمشاهجلال»آرین نيا، احمد، 

 .ش9361المعارف بزرگ اسلامی،  ة، تهران، بنياد دایر96ج
 .م9165، بيروت، دارصادر، 92، ج الكامل فى تاريخابن اثير، عزالدین، 

، تهران، علمی، 33، ج ، ترجمه ابو القاسم حالت و عباس خليلی کامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران، همو
 .ش9379

و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن ديوان المبتدا ابن خلدون، عبدالرحمن، 
ه9406، بيروت، دار الفکر، 5، ج ة، تحقيق خليل شحادالاکبر. 

 .ش1977، به تصحيح عبدالمحمد آیتی، تهران، علمی فرهنگی، تاريخ مختصرالدولابن عبری، 
يح انيس طباع و عبدالفتاح محمد ، به تصحفى التاريخ ةو النهاي ةالبدايابن كثير، اسماعيل بن عمر، 

 .ه1411المعارف،  ة، بيروت، مکتب19الحلو، ج
، به تصحيح حسنين محمد ربيع، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، سازمان ايوبيان تاريخابن واصل، 

 .ش9361انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 
 .ه9325، ةالمصری ةنيي، الحسةهر، قا9، جالمختصر فى اخبار البشرابی الفدا، عمادالدین اسماعيل، 

 .ش9361، ترجمه عبدالرسول خيراندیش، تهران، آباد بوم، مغولان در تاريخاشپولر، برتولد، 
 .ش1976، تهران، نامک، تاريخ مغول و اوايل ايام تيموری اقبال آشتيانی، عباس،

 .ش1956، تهران، نامک، تاريخ ايران پس از اسلام، همو
، به تصحيح جعفر شعار، التواريخ و الانساب ةاولى الالباب فى معرف ةروض، بناكتی، داود بن محمد

 .ش1975تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
 .ش1956، تهران، احسان، ق656تا  444تاريخ کردان منطقه جزيره از بهرامی نيا، اميد، 
 .ش9361، ، تهران، اميركبيرجهان یايران با کشورها ىتاريخ تطبيقبيات، عزیزالله، 

 .ش1967، تهران، نشر دانشگاهی، 1، جدين و دولت در عهد مغولبيانی، شيرین، 
 .ش9371، تهران، سمت، مغولان و حكومت ايلخانى در ايران، همو

 .ش1952، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، موقوفات افشار، نظام التواريخبيضاوی، نظام الدین، 
 .ش1951، تهران، دنيای كتاب، 2تصحيح محمد قزوینی، ججوینی، عطاملک، تاریخ جهانگشا، به 

 .ش9312تاریخ ایران در عهد خوارزمشاهيان، تهران، كتاب پارسه، زاده، اسماعيل،  حسن
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المعارف  ةدایر بنياد ، زیر نظر كاظم بجنوردی، تهران،3، جتاريخ جامع ايران، «خوارزمشاهيان»، همو
 ش.1934بزرگ اسلامی، 

، تهران، بنياد موقوفات  ، به تصحيح ایرج افشار و فرشته صرافان ىوس خانرياض الفردميرک،  حسينی،
 .ش9365دكتر محمود افشار، 

تهران، نشر  ،2، به تصحيح علی پيرنيا، جهمايون نامه يا تاريخ منظوم حكيم زجاجى زجاجی،حکيم 
 .ش1959 ،آثار

 .ش1967تهران، علم،  ،هجوم اردوی مغول به ايراندستغيب، عبدالعلی، 
وط و صالح مهدی ؤ، به تصحيح بشار عواد معروف، شيخ شعيب الارنتاريخ اسلامالدین،  ذهبی، شمس

 .ه1465، ةالرسال ة، بيروت، موسس27عباس، ج 
 ة، تهران، بنياد دایر1، زیر نظر كاظم بجنوردی، جتاريخ جامع ايران ،«چنگيزیان»رجب زاده، هاشم، 
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يستگاه آنان تا دوره مغول تحولات   :مأجوجو  يأجوج  1شناختى مسلمانان درباره ز

 

 2مدرس سعیدى
 ، تهران، ايرانعضو هیأت علمى بنیاد دايرة المعارف اسلامى

 3مصطفى جرفى
 دانشجوى ايرانشناسى تاريخى، دانشگاه شهید بهشتى، تهران، ايران

 
 چکیده

اى دارد، مین و هولناک آنان، در سنت دينى اسلامى جايگاه ويژهو خروج فرجا مأجوجو  يأجوجداستان قوم 
نويسان و مورخان مسلمان نیز تمايل داشتند که مکان و موقعیت اين قوم را که بر اساس رو جغرافىاز اين
هاى دينى در بخشى از اين جهان مسکن دارند، به دست دهند. در اين میان، متغیر اوضاع و شرايط  روايت

از اهمیت بسیار برخوردار بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش  مأجوجو  يأجوجيابى ر مکانتاريخى د
ثیرگذارى أت مغول، نحوه تحلیلى و از طريق بازخوانى و برآورد اطلاعات منابع پیش و پس از حمله-تاريخى

 مأجوجو  يأجوجرافیايى موقعیت جغ مغول بر پندار مسلمانان درباره هاى تاريخى و فرهنگى دوره لفهؤم
مغول، مکان  دهد که هرچند اغلب منابع تا پیش از حملههاى تحقیق نشان مىشده است. يافته بررسى
 پس از حمله در دوره ،گرفتندبوم اصلى قوم مغول در نظر مى را منطبق بر زيست مأجوجو  يأجوجزندگى 

 مأجوجو  يأجوجدو از هم تفکیک شدند و سرزمین  مغول، به سبب افزايش دانش جغرافیايى مسلمانان، اين
 يابى گرديد.بوم مغولان مکان سوى زيستآن در مناطق دورتر و ناشناخته

 
 .نَین، سَدّذوالقَر، مغول، سنت جغرافیايىمأجوجو  يأجوج :ها کلیدواژه
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 مقدمه
که او پس از  آمده است« ذوالقرنین»در قرآن کريم در روايتى راجع به پادشاهى صالح به نام 

و  يأجوج»تسلط بر اقصى نقاط جهان، سدى در برابر غارت و تاخت و تاز قومى به نام 
در مرزهاى قلمرو خود با آنها بنا کرده بوده است. هرچند مقدر بوده که اين سد، به « مأجوج

حفظ کند، اما، طبق آيات قرآن روزى راه  مأجوجو  يأجوجمدت طولانى بشريت را از شر 
م گشوده و آنها از هر سو بر مردمان سرازير خواهند شد. روايت اين داستان در قرآن اين قو
انکار بنگرند و  به عنوان واقعیتى مسلم و غیر قابل مأجوجو  يأجوجشد که مسلمانان به سبب 

از اين رو در صدد باشند تا اين قوم را در میان اقوام جهان اطرافشان بازشناسى و محل 
نويسان مسلمان انعکاس روشنى ین کنند. اين گرايش نزد مورخان و جغرافىسکونتشان را مع

معرفى  مأجوجو  يأجوجاى که در آثارشان همواره بخشى از جهان را سرزمین گونه يافت؛ به
در سنت اسلامى به صورت قومى ناشناخته، رازآلود  مأجوجو  يأجوجکردند. با اين حال مى

اند؛ گويى که تهديد آنها همواره بر سر بشريت و  درآمده و در عین حال دهشتناک به نمايش
سبب شد تا شرايط و اوضاع عینى  تصور و تلقىجهان اسلام سايه افکنده بوده است. همین 

 و ثر باشدؤم مأجوجو  يأجوجو تاريخى زمانه، همواره در تعیین موقعیت جغرافیايى سرزمین 
ثیر وقايع و أموقعیت مکانى اين قوم تحت ت هاى مختلف، پندار مسلمانان دربارهدر دوره

لحاظ ابعاد مغول که از  خوش تغییر گردد. در اين میان حمله رويدادهاى تاريخى، دست
سابقه بود، در فهم  و پیامدهاى سیاسى و اجتماعى، در تاريخ اسلام بى کشتار و ويرانى

يژه از آن جهت که در ودر نزد مسلمانان، اهمیتى ويژه يافت، به مأجوجو  يأجوجموضوع 
هاى سابقه با نشانهفرهنگ اسلامى همواره تمايل زيادى به تطبیق وقايع بزرگ و بى

 .وجود داشته استآخرالزمانى 
پژوهش حاضر با جست و جو در منابع تاريخى، جغرافیايى و دينى اسلامى، در پى 

گرايش جدى و ، مسلمانان با مغولان پاسخ به اين پرسش است که آيا پس از مواجهه
و سرزمین آنها با قوم و سرزمین مغول شکل  مأجوجو  يأجوجنیرومندى مبنى بر انطباق 
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کوشد تا از طريق بازخوانى اهم آثار ؟ و در صورت منفى بودن پاسخ مىنهگرفته است يا 
ثیرگذارى شرايط أمغول، ماهیت و چگونگى ت و پس از حملهپیش  نويسندگان مسلمان  

روشن  مأجوجو  يأجوجمغول را بر تصور مسلمانان از موقعیت  دوره سیاسى و فرهنگى
 سازد.

انجام گرفته  مأجوجو  يأجوجهاى مختلف در باره قوم  هاى زيادى به زبان پژوهش
بر اساس  مأجوجو  يأجوجها، بر شناساندن قوم  هاى فرنگى، بیشتر پژوهش است. در زبان

برخى از اين آثار کوشش شده است که  متون  اغلب يهودى و مسیحى متمرکز است. در
هاى دينى با برخى اقوام واقعى و تاريخى مذکور در متون و روايت مأجوجو  يأجوجرابطه 

رز و میلز، اشاره کرد که در آنها به  توان به پژوهشبررسى شود. براى نمونه مى هايى از آلد 
هاى پیش از سده وام واقعىو پیوند اين قوم با اق حزقیال توراتدر کتاب  مأجوجو  يأجوج

اند که در عالم مسیحى هايى پرداختهروايت أبرخى نیز به منش 4.میلاد پرداخته شده است
شد که سدى در مقابل قوم و بر اساس آن اسکندر همان پادشاهى دانسته مى هشايع بود

تین در منابع نخس مأجوجو  يأجوج»بنا کرد. در پژوهش ديگرى با عنوان  مأجوجو  يأجوج
 يأجوجهاى مبنى بر پیوند میان اسکندر و سد به چگونگى انتقال  روايت 1«سريانى و اسلامى

هاى سريانى به مسلمانان، و انطباق اسکندر با ذوالقرنین پرداخته از طريق نوشته مأجوجو 
ثیرگذارى حمله مغول بر تصور أشده است؛ اما مسأله پژوهش حاضر يعنى چگونگى ت

چنین در  هم ؛، در هیچ يک از اين آثار مورد توجه نبوده استمأجوجو  وجيأجمسلمانان از 
انجام نگرفته است.  مأجوجو  يأجوجزبان فارسى و عربى، پژوهش قابل توجهى در مورد 

بر  مأجوجو  يأجوجو هدف آنها معرفى قوم  کلامى دارندبرخى از آثار موجود، بیشتر زمینه 
 مأجوجو  يأجوجاند ز در ادامه سنت پیشینیان کوشیدهبرخى نی 6.اساس آيات و روايات است

                                                 
4. Alders, J.G., 20-50; Mills, T.J., 75-105. 

5. Donzel, 158-215. 
 .323-313 . براى مثال نک. طباخ،6
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اما در پژوهش  2،دهندهاى دينى را با اقوام تاريخى از جمله مغولان تطبیق  مذکور در روايت
که در آثار تاريخى و  مأجوج يأجوجحاضر، تحول ذهنیّت جمعى مسلمانان در مورد 

 جغرافیايى، انعکاس يافته، مورد توجه است.  
 

 در سنت دينى  مأجوجو  يأجوج
از عناصر مشترک اديان آسمانى يهوديت، مسیحیت و اسلام به  مأجوجو  يأجوجداستان قوم 

 و نیاى أکه هرکدام منش"ماگوگ" از پسران يافث است  ،سفر پیدايش توراترود. در شمار مى
به  ،3در زمان حزقیال نبى)سده ششم قبل از میلاد( گوگ و ماگوگ 7.اند اقوامى معرفى شده

شدند که مساکن آنها در مناطق به دور از تمدن  عنوان اقوامى بدوى و جنگجو معرفى مى
شمال قرار داشت و در آخرالزمان، خداوند خشم و غضب خود را با فراخواندن آنها براى 

نیز از خروج آنها  در عهد جديد « مکاشفات يوحنا»در  13.گذاردنابودى بشر، به نمايش مى
نیز از پادشاهى خداپرست به نام ذوالقرنین ياد  قرآن کريمدر  11ياد شده است. در آخرالزمان

اما اين سد روزى  12؛زدسا مى آنانکه بنا به درخواست مردمان سدى در برابر تعدى شده 
 13شوند.شکافد و اين قوم از هر سو بر سر مردمان سرازير مى مى

رود که در آن ان به شمار مى، حديث دومین منبع دينى مهم براى مسلمانقرآنپس از 
و مسأله خروج فرجامین آنها به تفصیل بیشترى بیان گرديده است.  مأجوجو  يأجوجموضوع 

و  يأجوجهاى صفات و ويژگى هاکه در آن هشد، نقل قرآنچنین تفاسیر مختلفى از آيات  هم

                                                 
 .632-624، نک. طنطاوى .2

8. The Torath, Genesis, chp, 10/2. 

9. Gog-Magog 

10. Ezekiel, 38/1-32. 

گاهى بیشتر در خصوص قوم ي  .Tooman, 38-39.، نکحزقیال توراتوج در کتاب جأجوج و مأبراى آ

11. The book of Revelation, chp, 20/7-8. 
 .73-33. سوره کهف، آيات 12
 .36. سوره انبیاء، آيه 13
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ى فوق در هاهم رفته روايتاما روى است؛، کیفیت خروج و زمان خروج آنها مطرح مأجوج
 14اند. انگیز خواهد بود، متفقاين نکته که خروج و تهاجم اين قوم بسیار هولناک و خوف

ها و مقدمات آخرالزمان را از نشانه مأجوجو  يأجوجاحاديث و روايات به اجماع، خروج 
-، دانسته«هبوط عیسى»و « ظهور دجال» زمان خروجشان را پس ازآنها و اغلب  11دانندمى

 16اند.
 

 مأجوجو  يأجوجدر تعیین مکان سکونت های دخیل صهشاخ
که تاکنون  اند ، اقوام و مردمانى مادى و واقعى بودهمأجوجو  يأجوجدر باور عامه مسلمانان، 

اى مربوط به آينده کنند. هر چند که خروج آنها پديدههايى از زمین زندگى مىهم در بخش
ر مناطقى از زمین و در پشت سدى که ذکر آن در شد، اعتقاد بر اين بود که  آنها ددانسته مى

نويسان مسلمان در کنار اند. از اين رو در آثار جغرافى برده متون دينى رفته است، به سر مى
و سرزمین  اين دو قومها و مناطق مختلف جهان، جايگاه ثابتى هم به معرفى معرفى سرزمین

هم  هاى مختلفى ابع، صفات و ويژگىنمدر افزون بر اينها،  آنها اختصاص داده شده است.
ها هرچند مبهم، آشفته و تا حدى صفات و ويژگىاين نسبت داده شده است. بدانان 

دهد که در تعیین مکان اصلى به دست مى اند، مجموع و برآيند آنها دو شاخصه متناقض
 ثیر گذاشته است. أنويسان مسلمان، تنزد مورخان و جغرافى  مأجوجو  يأجوج

 
 لف( رازآلود و ناشناخته بودنا

 اند، در حد فاصلى بین موجوداتى به دست داده مأجوجو  يأجوجتصويرى که منابع از 
و  يأجوجهايى که بر تصوير شبه انسانى نما در نوسان است. بر اساس روايتانسانى و انسان

                                                 
 .126، 17/133؛ طبرى، 4/113؛ ترمذى، 4/2213 . نک. مسلم،14
 .16/133، ؛ قرطبى12/263؛طبرى، 13/233؛ نسائى،4/2213؛ مسلم، 2/334داود، . نک. ابى11
 .134 ؛ ابن فقیه،16/133؛ قرطبى، 12/263؛ طبرى، 4/113؛ ترمذى، 2/334داود، . نک. ابى16
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نیستند، بلکه  کید دارند، اين قوم بر خلاف ساير مردمان از نسل مشترک آدم و حواأت  مأجوج
در بسیارى از  12اند که هنگام احتلام او بر روى خاک افتاده است. آدم به وجود آمده از نطفه
انسانى آنها  شبه کنند، جنبهاشاره مى مأجوجو  يأجوجهاى ظاهرى هايى که به ويژگى روايت

قومى  مأجوجو  يأجوجانسانى برجسته شده است. بر اساس اين توصیفات،  در مقابل جنبه
 آنها لباس ندارند و مانند 17؛برندترين مراتب معیشت به سر مىنما هستند که در پست انسان

پرستند و خوراک آمیزند، دين مشخصى ندارند و خدا را نمىدر منظرعام به هم مىحیوانات 
نصف  چنین قامت آنها به اندازه هم 13.شودمین مىأرويد، ت ها مىهايى که در کوهآنها از  دانه

 23هاى تیز دارند.يک انسان معمولى است و به جاى انگشت، مانند درندگان چنگال
 مأجوجو  يأجوجهاى بعد از خود در مورد بسیارى از گزارش أابن خردادبه که منش

اما  را از نزديک نديده است، مأجوجو  يأجوجاست، نوشته تا آن زمان کسى افرادى از 
يک  اند که قامت آنها به اندازهاند، گفتهها را از دور ديدهکسانى که يک نوبت، چند تن از آن

است که در روايات ديگر، آنها را بسیار بلند  حالىاين در  21؛رسدوجب و نیم به نظر مى
 يأجوجمحمد بن نجیب بکران، جغرافیا نويس اوايل قرن هفتم هجرى،  22اند. قامت انگاشته

کنار سد و  در يأجوجگروه تقسیم کرده است که را به قرينه چین و ماچین به دو  مأجوجو 
را به  مأجوجو  يأجوجبا وجود اين برخى منابع  23اند.کردهبه دور از سد زندگى مى مأجوج

                                                 
 .6/1211؛ دانى، 126-17/122طبرى،  ؛4/33داود، نک. ابى .12
 .13؛ ابن فقیه، 1/432؛ بلعمى، 13/176؛ نسائى،4/33داود، ج. ابى17
 .134ابن فقیه،  ؛432-1/433؛ بلعمى،17/122؛ طبرى، 13/176. نسائى،13
 .331؛ قزوينى، 21/433. رازى، 23
 .136-633؛ ابن فقیه، 362-361؛ بسنجید با: مقدسى، 167. ابن خردادبه، 21
 .11/12؛ قرطبى، 17/111؛ طبرى، 2/132. مروزى، 22
 .112. بکران، 23
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اند که  اند و گفته بیش از چهل امت با صفات، ظاهر، زبان و رؤساى متفاوت، تقسیم کرده
 24کنند.نوعان خود تغذيه مى برخى از آنها از هم

نما تصوير را همانند موجوداتى انسان مأجوجو  يأجوجهايى که ل  گزارشدر مقاب
دهند. بر اين اساس، اين قوم انسانى مى هايى نیز وجود دارند که به آنها جنبهاند، روايت کرده

در  21از نسل يافث بن نوح و همانند ساير نوع بشر از فرزندان مشترک آدم و حوا هستند.
رسد، موجودات عالم به ملائک و جن و عبدالله بن عمرو بن عاص مىآن به  أروايتى که منش

در میان  26گیرند.در رديف انس قرار مى مأجوجو  يأجوجشوند و انس تقسیم مى
انسانى و  نزد ابن حوقل بیشتر از ديگران، جنبه مأجوجو  يأجوجنويسان مسلمان،  جغرافى

ند و ا هدر ارتباط تجارى بود مأجوجو  يأجوجا وى بازرگانان خوارزمى ب واقعى دارند. به گفته
 22ند.ا هدادبرخى از محصولات آنها را به مناطق دور دست انتقال مى

نما، منعکس کننده  انساندر میانه انسان و  مأجوجو  يأجوجرفته نوسان تصوير  هم روى
بهم، يک شاخصه اصلى است و آن مبهم و راز آلود بودن آنهاست. اين تصوير رازآلود و م

 در منابع اسلامى بوده است، زيرا مأجوجو  يأجوجمهمى در تعیین مکان سکونت  عامل
تطبیق دهند که اطلاعات شد که سرزمین اين قوم را با مناطقى سبب بروز گرايشى مى

 جغرافیايى مسلمانان در مورد آنها مبهم و اندک بود.
 

 خطر ب( مطرح بودن به عنوان کانون بالقوه
در يهوديت، مسیحیت و اسلام به عنوان نیروهاى مرموز و دهشتناکى  مأجوجو  يأجوج

اند. بر  شدهمؤمنان محسوب مى اند و منبع خطرى جدى و واقعى براى جامعه مطرح بوده

                                                 
 .11/12؛ قرطبى، 1/1373دانى،  .24
 .6/1211؛ دانى، 17/122؛ طبرى، 1/16. نک. يعقوبى، 21
 .46/462؛ ابن عساکر، 17/424طبرى،  .26
 .  Bosworth,11/232قس.؛ 1/11. ابن حوقل، 22
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صفت و در عین حال  شمار، تهاجمى، شیطان اساس کتاب حزقیال نبى آنان لشکريان بى
خشم و  ورزند و در نهايت وسیلهان دشمنى مىفائق و ظفرمندى هستند که با خدا و مؤمن

-از دورترين نقاط شمال مانند صاعقه بر سر نوع بشر نازل مى غضب خداوند قرار گرفته،

بناى سد توسط ذوالقرنین،  در سنت اسلامى نیز هرچند باور آن بوده که به واسطه 27شوند.
خروج و قتل عام  نهايت وعدهبراى مدتى از سر بشر کوتاه شده، اما در  مأجوجو  يأجوجشر 

دهد شواهد و قرائنى در دست است که نشان مى 23مردم به دست آنها نیز داده شده است.
، خطرى واقعى و مأجوجو  يأجوجبراى مسلمانان چند قرن نخستین اسلام تا چه اندازه خطر 

آثار شده است. بر اساس برخى از احاديث و روايات که به طور وسیعى در جدى تلقى مى
از زمان حیات پیامبر تلاش خود  مأجوجو  يأجوج 33،تاريخى و جغرافیايى هم انعکاس يافته
ابو هريره از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده است که هر  31را براى شکافتن سد آغاز کرده بودند.

کنند و در براى شکافتن سد و باز کردن راه خود تلاش مى مأجوجو  يأجوجروز هزاران تن از 
-ان»روز تنها اندکى با شکافتن سد فاصله دارند؛ اما از آنجا که از به کار بردن لفظ  پايان

احساس بیم از  32گردد. سد به همان وضع نخست بر مى ،روزآن ابا دارند، فرداى « شاءالله
عباس هنگامى که  تا جايى بود که در قرن سوم هجرى يکى از خلفاى بنى مأجوجو  يأجوج

در سد پیدا شده است، هیاتى را مامور کرد تا با سفر به مناطقى که  اىدر خواب ديد رخنه
برخى  33آنجا واقع شده است، صحت و سقم اين امر را جويا شود. دررفت سد گمان مى

                                                 
28. Ezekiel, 38/1-23. 

 .1/434؛ بلعمى، 4/113؛ ترمذى، 4/2213. مسلم، 23
30. Ibid.80. 

 .16/263. احمد بن حنبل، 31
 .17/133. احمد بن حنبل، همانجا؛ طبرى، 32
 .163. ابن خردادبه، 33
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اند که از جانب آن  هايى دانستهو خط سیر هیات اعزامى خلیفه را بازتاب نگرانىاين ماجرا 
 34.شده است مناطق احساس مى

عامل مهمى در تعیین  نیزخطر  به عنوان منبع بالقوه مأجوجو  يأجوج مطرح بودن 
پیش از اسلام  هاىمکان اين قوم نزد مسلمانان بوده است. گرايش مذکور در اديان و فرهنگ

بالقوه « هاى خطر کانون»را با  مأجوجو  يأجوج. يهوديت و مسیحیت نیز ههم سابقه داشت
حزقیال، آنها اقوام بدوى بى نام و نشانى در شمال  دادند. براىبراى خود، مطابقت مى

و مسیحیان قرن پنجم و ششم میلادى آنها را با دشمنان عینى و واقعى مانند  31اند؛ بوده
و  يأجوجيابى مسلمانان نیز هنگامى که در پى مکان 36دادند.ها تطبیق مىها و هپتال هون

عصر خود نظر « هاى تهديد انونک»آمدند، به مذکور در سنت دينى خود بر مى مأجوج
 داشتند.

 
 مغول در آثار پیش از حمله مأجوجو  يأجوجموقعیت مکانى 

اند  دانسته مأجوجو  يأجوجهاى مختلفى را جايگاه   مغول مکان منابع اسلامى  پیش از حمله
 پیش گفته، يعنى مبهم و ناشناخته بودن و مطرح بودن به ثیر دو شاخصهأو در اين زمینه ت

و بسته  هاى مختلفقابل مشاهده است. اين بدان معناست که در دوره ،عنوان کانون تهديد
-ياد شده بوده زمان واجد دو شاخصه هايى که به طور همبه شرايط عینى و تاريخى، سرزمین

و  يأجوجها شدند. در برخى از اين گزارشمعرفى مى اين دو قوماند، به عنوان محل زندگى 
و اين بدان جهت بود که ديلمیان در  32اندر مبهمى با ديلمیان انطباق داده شدهبه طو مأجوج

که اسلام به میان آنها راه يابد، دشمنانى سهمناک براى  قرن اول و دوم هجرى و قبل از آن
هاى کوهستانى، مرطوب و رازآلود آنها رفتند؛ زيرا راه بردن به سرزمین مسلمانان به شمار مى

                                                 
34. Donzel & Schmidt, 207. 

35. Ezekiel, 38 / 1-23. 

36. Ibid, 82. 
 .21/433؛ رازى، 2/231 ،البدء و التاريخمقدسى، . 32
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نمود. از اين گذشته ديلمیان طى قرن اول و دوم هجرى به طور مکرر از مىامرى غیر ممکن 
ها  کردند و همین هجمه مىهاى تحت  تصرف مسلمانان حمله  مناطق خود به سرزمین

يکى از  37هاى دفاعى مرزى، به ويژه در قزوين کرده بود.رباط مسلمانان را مجبور به تعبیه
با ديلمیان ]و ترکان[  مأجوجو  يأجوجکه در آن  نويسندگان مسلمان پس از نقل  باورى

آن سر باز  ها از پذيرفتن اين چیزى است که دل»اند، افزوده است که مطابقت داده شده
هاى مختلف نويسان مسلمان، مناطق و سرزمینچنین در آثار جغرافى هم 33«.زندنمى

يا  41،دربند ل منطقهخزران در شما سرزمین 43،هاى وراى اندلسديگرى از جمله سرزمین
تطبیق  مأجوجو  يأجوجبا  43،هاو حتى ايرانیان و خراسانى 42مناطق ماوراى سرزمین خزران

ناشناخته و مبهم بودن و درک مسلمانان از  به دو شاخصه اند و اين تصور با توجهشدهداده 
 هاى مختلف، قابل تبیین و تفسیر است.در دوره« هاى تهديدکانون»

براى جهان « کانون تهديد»ترين از قرن سوم و چهارم هجرى به بعد، مهمکم اما دست
شد. اقوام صحراگرد و النهر دانسته مىاسلام، در جانب شمال شرقى و ثغور ماوراء

شدند، شناخته مى« ترک»کردند و تحت عنوان کلى جنگجويى که در اين مناطق زندگى مى
کجانشین اين مناطق محسوب ساکنان يراى بسیار دور همواره تهديدى جدى ب از گذشته

در  44هاى ايران و توران در اذهان باقى مانده بود. هاى جنگ در روايتآن  شدند و خاطرهمى
ساسانى نیز ترکان بارها مرزهاى شمال شرقى اين حکومت را مورد تهاجم قرار دادند و  دوره

همان ابتدا با اين کانون تهديد  مسلمانان در مقام وارثان حکومت ساسانى در اين مناطق، از

                                                 
 .4/463؛ ابن اثیر، 342-4/344؛ ياقوت حموى، 313-312 . بلاذرى،37
 .1/334 ؛ بسنجید با: ترجمه فارسى،2/231 ،البدء و التاريخ. مقدسى، 33
 .46،361. مقدسى، 43
 .46. همو، 41
 .1/411؛ بکرى، 13ه، . ابن فقی42

43. Ibid, 84. 
 .263. قرشى، 44
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مسلمانان در باور شايعى قابل مشاهده  رويدادها میاندست به گريبان شدند. انعکاس اين 
شدند. بر اساس ، از تبارى مشترک دانسته مىمأجوجو  يأجوجاست که بر طبق آن، ترکان و 

و در برخى  41ندهست« يافث بن نوح»از فرزندان  مأجوجو  يأجوجشد که اين باور گفته مى
، تطبرى ضمن نقل روايتى که در آن ياف 46.خواندند ها مى ها  او را با لقب پدر ترکروايت

بنى  مأجوجو  يأجوجمعرفى شده، افزوده است که ترکان و  مأجوجو  يأجوجپدر ترکان و 
 و ترکان تبار مشترکى دارند، اين مأجوجو  يأجوجکه  ينالبته در اظهار ا 42اعمام همديگرند.

هايى اشتراک دارند، داراى نهفته است که آنان ضمن اينکه در صفات و ويژگىنیز نکته 
و  يأجوجها و رسد گرايش به تمايز قائل شدن بین ترکاى هستند. به نظر مىهويت جداگانه

فرايند مسلمان شدن  تر از آن در نتیجه افزايش مراوده مسلمانان با آنها و مهم در نتیجه مأجوج
در اين خصوص روايتى وجود دارد که  اسلامى پديد آمده است. ام ترکان در جامعهو ادغ

اند و دلیل سوى سد جا ماندهدانسته است که در اين  مأجوجو  يأجوجترکان را يکى از قبايل 
چنین در روايت  هم 47سوى سد بوده است.هم تَرک آنها در اين « تُرک»گذارى آنها به  نام

سوى سد بمانند، ايمان آوردن آنها ها در اين  ذوالقرنین اجازه داد که ترک که ديگرى دلیل اين
اند که از دست جور و فساد  ها را همان قومى دانسته برخى نیز ترک 43خدا بوده است.به 

  13به ذوالقرنین شکايت بردند. مأجوجو  يأجوج
نطباق داده ا مأجوجو  يأجوجبا  غلب منابع اسلامى، ترکان مستقیماهر رو، در ابه

اند که در مجاورت و  انگاشته شده  مأجوجو  يأجوجاى از جنس و تبار اند، بلکه طايفهنشده
 يأجوج لازم براى تعیین مکان سکونت اند. اين اطلاع، زمینه کرده همسايگى آنها زندگى مى

                                                 
 .1/213 ،تاريخ الامم و الملوک؛ طبرى، 4/413. ابن سلیمان، 41
 .4/13؛ زمخشرى، 3/162 . شافعى،46
 .1/231، تاريخ الامم و الملوک. طبرى، 42
 .134؛ ابن وصیف شاه، 134؛ ابن فقیه، 11/17. قرطبى،47
 .11/17 ؛ قرطبى،3/12. ابن سلیمان، 43
 .133 ؛ زهرى،3/12 . ابن سلیمان،13
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 ساخت. در اين نواحى مردمان زردپوست  هاى ترکان را فراهم مىدر وراى سرزمین مأجوجو 
کردند که مسلمانان در مورد آنها اطلاعات اندک و مبهمى داشتند و جنگجويى زندگى مى

ى اسلامى واقع بود که در طول تاريخ هامساکن آنها نیز در جهت شمال شرق سرزمین
هاى مذکور از اين رو سرزمین 11.رفتشمار مى عمده به« کانون تهديد»همواره به عنوان يک 

برخوردار انطباق داده شوند،  مأجوجو  يأجوجراى اينکه با سرزمین هاى لازم باز شاخصه
الیه ، جايى در منتهىمأجوجو  يأجوجبود. در بسیارى از آثار جغرافیايى اسلامى، سرزمین 

در مشرق  مأجوجو  يأجوجطبرى،  بر اساس نوشته 12شرقى مساکن ترکان معرفى شده است.
دانسته « هاى مشرقى ترک»نیز آنها را صنفى از  و بیرونى 13هاى ترکان مقیم بودندسرزمین

ذکر  مأجوجو  يأجوجهاى ديگرى هم براى سرزمین علاوه بر اين، در منابع نشانى 14است.
اقوام  هاى وسیع و ناشناختهيعنى به سرزمین، شده است که کم و بیش به مناطق مشابهى

منابع، موقعیت اين خى از از جمله در بر ؛صحرا گرد زردپوست و غیر مسلمان دلالت دارد
، تعیین 12ترکانهاى چین و سرزمین يا در فاصله میان 16، ماوراى تبت11قوم، در شمال چین

را  مأجوجو  يأجوجبر اساس باور ديگرى هم که دينورى نقل کرده، ذوالقرنین سد  شده است.
ت ساخته در حدود اين مملک _شودو آن طور که از روايت فهم مى_ پس از اتمام  فتح چین

هاى مسلمانان از ديوار بزرگ چین به تطبیق آن با سد ذوالقرنین رود شنیدهگمان مى 17است.

                                                 
 .21/437 . رازى،11
 .634 ؛ گرديزى،134 ؛ ابن فقیه،1/16 ؛ يعقوبى،37 . ابن رسته،12
 .1/236 ،تاريخ الامم و الملوک. طبرى، 13
 .47. بیرونى، 14
 .4/61، البدء و التاريخ؛ مقدسى، 7-6 .اصطخرى،11
 .1/433 . بلعمى،16
 .4/64 ،البدء و التاريخ. مقدسى، 12
 . 32 . دينورى،17
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و تطبیق اقوام جنگجويى که اين ديوار براى ممانعت از تهاجم آنها به چین ساخته شده 
 ، کمک  کرده باشد.مأجوجو  يأجوجبود)مغولان(، با قوم 

 
 مأجوجو  يأجوجمغول و خروج  حمله

گاهى تاريخى و جغرافیايى  روشنى در مورد منا بع اسلامى تا پیش از قرن هفتم هجرى هیچ آ
انتهايى که در مشرق ترکستان و شمال چین واقع است، و اقوام هاى وسیع و بىسرزمین

و  دهندکردند، به دست نمىها زندگى مىصحراگرد و جنگجويى که در اين سرزمین
. دو لفظ مغول و تاتار )يا تتر( که بعدها در بر دارندغولان ى درباره ماندکو  اطلاعات مبهم

مغول کاملًا  پیش از حمله در دوره به طور گسترده براى نامیدن اين اقوام به کار رفت، اولى
شمار و با مصاديق و دومى نیز در چند مورد انگشت 13براى منابع اسلامى ناشناخته بود

ها و مردمان واقع در منابع اسلامى هرگاه از سرزمیندر مقابل،  63؛ديگرى به کار رفته است
اشاره  مأجوجو  يأجوجاى مبهم به اند، به گونه مشرق ترکستان سخن گفتهشمال چین و 

 اند. کرده

                                                 
را به کار  لغُ مُ /ند که لفظ مغولا میان مؤلفان مسلمان نخستین کسانى. ظاهرا عطاملک جوينى و جوزجانى در 13
ها پس از نخستین امواج  زيستند و آثار خود را سالحملات مغول مى اند. هردوى اين نويسندگان در دورهبرده

؛ 474-471آشتیانى،  .اند )در اين باره نکنگارش در آوردهحملات مغول و در اواسط قرن هفتم هجرى به 
 جوزجانى، جم(.

حدود معدود از تاتار يا تتر نام برده شده است. کتاب فارسى  مغول در چند مورد . در منابع اسلامى پیش از حمله63
که  گفته استاين اثر برد. مؤلف در قرن چهارم هجرى، نخستین منبع اسلامى است که از تاتارها اسم مى العالم

ترين ترين و بلاکشهم بندگان تاتارى را از مقاوم قابوسنامهلف ؤ(. م26 ،حدود العالم) تاتارها از قبايل تغزغز هستند
( .گرديزى هم در گزارش خود در مورد کیماک )مردمى که بخش مهمى از 114غلامان شمرده است )عنصرالمعالى، 

و با مسلمانان در ارتباط تجارى بودند(، گفته که خاندان ساکن شده در غرب سیبرى اى ترک يا ترک قبیله اتحاديهيک 
. ک)ن دادىمذکور را تشکیل م اصلى بود که اتحاديه تاتار يکى از هفت قبیله حاکم آنها از مهتران تاتار هستند. قبیله

 (.143؛ گرديزى، 114عنصرالمعالى، 
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نويسى اسلامى به طور معمول جغرافى مغولان ساکنان سرزمینى بودند که در سنت 
امى که حملات ويرانگر آنها به از اين رو هنگ ؛شددانسته مى مأجوجو  يأجوجسرزمین 

آخر الزمانى  هاى روانى و روايى زيادى براى تطبیق آن با واقعهجهان اسلام آغاز شد، زمینه
دهد که وجود داشت. با اين حال بررسى منابع اسلامى نشان مى«  مأجوجو  يأجوجخروج »

ن مسلمان و چنین گرايشى به طور جدى در میان مسلمانان مطرح نشده است. نويسندگا
حتى افرادى چون جوزجانى، نسوى، ابن اثیر و ياقوت حموى، که با نخستین امواج 
دهشتناک يورش مغولان هم عصر بودند و حتى خود نیز در میان کسانى قرارداشتند که از 

تطبیق  مأجوجو  يأجوجهاى خود مغولان را با قوم در نوشته 61،نده بودمقابل مغولان گريخت
و  يأجوجخروج »آخرالزمانى و موعود  لهأمسآنها را با  حمله واقعه ولى  أه طريق اند و ب نداده

حتى در آنجا نیز که در  ،لهأاند. عدم تمايل به تطبیق اين دو مس يکى نینگاشته« مأجوج
اى مقدر يا آخر الزمانى را پديده مغول چارچوب گرايشى غالب در فرهنگ اسلامى، واقعه

هاى متعددى به نقل از پیامبر و بزرگان دين ود است. جوزجانى که روايتاند، نیز مشهدانسته
جا آن در هیچ 62،مغولان نقل کرده است ناپذيرى حمله به منظور القاى مقدر بودن و اجتناب

پیوند نداده است. وى حتى با نقل حديثى منسوب به پیامبر که  مأجوجو  يأجوجرا با خروج 
دانسته شده است، به « مأجوجو  يأجوجخروج » مقدمه« رکخروج و فساد تُ »بر اساس آن 

تفکیک قائل شده  مأجوجو  يأجوجمغول و داستان خروج  حمله طور تلويحى بین واقعه
ملاحظه  _مأجوجو  يأجوجو نه _ مغول را به عنوان تحقق خروج ترک وى حمله 63.است

و  يأجوجمغول و خروج  قعهجوزجانى میان واچنین ابن اثیر هم مانند  هم 64کرده است.مى
مغول نوشته که پس از اين، جهان تا زمان  تفکیک قائل شده و در مورد حمله مأجوج

                                                 
 .474. آشتیانى، 61
 .166، 134 ،32-2/37. جوزجانى، 62
 .2/33. همو، 63
 .231، 131، 166، 2/124. همو، 64
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چیزى که با اين واقعه قابل قیاس باشد، به خود  مأجوجو  يأجوج انقراض، به جز حادثه
 61نخواهد ديد.

تمايز از  خروج مغول در آن دوره، م که حمله ن دال بر اينييکى ديگر از شواهد و قرا
گرديد، اين نکته است که نويسندگان اين دوره، مطالب اسلاف  فهم مى مأجوجو  يأجوج

ورت مجزا و در هاى خود را در مورد مغولان به ص و گزارش مأجوجو  يأجوجخود در مورد 
 اند. جوزجانى، ابن اثیر و ياقوت حموى که با حملهاى در آثار خود آوردهبخش جداگانه

پیشینیان،  ماننداند، اند و گزارش اين حملات را به تفصیل بیان کردهعاصر بودهمغول م
که هیچ گرايشى به  اند، بدون آناختصاص داده مأجوجو  يأجوجبخشى از کتاب خود را به 

به همین ترتیب برخى از  66از خود نشان بدهند. مأجوجو  يأجوجتطبیق مغولان و 
مغولان و در زمان ايلخانان يا بعد از آن  هاى اولیهز هجومبعد ا نويسندگان نیز که در دوره

يا از  62تکرار کرده مأجوجو  يأجوجهاى متقدمان را در مورد ند، نوشتها هکردزندگى مى
قزوينى در  67اند.اى که در آينده رخ خواهد داد، سخن به میان آوردهبه مثابه واقعه آنانخروج 

در آخرالزمان نقل کرده  مأجوجو  يأجوجمورد خروج هاى معمول را در حالى که روايت
بینى پیامبر در خروج ترکان سخن  مغول به مثابه تحقق پیش است، در جايى ديگر از حمله

کاملًا از هم « مأجوجو  يأجوجخروج »و « مغول حمله»گفته است؛ بدين گونه نزد وى 
اين دوره براى نماياندن  ذکر است که گاه برخى از نويسندگان درخور 63اند.تفکیک شده

چنین  23اند.تشبیه کرده مأجوجو  يأجوجگرى مغولان، آنها را به خويى و وحشىدرنده

                                                 
 .12/313. ابن اثیر، 61
 .132-2/362،3/233؛ ياقوت حموى، 1/276 ؛ ابن اثیر،143-1/113. جوزجانى، 66
 .446؛ اين وردى، 2/633بغدادى،  .62
 .6/1312، 2/132؛ مقريزى، 33-133؛ ابن عبدالهادى مقدسى،1/43 اى، . شبانکاره67
 .171، آثار البلاد و اخبار العباد؛ بسنجید با: همو، 617-623وينى،. قز63
 .13. نسوى، 23
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 مأجوجو  يأجوجتفکیک قائل شدن میان مغولان و هايى در عین حال تلويحاً بیانگر  گزارش
 نیز هست. 

 با باور مغول هاى موجود، حملهرغم تمام زمینهبرال که چرا ؤدر پاسخ به اين س
از  ؛توان ارائه کرد، دلايل متعددى مىهتطبیق داده نشد مأجوجو  يأجوجآخرالزمانى خروج 

آخر  اى از وقايع ديگر به عنوان پیش نیاز و مقدمهکه در روايات دينى از سلسله جمله اين
پیش از آنها  مأجوجو  يأجوجياد شده که خروج  مأجوجو  يأجوجالزمان، قبل از خروج 

پیش  بايد« ظهور عیسى»و « خروج دجال» . مطابق اکثر روايات،ه استن وقوع نداشتامکا
 سبب گرديد تا واقعه لزوم وقوع اين دو رويداد 21به وقوع بپیوندد. مأجوجو  يأجوجاز خروج 

متمايز  مأجوجو  يأجوجمغول با روايات مربوط به خروج ترک تطبیق گردد و از خروج  حمله
حملات مغول نمود بیشترى يافت. مغولان در  شود. اين روند با سپرى شدن امواج اولیه

هاى مسلمان متحمل  هايى را از برخى از قدرتکه شکست ويژه پس از آنهاى بعد و بهدوره
اسلامى جذب شدند، ديگر با  که با مسلمان شدن در جامعه چنین پس از آن شدند و هم

 ها، قابل تطبیق نبودند.شکست ناپذير و هولناک و رازآلود  روايت مأجوجو  يأجوج
 

 مغول پس از حمله مأجوجو  يأجوجتعیین مکان 
مغول علاوه بر پیامدهاى متعدد سیاسى، اجتماعى و اقتصادى، تبعات مهم ديگرى  حمله

و  هاى جغرافیايى مسلمانان داشته است. يکى از نخستیندانسته هم از جمله در حوزه
گاهىپیامدهاترين مصاديق اين مستقیم قوم مغول و  درباره و اطلاع مسلمانان ، افزايش آ

به قاموس  مغول و تاتار به طور گسترده خاستگاه اين قوم بود. از آن پس دو واژه هاى  سرزمین
مهاجمانى به کار رفت که از مناطق دوردست و واژگان مسلمانان وارد شد و براى نامیدن 

 هاى بعد و در دوره آورده بودند. در سالروى هاى اسلامى مشرق به سرزمین اختهناشن

                                                 
-2/132؛ مقدسى، محمد بن طاهر، 134؛ ابن فقیه، 16/133؛ قرطبى، 17/126؛ طبرى، 2/334ابى داود،  .21

 .243؛ ابن عربى، 131
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هاى اسلامى به صورت جزئى از استقرار حاکمیت مغولان، ايران و بخش بزرگى از سرزمین
مغولان مرتبط بود. در اين دوره  قلمرودرآمد که با  ىجغرافیاى سیاسى و ادارى بسیار وسیع

هاى ه خدمت مغولان در آمدند و ارتباط مستمرى میان سرزمینبسیارى از مسلمانان ب
افزايش  اصلى مغولان شکل گرفت. اين ارتباط، نیز به نوبه خود« يورت»اسلامى و 

ها را به دنبال داشت تا جايى که برخى از نويسندگان اطلاعات مسلمانان از اين سرزمین
ى خ، جغرافیا و حتى ساختارهامسلمان اين دوره، اطلاعات قابل توجهى راجع به تاري

در حالى است که اين اين  ؛اندهاى آنها به دست داده اجتماعى و سیاسى مغولان و سرزمین
-دانسته مى مأجوجو  يأجوجها در آثار پیش از مغول به طور معمول مکان زندگى سرزمین

ان در دوره پس شد. اين فرآيند ما را به بازشناسى دوجريان متمايز در سنت جغرافیايى مسلم
 سازد.رهنمون مى مأجوجو  يأجوجمغول، درباره  از حمله

 
 الف( تکرار روايات پیشین

سنت  بهمغول، مطالبى که  هاى جغرافیايى و تاريخى پس از حملهدر بسیارى از نوشته
ده آم مأجوجو  يأجوجمغول در مورد مکان و موقعیت سرزمین  قبل از حمله ان  نويسجغرافى

و حال  22؛تکرار شده است چنان هم،«(شمال چین»و « شرق سرزمین ترکان»نند )ما بود
هاى مذکور، همانند دوره پیش از  که با افزايش اطلاعات جغرافیايى مسلمانان، سرزمین آن

 ؛ براى نمونهنداشتندسرزمین يأجوج و مأجوج  او از اين رو، انطباق ببودند  مغول ناشناخته
 مغول و مقارن اواخر دوره که بیش از يک قرن بعد از حمله( ه232)متوفاى  ابوالفداء

 مغول نوشته که ، همانند آثار پیش از حملهچینحدود مملکت ذکر در زيسته، ايلخانان مى
-منتهى مى« هاى ناشناختهساير سرزمین»و  مأجوجو  يأجوجچین از شمال به سرزمین 

ر مناطق شمال چین که مسکن مغولان در حالى که همین نويسنده از قراقروم و ساي 23؛شود
                                                 

 . 2/633؛ بغدادى، 123. ابن وردى، 22
 .411. ابوالفداء، 23
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بعد از  از طرف ديگر در برخى از آثار جغرافیايى و تاريخى دوره 24.ه استبود، اطلاع داشت
خاستگاه و سرزمین آنها، افزايش اطلاعات مسلمانان از مغولان و  مغول در نتیجه حمله

واقعى و تاريخى در مورد  اطلاعات کم و بیش هاآمده که در آن« بلاد تتر»بخشى نیز با عنوان 
که نشانى و موقعیتى که براى سرزمین  شايان توجه آن سرزمین مغولان ارائه شده است. نکته

ديگر در اين آثار ذکر شده، تا حد زيادى با يک« سرزمین تاتار»و  مأجوجو  يأجوج
و  يأجوجیق که تمايلى به تطب د. با توجه به ايننپوشانى و به موقعیت مشابهى اشاره دار هم

اين تناقض اين مؤلفان براى حل  رسد به نظر مى، همغولان در میان نبود بر مأجوج
ابن فضل الله  ،سرزمین تاتارها را در شمال چینبراى نمونه ابن اثیر موقعیت  ؛اند نکوشیده

اى در اقصاى مشرق در جهت و شبانکاره 21عمرى در ماوراى سرزمین خطا و حدود چین
اخیر خود نشانى مشابهى را که  است. اين در حالى است که نويسنده هذکر کرد 26،شمال

 22ذکر کرده است. مأجوجو  يأجوجمانند آن در کتب متقدمان هم ذکر شده، براى سرزمین 
هاى جديد   جريانى هستند که بدون توجه به واقعیت در مجموع، نويسندگان فوق نماينده

 دربارهرا لاعات از مناطق شمال چین، مطالب  پیشین دانسته شده درباره مغولان و افزايش اط
که تناقض به وجود آمده را از طريق انطباق  اند؛ بدون آنتکرار کرده مأجوجو  يأجوجموقعیت 

 ديگر حل کنند.  طريقىيا از  مأجوجو  يأجوجمغولان و 
 
 

                                                 
 .121، ابوالفداء. 24
21 .12/361. 
26 .22/214. 
دهد بدين گونه است: اى از موقعیت سرزمین ياجوج و ماجوج به دست مىهايى که شبانکارهنشانى؛ 2/211. 22

اقلیم ششم...از مشرق «. »و زمینى است متعلق به بحر ظلمات رود، و آن آخر بلاد شمال استو آدمى آنجا نمى»... 
از جانب ياجوج و ماجوج به شهرهاى  ...؛ اقلیم هفتم«.شمال خراسان بدرآيد.. و موضع ياجوج و ماجوج درگیرد و به

 (.47-1/43 اى،. شبانکارهک)ن« ترک بدر شود
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 های  دورتردر سرزمین مأجوجو  يأجوج( تعیین مکان ب
مغول، تحت  هاى جغرافیايى و تاريخى پس از حملهرى از نوشتهاين واقعیت که در بسیا

اى در مورد مغولان و گرايانه عنوان بلاد تاتار يا عناوين مشابه، اطلاعات کم و بیش واقع
دهد که در اذهان نويسندگان آن هاى آنها ارائه شده است، خود به تنهايى نشان مىسرزمین

معرفى  مأجوجو  يأجوجطور مبهمى با نام سرزمین  دوره، مناطق مذکور که پیش از آن به
میراث سنتى  شدند، از آن متمايز گرديده است. اما اين تمايز به عللى مانند غلبهمى

هاى پیشین، در بسیارى از اين مغول و مرسوم بودن تکرار نوشته نويسى قبل از حملهجغرافى
با اين حال، اين تناقض، در برخى آثار منعکس نشده و نوعى تناقض به وجود آورده است. 

، يا مأجوجو  يأجوجاين دوره با تصريح بر جدايى سرزمین مغولان و سرزمین  ديگر از آثار
تر، برطرف گرديده است. در مناطق دورتر و ناشناخته مأجوجو  يأجوجتعیین سرزمین 

ندان مشترک و مغولان فرز مأجوجو  يأجوج( با اظهار اينکه ه213حمدالله مستوفى)متوفاى 
ضمن آن که براى آنها تبار مشترکى قائل  27،اند«میشک»يکى از پسران يافث بن نوح به نام 

کید کرده است. بر اساس باورى نیز که ابن عربشاه منعکس أشده بر هويت متمايز آنها نیز ت
سوى سد  شدند که در ايندانسته مى مأجوجو  يأجوجاى از کرده است، مغولان طايفه

چنین باورى پیشتر در مورد ترکان مسلمان هم نقل شده بود و ما آن را  23اند.ین ماندهذوالقرن
سوى سد  انعکاس فرايند مسلمان شدن و خودى شدن ترکان دانستیم. انتقال مغولان به اين

گاهى از سرزمین  نیز نتیجه مغول با  مغولان و منطبق ندانستن حملهافزايش شناخت و آ
و  يأجوجسرزمین  احاله در عین حال به معنى و مأجوجو  يأجوجروج آخرالزمانى خ واقعه

ماوراى سرزمین مغولان است. نخستین قرائن  ى درو دورتر هاى ناشناخته به مکان مأجوج
  صورالاقالیميا  هفت کشورابن بطوطه و اثرى فارسى به نام  روشن از اين تلاش در سفرنامه

ديوار »خورد. ابن بطوطه به طور جداگانه از چشم مىبه قرن هشتم نوشته شده،  که در نیمه
                                                 

 .26 . نک. حمدالله مستوفى،27
 .123. نک. ابن عربشاه، 23
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در حالى که خود، ديوار بزرگ چین را  ،سخن گفته« مأجوجو  يأجوجسد »و « بزرگ چین
-مى مأجوجو  يأجوجهمو در مورد سد  73و با همین عنوان از آن ياد کرده است.بوده ديده 

کنند که مانع از آن زندگى مىقبايل آدم خوارى  مأجوجو  يأجوجدر مسیر راه سد  :گويد
نیز سرزمین مغولان  هفت کشورمؤلف  به گفته 71هستند که کسى بتواند از سد بازديد کند.

زرد قبايان نامیده، در وراى سرزمین مغولان  وى از قومى که آنها را 72؛پس از خُتن قرار دارد
 73؛واقع شده است جمأجوو  يأجوجياد کرده و گفته که پس از اين قوم در جانب شمال، سد 

 هاى ناشناخته و دورترى حواله کرده است. را به مکان مأجوجو  يأجوجو بدين گونه سرزمین 
 

 نتیجه
در سنت دينى اسلامى همانند اقوام و مردمان يا موجودات رازآلود و  مأجوجو  يأجوج
نین براى اند که در همین دنیا و در پشت سدى که ذوالقرانگیزى به تصوير کشیده شدهخوف

-رو جغرافىبرند. از اينممانعت از تهاجم آنها به ساير مردم جهان بنا کرده است، به سر مى

، مأجوجو  يأجوجنويسان و مورخان مسلمان تمايل داشتند که در آثار خود ضمن معرفى قوم 
در  مأجوجو  يأجوج مشخص کنند. مشخص کردن محل سکونتموقعیت مکانى آنها را نیز 

هايى بود که در سنت اسلامى براى اين قوم ذکر ثیر صفات و ويژگىأت تحت تنخس وهله
مثابه قومى رازآلود و مبهم  را به مأجوجو  يأجوجمجموع و برآيند اين مشخصات، شد. مى

هاى تهديد براى جهان اسلام بودند. بنابراين در دوره کرد که يک کانون بالقوه تصوير مى
شد که به  هايى تصور مىدر سرزمین مأجوجو  يأجوجوم مختلف تاريخى، محل زندگى ق

مانند  ،هاى مختلفىفوق برخوردار بودند. اقوام و سرزمین زمان از دو شاخصه طور هم

                                                 
 .141-4/142 . ابن بطوطه،73
 .4/133 . همو،71
 .12 . هفت کشور،72
 .27 . همانجا،73



  31/ شناختى مسلمانان درباره زيستگاه آنان تا دوره مغول تحولات   :يأجوج و مأجوج
 

اى واجد _که هريک در دوره هاى ماوراى اندلسديلمیان، ترکان، خزران يا ساکنان سرزمین
اند. اما با دگرگونى اوضاع و ه شدهتطبیق داد مأجوجو  يأجوجهاى بالا بودند_ با شاخصه

گاهى جايى کانون شرايط تاريخى که نتیجه جابه هاى جغرافیايى هاى تهديد، و افزايش آ
شد. نیز دچار تحول مى مأجوجو  يأجوجمکانى  مسلمانان بود، پندار مسلمانان از موقعیت

گرديدند و سرزمین متمايز  مأجوجو  يأجوجاسلامى از  که ترکان با ادغام در جامعه چنان
-ماوراى ترکستان و شمال چین مکان هاى تا آن زمان ناشناختهدر سرزمین مأجوجو  يأجوج

هاى مذکور که مسکن اقوام جنگجويى بود که بعدها مسلمانان آنها را يابى گرديد. سرزمین
 يأجوجدگى ناشناخته بود که محل زن اىبا عنوان تاتار و مغول شناختند، در آن زمان به اندازه

چنین به علت وجود اقوام  شد. هم هاى دينى دانسته مىرازآلود و مبهم روايت مأجوجو 
 صحراگرد جنگجو در اين مناطق که مسلمانان با تهديد هم تباران آنها آشنا بودند، عنصر

دانستیم، قابل تسرى  مأجوجو  يأجوجيابى مهم در مکان را ديگر شاخصه  نیز که آن« تهديد»
 هاى مذکور بود.ن به سرزمینيافت

در  مأجوجو  يأجوجمغول، موقعیت سرزمین  در بیشتر منابع اسلامى پیش از حمله
مناطق شمالى چین و شرق ترکستان دانسته شده است، با اين حال هنگامى که مغولان با 

روج آنها را با خ عنوان ساکنان مناطق مذکور، به جهان اسلام هجوم آوردند، مسلمانان حمله
مطابقت ندادند. اين طرز تلقى دلايل گوناگونى داشت؛ از  مأجوجو  يأجوجآخرالزمانى 

که مطابق بیشتر روايات، خروج اين قوم يک رشته وقايع مقدماتى ديگر داشت که  جمله اين
گاهى جغرافیايى مسلمانان  پس از حمله علاوه تا آن زمان به وقوع نپیوسته بود. به مغولان، آ

که  آناندر نتیجه مناطق سکونت  و اى افزايش يافتهاى آنها به طور قابل ملاحظهاز سرزمین
، هاى واقعى و تاريخىشد، با نامىممعرفى  مأجوجو  يأجوجپیشتر با عنوان مکان زندگى 

سرزمین تاتار يا مغول وارد سنت جغرافیانويسى مسلمانان شد. اين موضوع، با توجه به يعنى 
، به معنى تفکیک و تمايز قائل در سنت اسلامى مأجوجو  يأجوجن و اشتن مغولادنپيکى ن

بود. اما در عمل در بسیارى از آثار  مأجوجو  يأجوجشدن میان سرزمین مغولان و سرزمین 
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و  يأجوجمغول در مورد سرزمین  مغول، مطالب منابع پیش از حمله جغرافیايى بعد از حمله
که در است در حالى  ؛ اينکرد، تکرار شده استکه به موقعیت مشابهى دلالت مى مأجوج

افزايش شناخت از سرزمین مغولان و خارج شدن آن از  برخى ديگر از آثار اين دوره در نتیجه
به صراحت از سرزمین  مأجوجو  يأجوجحالت ناشناخته بودن و رازآلودگى، موقعیت 

ماوراى مغولستان احاله  ههاى دورتر و ناشناختمغولان تفکیک و متمايز شده و به سرزمین
 گرديده است. 
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 .ش1372قرچانلو، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 

، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود و تفسیر القرآن المجید ىالوسیط فبن أحمد،  ىشافعى، أبو الحسن عل
 .ه1411 الاولى، بیروت، دار الکتب العلمیة، ةآخرين، الطبع

، تصحیح میرهاشم محدث، تهران، امیر کبیر، مجمع الانساباى، محمد بن على بن محمد، شبانکاره
 ش.1371

 .ه1421کويت، دار غراس، ذوالقرنین و سد الصین من هو و اين هو،  ،طباخ، محمد راغب
الاولى،  ةالطبع ، تحقیق احمد محمد شاکر،تأويل القرآن ىجامع البیان فطبرى، محمد بن جرير، 

 .ه1423مؤسسة الرسالة، 
تراث ، تحقیق  محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، روائع التاريخ الامم و الملوکهمو، محمد بن جرير، 

 .ه1372العربى، 
، دوره ارمغان، ترجمه از الهلال، «جوج همان تتر و مغول استأجوج و مأي»طنطاوى جوهرى، 

 .ش1312، آذر 3شماره  ،چهاردهم
، تحقیق غلامحسین يوسفى، تهران، انتشارات علمى و قابوس نامهعنصرالمعالى، کیکاووس بن اسکندر، 

 ش.9333فرهنگى، 
الثالثه، بیروت، دار إحیاء  ة، الطبع)التفسیر الکبیر( مفاتیح الغیبدالله محمد، رازى، فخر الدين ابو عب

 .ه1423، ىالتراث العرب
وإبراهیم  ى، تحقیق أحمد البردون(ىالجامع لأحکام القرآن )تفسیر القرطبقرطبى، أبو عبد الله محمد، 

 .ه1374القاهرة، دار الکتب المصرية،  أطفیش،
 ش.1373، تهران، هرم،نامکايران قرشى، امان الله، 

 م.1337، بیروت، دارصادر،  آثار البلاد و اخبار العبادقزوينى، زکريا بن محمد، 



  33/ شناختى مسلمانان درباره زيستگاه آنان تا دوره مغول تحولات   :يأجوج و مأجوج
 

، تحقیق محمد بن يوسف قاضى، عجائب المخلوقات و غرائب الموجوداتهمو، زکريا بن محمد، 
 م.2336، ةالدينیة الثقاف ة، مکتبةقاهر

، تصحیح عبدالحى حبیبى، تهران، دنیاى کتاب، لاخبارزين اگرديزى، ابى سعید عبدالحى ابن ضحاک، 
 ش.1363

، ةالاولى، القاهر ة، الطبعى، تحقیق سمیر أمین الزهیرکتاب الفتنمروزى، أبو عبد الله نعیم بن حماد، 
 .ه1412مکتبة التوحید، 
 ش.9361، تصحیح: عبدالحسین نوايى، تهران، امیر کبیر، تاريخ گزيدهمستوفى، حمدالله، 

 .ى، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقصحیح مسلم بن الحجاج،مسلم 
، تحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار إحیاء تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان، ابوالحسن، 

 .ه1423التراث، 
 .روت، دار صادر، بیالاقالیم ةمعرفقاسیم فى تاحسن المقدسى، شمس الدين ابى عبدالله، 

گه، آفرينش و تاريخمقدسى، مطهر بن طاهر،  ، ترجمه محمد رضا شفیعى کدکنى، تهران، انتشارات آ
 ش.1324

 .ةالدينی ةالثقاف ة، بور سعید، مکتبالبدء و التاريخهمو، مطهر بن طاهر، 
سید، لندن، ، تصحیح ايمن فؤاد المواعظ و الاعتبار فى ذکر الخطط و الآثارمقريزى، احمد بن على، 

 .ه1422الفرقان للتراث الاسلام،  ةموسس
 ش.1313، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ايرانى، هفت کشور يا صور الاقالیم

الاولى، بیروت،  ة، الطبعى، تحقیق حسن عبد المنعم شلبالسنن الکبرینسائى، ابو عبدالرحمن محمد، 
 .ه1421مؤسسة الرسالة، 

، تصحیح امیرحسین يزدگردى، تهران، نشر ويراستار، المصدور ةنفثمحمد،  نسوى، شهاب الدين
 ش.1323

 م.9115، بیروت،  دار صادر، معجم البلدانياقوت حموى، ياقوت بن عبدالله، 
 ، بیروت، دار صادر.تاريخ الیعقوبىيعقوبى، احمد بن ابى يعقوب، 

Alders, J.G., Gog en Magog in Ezechiël. J.H. Kok, Kampen, 1951. 
Bosworth, C.E, “YADJUDJ WA-MADJUDJ”, EI

2
, edition, Leiden, 

Brill, 2002. 
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 1لنی و تأثیر آن در لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصرسفرنامه و  

 
 2نويس كشيکسيد كمال 

 ايران تاريخ و تمدن ملل اسلامى، دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد، دانشجوى دكترى
 3عبدالله همتى گليان
 فردوسى مشهد، مشهد، ايران دانشيار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامى، دانشگاه

 
 چکیده

هاى مشهور سده هجدهم  م(، يکى از سفرنامه9871-9873) لنى به مصر و شامش سفر كنستانتين و  گزار
هاى گوناگون، از قبيل  هاى مهمى در زمينه ويژه در بخش مصر آن، آگاهىاست. ولنى در اين سفرنامه به

ارائه حاكمان مصر، آب و هوا، تجارت، معيشت مردم و... به دست داده است. مقاله حاضر پس از 
ولنى از مصر و تحليل آنها، بر آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه اطلاعات اين  هاى سفرنامه داده

ثيراتى در لشکركشى ناپلئون به مصر و عملکرد او در اين سرزمين داشته است؟ به نظر أسفرنامه چه ت
تر بوده، از اين  و دقيق ديدترلنى درباره مصر نسبت به اطلاعات سياحان پيشين، جهاى و   رسد كه گزارش مى

 . باشدمثابه متن راهنما بهره برده  رو ناپلئون در لشکركشى به مصر از آن به
 

 لنى، سفرنامه، مصر.ناپلئون بناپارت، و  : ها هواژکلید
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 مقدمه
ها شناخته شده بود؛ بسيارى از مسافران، حتى از  مصر در زمان حمله ناپلئون، براى اروپايى

هايى از سفر خود منتشر كرده بودند. در اوايل سده  ان و روم باستان، گزارشدوران يون
هاى مسافرانى چون پل  نويسى بيش از پيش رواج يافت و گزارش هجدهم، سفرنامه

 8،ريچارد دالتون 2،جيمز بروس 1،فردريک لودويگ نوردن 5،ريچارد پوكوكه 4،لوكاس
هاى  نگارى و ديگر زمينه دارک دست اول در تاريخبه مثابه اسناد و م 3،فرانسوا ولنى و ديگران

 علم، قلمداد شد. با مرتبط 
به عنوان شخصيتى سياسى در پايان سده هجدهم  10،كنستانتين فرانسوا شاسبوف ولنى

ثيرگذار بر جريان رومانتيسم سده نوزدهم، نظر پژوهشگران اروپايى را أاى ت فرانسه و نويسنده
ثير أوى از منظر سياسى و علمى بارها بررسى شده و درباره تبه خود جلب كرده است. آثار 

آثار مستقلى نوشته شده است. سفرنامه  12شناسى ويژه دانش زبان و علم به 11وى بر سياست
هاى اين سفرنامه در جلب توجه ناپلئون به مصر داشته، از نظر  ثيرى كه دادهأوى و ت

شناسى و  شرق»توان به مقاله  نمونه مىپژوهشگران اروپايى نيز مغفول نمانده است. براى 
 فلسفى و-هاى علمى جنبه» 13؛«ايدئولوژى: معرفى اسکندريه به قلم ولنى و دونون

                                                 
4. Paul Lukas 

5. Richard Pococke 

6. Fredrick Ludwig Norden 

7. James Bruce 

8. Richard Dalton 

9. Siliotti, 37-79. 

10. Constantin Franҫois de Chassebœuf, Comte de Volney. 

11. Jean Gaulmier’s L’Ideologue Volney, Slatkine Reprints, 1980; Gilbert 

Chinard, “Volney et L’Amerique”, Johns Hopkins Press, 1923. 
يادبود وى براى مطالعات  اى به جايزه 9703ثر بوده كه از ؤم قدرى شناسى به هاى ولنى در زمينه زبان . فعاليت12

 .Leopld, vol.1a, p.83 .نک .شناسى طراحى شده است تطبيقى زبان

13. Sarga, 165-177. 
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هاى  مواجهه با زبان مردى از ]دوران[ روشنگرى در» 14؛«پيامدهاى جغرافيايى اثر ولنى
ز انتشار، اين اندک زمانى پس ا اشاره كرد. در 15«اش جنوب مديترانه يا ولنى و روش الفبايى

نخستين ترجمه آن به زبان  .هاى گوناگون ترجمه شد سفرنامه از زبان فرانسوى به زبان
 9811چنين از  . هميافت انتشارو ترجمه به آلمانى هم در سال بعد  9878انگليسى در 

ست. اين سفرنامه دو اهاى هلندى و ايتاليايى دردسترس  هايى از اين سفرنامه به زبان ترجمه
( و ديگرى 9191)11به زبان عربى ترجمه شده است: نخست، ترجمه ادوارد بستانى بار

ها از مراجع  اين ترجمه 12برگردان حبيب سيوفى كه فقط بخش سوريه را ترجمه كرده است.
در زبان فارسى  18شام بوده است. پژوهشگران عرب براى نگارش تاريخ محلى مصر و

ى آثار ولنى تدوين نشده و بيشتر بر اساس تاكنون اثرى مستقل درباره معرفى و بررس
، به اشاراتى گذرا درباره ولنى شناسى شرقهاى ادوارد سعيد در كتاب مشهورش  گيرى موضع

چه كمتر دانسته شده،  آن»گويد:  اين باره مى سعيد در 13اش اكتفا شده است. و سفرنامه
شده است... ؛  منتشر 9878 اى است به مصروشام كه در وابستگى پيشين ناپلئون به سفرنامه

ق اهداف استعمارى چون مکانى براى تحق ولنى، فرانسوى زيركى بود كه به شرق نزديک،

                                                 
14. Raffaele Carbone, “Aspects philosophico-scientifiques et implications 

politiques des ouvrages géographiques de Volney (1757-1820)”, This paper 

was presented at the Colóquio internacional Conhecimento e ciência 

colonial, Fábrica de Braço de Prata, Lisbon, 26th-29th November 2013. 

15. Henri Besse, “Un homme des Lumières face aux langues du sud de la 

Méditerranée, ou Volney et sa méthode alfabétique”, Documents pour 

l’histoire du français langue étrangère ou seconde [En ligne], 28/ 2002, mis 

en ligne le 31 janvier 2014, consulté le 01 octobre 2016.  
وزارة التربية الوطنية والفنون، بيروت،  ىالبستان دإدوار ه، ترجمالشام رّ ب   مصر و ىثلاثة أعوام فس.ف.،  ،ى. فولن11

 م.9191
 م.9191، صيدا، ىحبيب السيوف ه، ترجمالقرن الثامن عشر ىلبنان ف سوريا و، قسطنطين فرنسوا، همو. 12
 .م9119، دارالهدى، كفرقرع، بلادنا فلسطین؛ مراد الدباغ، مصطفى، 989 – 969، 30 ،0،الحسنات .. نک18
 .13. همتى گليان، 13
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  20.«نگريست فرانسه مى
 

 نگاهی گذرا به زندگی ولنی
شناس، فيلسوف، سياستمدار فرانسوى و طرفدار الغاى  (، مورخ، شرق9700ـ9818)21ولنى
به دنيا آمد. در ابتدا، وى عنوان  22زاده در كرآاون باى نجي دارى بود. وى در خانواده برده

از آخر « نى»از آغاز نام ولتر و « لو  »خانوادگى پدرش بواژير را داشت، ولى بعداً با تركيب 
اما  ،نام فرنى، عنوان ولنى را براى خود ساخت. ولنى تحصيلاتش را با مطالعه قانون آغاز كرد

اى نداشت،   علاقه فراگير اين شغل در آن روزگار__بر رغم محبوبيت  چون به حرفه وكالت
، وى را به «تاريخ هرودوت»هاى كلاسيک روى آورد و كارش درباره  به مطالعه درباره زبان

 23هاى باستانى فرانسه و حلقه پيرامون كلود آدرين هلوسيوس شناسى و زبان فرهنگستان كتيبه
و  25كندورسه دو ماركى 24،ژ كابانيسير ژان ژر كشاند. پس از آن ولنى با كسانى چون پى

شود ذهن عارى از تعصب فرانکلين  رابطه دوستى برقرار كرد؛ گفته مى 21بنجامين فرانکلين
 22ثير عميقى گذاشت.أبه خصوص در زمينه اعتقادات مذهبى، بر ولنى ت

ولنى در نيمه سده هجدهم باتوجه به وضع نابسامان امپراتورى عثمانى و شايد عوامل 
كند. وى به مدت يک سال خود را براى اين سفر آماده  تصميم گرفت به شرق سفر ديگر،

چنين جلد  هم 23آموخت. 28آنژ آندرهكرد: او زبان عربى را در كالج سلطنتى نزد ميکل مى

                                                 
20. Said, 81. 

21. Volney, C.-F. (Constantin-François). 

22. Craon 

23  . Claude Adrien Helvétius (1715-1771). 

24. Pierre Jean Georges Cabanis 

25. Marquis de Condorcet 

26. Benjamin Franklin 

27. Hunt, 158-162. 
28. Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayesyes (1724-1795). 

29. Pouillon, 969. 
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اش و در تدوين سفرنامه  را خوانده 30همه اديان أدين جهانى يا منشدوازدهم كتاب دوپويى، 
، 9870هاى آخر  هرچند از آن ياد نکرده است. او سرانجام در ماه 31؛برده بود هم از آن بهره

پشتى، يک تفنگ و شش هزار پوند طلا كه از پدرش به ارث برده بود، روانه مصر  با يک كوله
 هايى كه در آن روزگار، مهد تفکرات مذهبى بود. او هفت ماه در مصر   و سوريه شد؛ سرزمين

چنين به مدت دو سال در منطقه سوريه، لبنان و فلسطين  عثمانى به سر برد. هم زير سلطه
امروزى، براى يادگيرى زبان و فرهنگ و آداب عربى زندگى كرد. وى پس از بازگشت به 

 9878، تنظيم و در «سفر به مصر و سوريه»هاى خود را با عنوان  ، يادداشت9871 فرانسه در
منتشر كرد.  32ها باره نبرد ترکان و روسملاحظاتى درنيز كتابى با عنوان  9877منتشركرد. در 

« مؤسسان ملى»و مجلس « املاک كل»او پس از وقوع انقلاب فرانسه، به عضويت مجلس 
هاى  ملاتى در انقلابأها يا ت خرابه» اى در فلسفه تاريخ با عنوان مقاله 9819در آمد. در سال 

اتحاد نهايى همه اديان را  اندازى است كه در آن منتشر كرد كه حاوى چشم 33«ها  امپراتورى
  بينى كرده است. كه ناظر بر معتبر دانستن حقيقت مشترک اساسى در همه آنهاست، پيش

اجرايى كند، از اين رو در  34اش را در جزيره كورس خواست نظرات اقتصادى ولنى مى
ملکى در آنجا خريد و به كشت محصولات گوناگون مشغول شد. او در پى پيروزى  9810
در برد و براى مدتى معلم تاريخ در  به زندان افتاد، اما از گيوتين جان سالم به 35ژاكوبنگروه 

 بود. 31«اكول نرمال»سيس أت مدرسه تازه

                                                 
30. religion universelle ou l'origine de tous les cultes. 

31. Thompson, 199. 

32. Considérations sur la guerre des Turcs et de la Russie. 

33. Les Ruines, ou méditations sur les révolutions des empires. 

34. Corsica 
35  . Jacobin, Société des amis de la Constitution. 

 (.990ى يا حزب ژاكوبن كه در انقلاب كبير فرانسه نقش مهمى داشتند )ماله، انجمن دوستدار قانون اساس
36. L'École normale supérieure. 
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با و  گرفت و مطالعات شرقى را پى گرديد 32عضو فرهنگستان فرانسه 9811 ولنى در
مشغول شد.  شناس انگليسى، به يادگيرى زبان سانسکريت كمک الکساندر هميلتون، زبان

آنجا ولنى از طرف دولت  چنين در اواخر همان سال سفرى به ايالات متحده داشت؛ در هم
او را به فرانسه بازگرداندند.  9818جان آدامز به جاسوسى براى فرانسه متهم شد؛ در نتيجه در

 منتشر 9703در  38نمودار آب و هوا و خاک ايالات متحدهوى نتايج اين سفرش را در كتاب 
 به خاک سپرده شد. 33او در پاريس درگذشت و در گورستان لازشه د.كر

ها پيش از ولنى فرانسويان به قصد آشنايى با مصر به آنجا  بايد يادآورى كرد مدت
 بودند؛ از جمله پوستل كه در  سفركرده و اطلاعاتى از اين سرزمين را به اروپا منتقل كرده

نبول رفته و به مدت دو سال در باب عالى، سفير به مصر سفر كرده و از آنجا به استا 9139
 42چنين دو ريير هم 41اى در وصف شهر قاهره در دست است. از وى سفرنامه 40فرانسه بود.

  43( امور كنسولى فرانسه در مصر را بر عهده داشته است.9630به مدت يک سال )
رهيزد و مطالب عصران خود بپ ظاهراً ولنى كوشيده است از تکرار نظرات پيشينيان و هم

اشاره  45،مثلا به نظرات ساوارى 44؛نادرست آنها را بر اساس مشاهدات خود، اصلاح كند

                                                 
37. Académie française 

38. A View of the Soil and Climate of the United States of America. 

39. Lachaise 
 .931. بدوى،  40
 .980/ 9. عقيقى،  41

42. Andre du Ryer (1580-1660). 
 .308. بدوى،  43

44. Volney, 1/5-6. 

( خاورشناس فرانسوى و يکى از مترجمان قرآن به Claude-Étienne Savaryين ساوارى ) اتى-. كلود 45
جا پى گرفت.  در شهر ويتره فرانسه، به دنيا آمد و تحصيلاتش را در همان 9891اكتبر  0زبان فرانسوى است.  او در 

 و به درازا انجاميد و مدتى در اسکندريه، رشيد و قاهره ماند 9879ر سفر كرد و اين سفر تا سال به مص 9886در سال 
جا بود كه زير نظر مسلمانان، ترجمه قرآن را آغاز كرد. به مدت دو سال نيز به يونان سفر كرد و در رودس و  در همان

 .,Michaud 109. درگذشت 9877فوريه  9منتشر شد. وى در  9873كانديا ماند. ترجمه قرآن او در 
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بيشتر خوانندگان  41ها و نيز نواقص كار وى را برشمرده است. كرده و برخى از تفاوت
از همين  42اند، رتبه و دانشمندان همکار با ارتش فرانسه بوده سفرنامه ولنى از افسران عالى

اند. ولنى با خوانشى دقيق از آثار پيشينيان،   ناميده« كريستف كلمب جديد»وى را رو، 
كوشيده تا توصيفى دقيق و روشن از مصر ارائه كند، به همين دليل ده سال بعد در زمان 

اش كه به تشريح  هايى از سفرنامه ويژه بخش حمله ناپلئون، اهميت كار او مشخص شد؛ به
 مصر و مختصات جغرافيايى و استراتژيک اين مناطق پرداخته بود.هاى تجارى سوريه و  راه

كسانى  48 ثر بود؛ؤگيرى جريان رمانتيسم نيز م اش، در شکل آثار ولنى به ويژه سفرنامه
 گذاران اين جريان در فرانسه بود، در آثار خويش از ولنى كه از بنيان 43چون شاتوبريان

ثير ولنى، آثارى أندگان عصر رمانتيک، نيز تحت تاز نويس 51ژرارد نوروال50 اند. اقتباس كرده
نوشته است كه پيش از عزيمت به مصر، براى  53جان لويس اسلين دو شرويلى 52خلق كرد.

 54آشنايى با آنجا، آثار ولنى را مطالعه كرده بوده است.
 

 ولنی و ناپلئون
رس كرد و در آغاز  مىگرايانه كرسيان طرفدارى  بود، از تحركات ملى 55ناپلئون كه خود زاده ك 

به  9871از معترضان تصرف كرس توسط فرانسويان بود. او پس از انقلاب فرانسه در سال 
گيرى كرد و در اين مدت در پاريس و كرس اقامت  مدت دو سال از خدمت نظامى كناره

                                                 
46. Ibid, 19, 22. 

47. Spieth, 49. 

48. Pouillon, 553. 

49. francois rene de chateaubriand (1768-1848). 

50. Ibid, 203. 

51. Gerard Nerval (1808-1855). 

52. Ibid, 718. 

53. Jean-louis asselin de cherville (1772-1822). 
54. Ibid, 25. 

55. La Corse 
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نظاميان كرس را  اى از شبه ها بود و فرماندهى دسته داشت. بناپارت پشتيبان مستقيم ژاكوبن
، با ولنى ملاقات كرد؛ در اين برهه، ولنى از سفر 9819هده داشت. در همين زمان در برع

ناپلئون در دورانى  51شرق بازگشته و در كرس به اقدامات كشاورزى و آموزشى مشغول بود.
اش در  او بعدها در خاطرات روزانه 58بود، سفرنامه ولنى را مطالعه كرده بود؛ 52كه در اكسن

ق مشاهدات ولنى در طول اقامتش در آنجا اشاره كرده و آنها را مصر، به بررسى دقي
ولنى طرفدار ناپلئون بناپارت نبود، اما چونان بسيارى از  53هوشمندانه توصيف كرده است.

ثير پذيرفته بود. بر همين اساس أهاى متوسط، از خدمات نخستين امپراتورى فرانسه ت ليبرال
گرانه در تبيين و تفسير امپرياليسم اروپا و نيز  ک توجيهدر آثار او ردى از ادبيات ايدئولوژي

ترين  توان بازجست. گفته شده نقشه مصر ولنى، از مهم تهاجم ناپلئون به مصر را مى
 10ابزارهاى راهنماى ناپلئون بوده است.

ناپلئون پس از بررسى اوضاع نظامى، به اين نتيجه رسيد كه نيروى دريايى فرانسه، 
با نيروى دريايى بريتانيا در كانال مانش را ندارد، به همين دليل تصميم گرفت توانايى مقابله 

در  از اين رو 11؛از طريق تصرف مصر، به منافع اقتصادى بريتانيا به ويژه در هند ضربه بزند
هاى غيرمعمول حمله به مصر، گنجاندن تعداد  مصر شد. يکى از جنبهرهسپار  9817ماه مه 

ت همراه را أيمحققان در كنار نيروهاى نظامى فرانسه است. اين ه زيادى از دانشمندان و
اى ديگر آن را نوعى هنرنمايى  اند و عده برخى، نشانه تعهد ناپلئون به اصول روشنگرى دانسته

نفرى شامل گروهى  968ت أهياند. اين  تبليغاتى به منظور افزايش قدرت وى تعبير كرده
شناس و... از اعضاى  ان، شيميدان، فيزيکدان، گياهشناس، رياضيد مهندس، هنرمند، زمين

                                                 
56. Gaulmier, 253-254. 

57. Auxonne 

58. Asprey, 50. 

59. Bonaparte, 3/25. 

60. Cole, 45. 
61. Roberts, 33. 
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بودند. هدف اصلى آنها كمک به ارتش فرانسه به ويژه براى باز  12كميسيون علوم و هنرها
مين مواد غذايى أبراى ت هايى هها و راه اندازى كارخان بردارى از جاده كردن كانال سوئز، نقشه

  13بود.
ژوئيه نبرد اهرام بين  09سکندريه رسيدند. در ناپلئون و ارتش وى در اول ژوئيه به ا

فرانسويان از يک سو و مماليک مصر و نيروهاى امپراتورى عثمانى از سوى ديگر درگرفت 
اما در اول ماه اوت همان سال نيروى دريايى بريتانيا  ؛كه با پيروزى فرانسويان خاتمه يافت

ه سنگينى به ناوگان فرانسه وارد ضرب 14موفق شد در نبرد نيل به فرماندهى هوريشيو نلسون
اين شکست، رؤياى ناپلئون براى حضور قدرتمند در مصر را به چالش كشيد. بعداً  15كند.

سرباز تحت امر  93000، ناپلئون نيروهاى خود را به سمت دمشق راند و با 9811در اوايل 
در اين ميان خود موفق شد شهرهاى بندرى عريش، غزه، يافا و حيفا را به تصرف درآورد. 

به دليل تلفاتى كه در اثر بيمارى به لشکر ناپلئون وارد  11رحمانه بود. تصرف يافا بسيار بى
نشست. از طرف   سوى مصر عقب شد، سپاه وى موفق به تصرف عکا نشد و در ماه مه به

خود  ىداخل ىها ىديگر، حکومت هيأت مديره در پاريس هم كه غرق در فساد و گرفتار
به ناپلئون برساند. ناپلئون سرانجام تصميم گرفت به فرانسه باز  ىانست كمکتو ىبود، نم

 ىراه (9811اواخر اوت ) انگليس ىپس از شکستن خط محاصره ناوگان جنگ وگردد 
 12فرانسه شد.

 
 

                                                 
62. Commission des Sciences et des Arts, Established on 16 March 1798. 

63. Erin, 342. 

64. Horatio Nelson (1758-1805). 
 .0/990 . جبرتى،15

66. McLynn, 179. 

67. McLynn, 189; Roberts, xx; Dwyer, 442. 
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 ثیر سفرنامه ولنی بر عملکرد فرانسویان در مصرأت
هايش در  مشاهدات و يافته ولنى در سفرنامه خود كوشيده تا اطلاعاتى دقيق و گوناگون از

ماهه وى در اين سرزمين بيشتر در دو شهر اسکندريه  مصر را ثبت و ضبط كند. اقامت هفت
و قاهره بوده است. ولنى گزارش سفرش را با وصف اسکندريه آغاز كرده و در آن از 

وير را او اين تصا .هاى ديگر ديده بوده است تصاويرى ياد كرده كه درباره اين شهر، در كتاب
مبهم و 18با اين توضيح كه گوياى واقعيت نيستند و نشانى از ظرافت و زيبايى در آنها نيست،

داند. ولنى در توصيف شهر قاهره نيز به معمارى زيباى آن اشاره كرده و  ناكارآمد مى
اند، به سبب تغييرات بعدى شهر قاهره نيازمند  تهيه شده 9869هاى نيبور را كه در نقشه

مانده از اهرام، به اختلاف اندازه  ىچنين وى در شرح آثار به جا هم 13دانسته است.بازنگرى 
هاى متفاوت مسافران درباره آنها اشاره كرده و توصيه كرده است تا كارى دقيق    آنها و گزارش

ظاهرا همين اشارات ولنى به تصاوير، تغييرات شهر  20درباره سنجش ارتفاع آنها انجام شود.
لاف نظر درباره ارتفاع اهرام، سبب شد تا ناپلئون تعداد زيادى از نقاشان، قاهره و اخت

توان به افرادى چون چارلز  برداران را با خود همراه كند؛ از آن جمله مى معماران و نقشه
اشاره كرد. ولنى  23و دومنيک تستوود 22لويس الکساندر دو كورانسز 21،لويس بالزاک

فيزيکى مصر، رود نيل و پهناى جلگه و مشکلات  اش را به وضعيت بخشى از سفرنامه
مردان در سامان دادن به اين مشکلات   متعدد آن اختصاص داده و به ناكامى بسيارى از دولت

ثر توصيف كرده و گفته ؤوى رود نيل و تنگه سوئز را در اقتصاد مصر م 24اشاره كرده است.

                                                 
68. Volney, 4-17. 

69. Ibid, 214-216. 

70. Ibid, 192-194. 
71. Charles-Louis Balzac, ( 9810-9700  .نقاش و معمار (
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 25تر است؛ ماغه اميدنيک بسيار كوتاهاست كه گذر از اين تنگه براى رسيدن به هند از مسير د
ليره است،  100000سازى آن كه در حدود  با اين حال وضع نابسامان و هزينه هنگفت به

جاى گزارش خود به ضعف  است. وى در جاى  بردارى بهينه از آن شده مانع از بهره
ساخت و هاى مصر و فقدان دانش مهندسى براى  ها و بندها و پل هايى مانند راه زيرساخت

هاى راهبردى  رسد كه ناپلئون بر اساس همين گزارش به نظر مى 21ساز، اشاره كرده است.
سازى،  سازى و پل هاى مختلف چون مهندسان راه ولنى، بسيارى از متخصصان رشته

مهندسان صنايع دريايى را با خود همراه كرد تا با توجه به اهميت اين آبراهه آن را تعمير كنند 
هاى مصر براى اهداف سياسى نظامى خويش استفاده كند. ولنى با توجه به  راه و بتواند از

هاى عربى داشته به موضوعاتى كه ديگر  مطالعاتى كه پيش از سفر درباره مصر و سرزمين
مانند بادهاى مصر و اثرات آنها  22سياحان اروپايى پيش از وى نيز به آنها توجه كرده بودند،

هاى وى  به نقل و بررسى گزارش 28ال ولنى با ذكر نام كارستن نيبوراشاره كرده است؛ براى مث
هاى اروپاييان پيش از  ترين بادهايى كه در گزارش ها پرداخته است. او درباره مهم درباره باد

ولنى  23ثبت كرده است. هاى محلى آنها را خود ذكر شده، اطلاعاتى به دست داده و معادل
و درجه حرارت  نواحى مختلف مصر  ارائه داده، اين امکان  با گزارش دقيقى كه از آب و هوا

را براى ديگر سياحان فرآهم آورده است تا براى سفر به اين مناطق همه جوانب را در نظر 
داشته باشند. وى حتى به ساعاتى از روز كه  با احوال اروپاييان سازگار نيست؛ اشاره كرده 

وضع آب و هوا، در تعيين زمان حمله ناپلئون  رسد توضيحات وى درباره به نظر مى 80است.
ثير نبوده است؛ جبرتى، مورخى كه خود شاهد حضور فرانسويان در مصر بوده، أت به مصر بى

برخاستن گرد و غبار و مواج شدن رود نيل در روز حمله فرانسويان را از اسباب غلبه آنها بر 
                                                 

75. Ibid, 192. 

76. Ibid, 203. 

77. Ibid, 53. 

78. Carsten Niebuhr (1733-1815). 

79. Volney, 55. 
80. Volney, 61-62. 
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  81.مصريان ذكر كرده است
هاى روستايى،  ساس تنوع نژادى ساكنان آن يعنى عربولنى وضع سياسى مصر را بر ا

هاى بدوى يا شبانان، قبطيان، تركان و مماليک تشريح كرده است. او در اين بخش  عرب
هاى  هر نژاد و جمعيت آنها، وضع اشتغال آنها به پيشه أهاى نژادى و منش كوشيده به تفاوت

س همين اطلاعات، براسا 82مختلف و نيز طبقات اجتماعى هر يک اشاره كند.
كردند، درپى بازيابى هويت مصريان اصيل  شناسانى كه ناپلئون را همراهى مى باستان

چنين ولنى  ها و آزمايش بر روى آنها به نظرياتى نيز رسيدند. هم برآمدند و با كشف موميايى
 هايى كه مصريان درباره تاريخشان اش به ظرايف فرهنگ عامه از جمله داستان در سفرنامه

 83گيرند، توجه كرده است. هاى شبانه خويش الهام مى كنند و از آنها براى سرگرمى نقل مى
شناسان و نويسندگانى  ها سبب شد تا ناپلئون، اديبان، لغت شود اين دست گزارش گفته مى

و  81و دومينيک ويوانت دنون 85فرانسوا آگوست پارسوال 84چون آنتوان آرنو وينسنت،
ه ببرد؛ جبرتى اظهار شگفتى كرده است كه اين نقاشان فرانسوى از ى نقاش را به همراشمار

 82كشيدند. ها، تصاويرى مى هر چيز و حتى آدم
، به تاريخ مصر از زمان امپراطورى 88بارتلمى هربلو کتابخانه شرقىولنى بر اساس 

ب   روم  تا فتح اسلامى و سپس دوره ى هاى واليان اموى، عباسى، خلفاى فاطمى و سلاطين ايو
همراه ناپلئون ت أهي دربارههاى جبرتى  در گزارش 83و مملوک به اختصار پرداخته است.

آمده است كه آنها كتب فراوانى با خود به مصر آورده بودند كه بخشى از آنها درباره تاريخ، 
                                                 

 .0/971 ،ىجبرت. 81
82. Volney, 67-90. 
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هاى اسلامى بود. از نکات جالب توجه  و تاريخ ديگر سرزمين اسلام به ويژه سيره پيامبر
سپس ولنى در بخشى به سرگذشت على  30است.  صور بودن اين كتب بودهبراى جبرتى م

زمان با نگارش اين بخش  بيک، فرمانرواى آن زمان مصر، پرداخته و اشاره كرده است كه هم
توان   از سفرنامه، آقاى ساوارى هم جلدى جديد از سفرنامه مصر خود را منتشر كرده كه مى

تدبيرى على بيک براى مقابله با  ش ولنى حاكى از بىگزار 31مطالب مشابهى را در آن يافت.
اوضاع بحرانى و نابسامانى بود كه در آن زمان گريبان مصر را گرفته بود؛ جبرتى به هنگام 

ييد كرده و اوضاع را چنان آشفته توصيف كرده كه به أشرح اقدامات على بيک، اين وضع را ت
كسب اطلاع از وضعيت ارتش فرانسه  نوشته او، حاكمان حتى از فرستادن جاسوسى براى

هاى بعد، ولنى به موضوعاتى چون وضعيت لشکر مملوكى از  در بخش 32بودند.  غافل شده
 ها، هنرهاى رزمى، انضباط و... پرداخته نظر نوع لباس، خدمه، سلاح، آموزش و تمرين

هاى  چنين وى به حکمرانان محلى مملوكى و وضعيت مردم به ويژه در قحطى است؛ هم 
ها در تجهيز  گمان اين گزارش بى 33هاى قبل از سفرش به مصر توجه كرده است.  آخرين سال

ويژه در  ثر بوده است؛ زيرا ولنى در فصول بعد نيز از ضعف ارتش مصر بهؤلشکر ناپلئون م
چه درباره گمرک دريايى نوشته و ذكر  ى به دست داده است؛ مانند آنمرزهاى دريايى اطلاعات

نکته كه فقط منطقه جبيل و بترون را داراى تجهيزات مناسب   مثل اين ،برخى جزييات مهم
كه مصريان  چه جبرتى از نحوه ورود فرانسويان آورده و اين اطلاعات ولنى با آن 34ديده است.

ها، تجارت،  شهپيوضع هنرها و  35كند. كنند، مطابقت مىنتوانستند دربرابر آنها مقاومت 
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ويژه از تجار  به ،اخذ گمركات و ماليات چگونگى 31اى، ثير تنگه سوئز در تجارت منطقهأت
فرانسوى مقيم در قاهره، از ديگر موضوعاتى است كه ولنى كوشيده جديدترين اطلاعات را 

سيس أسويان با ورود به مصر و پس از تدرباره آنها ثبت كند. اين اطلاعات سبب شد تا فران
ها را  گيرى بپردازند. بنا به گزارش جبرتى، آنها ماليات ديوانى براى آن، به تنظيم نحوه ماليات

هاى  در سه سطح تنظيم كردند و حداقلى را براى معافت از ماليات درنظر گرفتند كه واكنش
ولنى پس از شرحى  32پسنديدند.متفاوتى در ميان مصريان به دنبال داشت و برخى آن را 

هاى رايج  درباره شهر قاهره و جمعيت آن، به وضعيت سلامت در مصر پرداخته و به بيمارى
گويد اطباء  ولنى مى 38.هاى پوستى و طاعون اشاره كرده است چون كورى، آبله، جوش

 ها شناخت دقيقى ندارند و بايد براى اين مشکلات راه حلى مصرى درباره اين بيمارى
انديشيد. شايد بر اساس همين اطلاعات، ناپلئون پزشکان و جراحانى را با خود همراه آورد 

چنين گفته  هم 33تا به وسيله خدمات آنها بتواند در جامعه مصر نفوذ بيشترى كسب كند.
 100،شود با توجه به آن كه ولنى از پوشش گياهى مصر و تنوع آنها سخن به ميان آورده مى

شناسانى را با خود به مصر بياورد.  فت براى شناسايى اين گياهان، گياهناپلئون تصميم گر
آيا »اش با عنوان  ولنى براى نشان دادن اعتبار اطلاعاتش درباره مصر، در بخشى از سفرنامه

هاى سياحانى كه پيش از وى به  سعى كرده نشان دهد، گزارش« مصر كشور دلچسبى است؟
  101آميز بوده است. اغراق اى گونه اند به مصر سفركرده بوده

ولنى از طبقات جامعه مصر هم سخن به ميان آورده و يادآورشده كه طبقات محروم، 
كه به نوشته او برخى از پرداخت  اند؛ چنان به دليل فقر، در اعتقادات مذهبى ضعيف شده

                                                 
 وابستگى حيات و آبادانى مصر به  آب راه ميان درياى سياه و درياى سرخ سخن گفته است.  ( از0/099. جبرتى )31
 .097/ 0. جبرتى، 32

98. Volney, 217-234. 

99. Édouard, 368. 

100. Volney, 61. 
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گرفتند،  كردند؛ چون اساسا اغلب مردم چيزى نداشتند و روزه نيز نمى زكات خودارى مى
ولنى گزارشى دقيق و روشن  102شان نبود. ون در طول سال چيزى براى خوردن در دسترسچ

 گويد: اش مى بار فقر و ندارى در مصر ارائه داده است؛ در جايى از سفرنامه  از وضعيت اسف
ها براى تصاحب آن  دو بينوا را در پاى ديوار اسکندريه ديدم كه در كنار لاشه شترى با سگ»

سو با  چنين به رفتار قضات مصر اشاره كرده است؛ قضاتى كه هم او هم 103!«جنگيدند مى
ثر از اين مناسبات بود. ولنى اين أمنافعشان، با طبقات حاكم مراوده داشتند و آراءشان مت

باتوجه به چنين اطلاعاتى بود كه  104است. هاى شرقى فراگير دانسته شيوه را در همه سرزمين
مندى همه آنها از  ها، بر اجراى عدالت و بهره ه مصرىاش خطاب ب ناپلئون در اعلاميه

 105است.  كيد كردهأمواهب الهى ت
ويژه با  اطلاعاتى كه ولنى از ساكنان شهرهاى مختلف مصر و شام ارائه داده است، به

تکيه بر نوع گويش عربى آنها، علاوه بر كاربردى كه براى ديگر سياحان فرانسوى يا عموم 
ظاهرا توجه  101نيز مورد استفاده قرار گرفته است. ختىشنا مسائل زبان اروپاييان داشته، در

سبب شد تا ناپلئون همراه خود كتب متنوعى بياورد تا مترجمان  ختىشنا زبانوى به مسائل 
  102از آنها در زمينه ترجمه استفاده كنند.

وده هاى مذهبى نيز ب چنين دربرگيرنده نکات مهمى درباره اقليت هاى ولنى هم گزارش
هاى وى از وضعيت مسيحيان در مصر سده هجدهم گوياى توجه وى به  است. گزارش

اين عطف توجه، سبب شد تا سفرنامه ولنى به  108وضعيت دين و مذهب در مصر است؛
كه به  هاى مذهبى در مصر شناخته شود؛ چنان ترين منابع درباره اقليت عنوان يکى از مهم
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باره اين موضوع براساس اطلاعات ولنى به نگارش هايى در سرعت در سده نوزدهم، كتاب
زيرا برخى  ؛توان درست و دقيق دانست هاى ولنى را نمى با اين حال همه گزارش 103درآمدند.

اشتباهات وى را  اند، برخى از از معاصران او و يا ديگرانى كه پس از وى به مصر سفر كرده
 110اند. متذكر شده

)سوريه( را به تندى نقد كرده و از موضع  و شام ولنى، انديشه و اوضاع مردم در مصر
است؛ صحت اين مطلب را در گزارش جبرتى از واكنش   انفعالى آنها سخن به ميان آورده 

توان ديد؛ كه به گفته وى مردم به جاى سلاح برگرفتن  مردم نسبت به حمله فرانسويان هم مى
با اين همه تصوير وى از  111گفتند. و مبارزه كردن، دست به آسمان برداشته و يکسره ذكر مى

خواند، گاه حاوى برخى نکات  مسلمانان و مردم عرب، كسانى كه وى آنها را شرقى مى
ها به دليل ذهنيتى بسيط، بيانى ساده،  ، شرقىعموما» 112:مشفقانه و همدلانه هم بوده است

سته چيزهايى كه با آنها آشنايند و سبکى پرحرارت و ناآرام، برج ن دربياصراحت 
ت گرفته أوى مشکلات مصريان را نه از آب و هوا يا اوضاع جغرافيايى، كه نش 113«.اند شده

ها را به خاطر مقابله با  در مقابل اروپايى 114داند. ويژه نظام استبدادى مى از اوضاع سياسى به
وضع زنان،  دربابدرحالى كه ولنى حکمرانان مصر و سوريه را  115كند. استبداد ستايش مى

ها، ويرانى تجارت و افول هنرها سرزنش كرده، نسبت به مردم فقير، دهقانان ستم  راهخرابى 
ها  شايد بتوان بازتاب اين توصيه 111ديده و زنان محصورشده در خانه با احترام ياد كرده است.

رويى در بازار با مردم  را در رفتار فرانسويان با مردم مصر ديد؛ آنان بدون سلاح و با خوش
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پرداختند؛  چه بود، مى خريدند بهاى آن را بيش از آن كردند و اگر كالايى مى رار مىرابطه برق
هايى از   شدند و حتى برخى از فرانسويان سوره يا براى بقاع متبركه مصريان احترام قائل مى

علاوه  112شد تا اعتماد مردم را جلب كنند. بودند. اين نحوه رفتار سبب مى  قرآن را حفظ كرده
ها را تشويق  ياد شده، اهداف سياسى و نظامى ولنى، آنجا كه به صراحت فرانسوىبر نکات 

كرده كه به مصر حمله كنند و اعراب آنجا را براى مقابله با تركان عثمانى، همراهى نمايند؛ 
  118روشنى بروز يافته است. به

 
 نتیجه

ى تهيه آورى اطلاعات از ممالک شرق هايى كه در سده هجدهم به قصد جمع سفرنامه
آيند. در  اند، از منابع مفيد براى تحليل رويدادهاى آن سده درباره شرق بشمار مى شده مى

گاهى عمدتااين سده، گزارش ولنى از سفرش به مصر و شام،  هاى مهمى درباره مصر  آ
 مداران و نظاميانى چون ناپلئون قرار داد.  نسبت به سياحان پيش از وى در اختيار سياست

نى از آن دست متون مفيدى است كه نويسنده كوشيده تا جديدترين سفرنامه ول
اطلاعات سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى _اجتماعى را در آن ثبت و ضبط كند؛ 

هاى آن كه در كمتر از يک دهه پس از انتشار، راهنماى  اطلاعاتى از جامعه مصر و ضرورت
ين اساس، فرانسويان موفق شدند ارتباط ها به مصر شد؛ افزون بر اين، بر هم حمله فرانسوى

كنند. اگرچه اقامت فرانسويان در مصر چندان طولانى نشد و  مناسبى با جامعه مصر برقرار 
بيش از سه سال نپاييد، در همين مدت، تأثيرات مهمى در جامعه مصرى برجاى گذاشت؛ 

تأثير  پاى جديد بىها و شرق با ارو كه اين ارتباط، در نخستين مرحله آشنايى مصرى چنان
 است.  نبوده
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یشیا کرون  1در زمینه مطالعات اسلامی نقد و بررسی آراء تجدیدنظرطلبانه پاتر

 
 ینصرت دهیسپ

 ، تهران، ایراندایرة المعارف اسلامی ادیبن یعلم أتیو عرفان دانشگاه تهران، عضو ه انیاد یدکتر یدانشجو
 2یقربان علم

 رانینشگاه تهران، تهران، ادا ،یو معارف اسلام اتیدانشکده اله ،و عرفان انیگروه اد اریدانش
 3گذشتهناصر 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا، یو معارف اسلام اتیدانشکده اله و عرفان، انیگروه اد استادیار
 

 چکیده
خصوص بررسی تاریخ صدر  تأثیر ژرفی بر مطالعات اسلامی، به 4آراء تجدیدنظرطلبانه پاتریشیا کرون
ی از مطالعات انتقادی پیش از خود، ضمن تشکیک در اعتبار منابع اسلام نهاده است. کرون با تأثیرپذیر

های تاریخی اسلام مانند جمع قرآن، زندگی پیامبر)ص( و  ترین مؤلفه سنتی اسلامی، درصدد بود تا مهم
کوشد  ارتباط اسلام با سایر ادیان را در منابع خارج از چارچوب سنت اسلامی ردیابی کند. این مقاله می

بررسی منابع و روش کرون، میزان وفاداری او به روش مطالعه انتقادی را بسنجد و نشان دهد ضمن نقد و 
هایش از منابعی بهره برده است  رغم تشکیک در اعتبار تاریخی منابع اسلامی، خود در بررسی که کرون به

هایی غیرقابل  نیز های او صرفا گمانه که صحت، اصالت و اعتبار تاریخی روشنی ندارند و در نتیجه نظریه
های مفید درخصوص تاریخ صدر اسلام افزوده و  اند؛ اما توجه او به این منابع، به غنای داده اثبات
 ای در مطالعات اسلامی فراهم آورده است. انداز تازه چشم

 
 .پاتریشیا کرون، تجدیدنظرطلبی، هاجریسم، تجارت مکی، مطالعات اسلامی: ها کلیدواژه
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4. Patricia Crone 
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 مقدمه
روال مطالعاتی رایج در غرب، بعد از دوران هشگران غربی با تأثیرپذیری از شماری از پژو

ای که پیش از این یهودیت و مسیحیت را بررسی کرده بودند، به  روشنگری، به همان شیوه
اند و در پژوهش درباره  شمار آورده اند؛ یعنی اسلام را دینی تاریخی به مطالعه اسلام پرداخته

هور و گسترش اسلام، همان شیوه بررسی منابع یهودیت و مسیحیت منابع موجود در باب ظ
های خود، اصول نقد تاریخی و تشکیک در صحت، وثاقت و  اند و در پژوهش کار گرفته را به

 اند. اصالت منابع را مد نظر قرار داده
ویژه در منابع حدیثی تشکیک کردند،  نخستین کسانی که در اعتبار منابع اسلامی، به

بودند که عقیده داشتند منقولات روایی  1و پس از او، یوزف شاخت 1گلدتسیهر ایگناس
جوی تأییدی برای و های متأخر که همگان در جست منسوب به محمد)ص(، اغلب در دوره

جعل و وضع شده و بر تمام بدنه  بودند،« سنّت»های فقهی یا کلامی از درون  نظریه
. تا پیش از نهضت عباسیان 9مهم مطرح کرد:  شاخت دو نظریهاحادیث تأثیرگذارده است. 

. هرچه 2رسید؛  ، سلسله اسناد روایات به پیامبر نمییلادیهشتم م دوم هجری/ در نیمه سده
پس از تر به نظر برسد، احتمال جعلی بودن آن بیشتر است.  تر و صحیح سلسله اسنادی دقیق

پژوهشگران در  2.ب شدشاخت، چنین دیدگاهی ویژگی لاینفک مطالعات اسلامی در غر
های شاخت، به سه دسته تقسیم شدند: گروه نخست عقیده داشتند که  رویارویی با انگاره

شاخت درک درستی از ماهیت نقل حدیث در صدر اسلام ندارد. این گروه که شامل 
بر آن  شد، می 11و هیو کندی 11امیکام اِلاد، 3، فؤاد سزگین2چون نبیه عبود پژوهشگرانی هم

                                                 
5. Ignaz Goldziher 

6. Joseph Schacht 

7   .  Rippin, idem, 156; Hoyland, “Writing the biography”, 582-583; Holmberg, 57. 

8. Nabia Abbott 

9. Fuat Sezgin 

10. Emikam Elad 

11. Hugh Kennedy 
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رخ  های نخستین اسلامی ترین حد از تحریف و جعل در روایات تاریخی سده که کمبودند 
پذیرش این فرضیه، معتقد بودند توانایی رفع آثار این جعل و  داده است. گروه دوم ضمن

چنان به مواد و منابع سنتی اسلام ملتزم بود و آنها را  توان هم و بنابراین، می ها را دارند تحریف
هارالد و  13، گوتیه یونبول12کسانی چون مونتگمری واتآثار دانست. معتبر و موثق 

یا تجدیدنظرطلبان که گروه شکاکان حاکی از چنین رویکردی است. دسته سوم ، 14موتسکی
انکار های شاخت را پذیرفتند و با  پژوهشگرانی بودند که برونداد پژوهش را شکل دادند،

کار  های پژوهشی خود به در شیوهشاخت را  ارزش و اعتبار میراث حدیثی اسلامی، رویکرد
ترین پژوهشگران این دسته جان ونزبرو، پاتریشیا کرون و مایکل  بستند و گسترش دادند. مهم

برخلاف پژوهشگران سنتی که صحت و اعتبار تاریخی منابع اسلامی را در  11.کوک هستند
قدند تاریخ اسلام نیز مانند پذیرند، شکاکان معت می« واقع رخ داده است چه به آن»گزارش از 

هر دین دیگر نیازمند کشف و بازیابی است و تمایل به یافتن نتایج متقن نباید موجب نادیده 
از نظر این دسته از پژوهشگران، منابع سنتی  12.منابع موجود شود 11های ادبی گرفتن ویژگی

سب خودش آن را دینی، شکلی ادبی با بافت تاریخی ویژه خود است و باید با ابزاری منا
چنین از نظر این پژوهشگران، از  هم 12.ارزیابی و بررسی کرد و آن ابزار، تحلیل ادبی است

سال پس از  311تا  111آنجا که نخستین منابع اسلامی موجود درباره اسلام متعلق به 
ها و صحت ترتیب  توان به اعتبار گزارش کنند، نمی دادن وقایعی هستند که گزارش می رخ
  13.خی این آثار مطمئن بودتاری

                                                 
12. Montgomery Watt 

13. Gautier Juynboll 

14. Harald Motzki 

15. Mazor, 17-18; Schoeler, 8-9, Holmberg, 57-58. 

16. literary qualities 

17. Rippin, “Literary analysis”, 152. 

18.Thompson, 328; Roppin, idem, 155. 

19. Wansbrough, The Sectarian Milieu, 119; Crone, Meccan trade, 204; Nevo, 

108. 
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دو نظریه  21مطالعات قرآنىترین پژوهشگران تجدیدنظرطلب، در  جان ونزبرو، از مهم
ای در  . مواد حدیث، و حتی خود قرآن، در نتیجه مجادلات فرقه9مهم را مطرح کرده است: 

ر شکل ساختگی به محیط عربی مجعولی د اند و بعدها به وجود آمده طی بیش از دو سده به
های  طور کلی آموزه . شخصیت پیامبر)ص(، و به2اند؛  سده هفتم م نسبت داده شده

نظر ونزبرو این است که ما اند.  اسلامی، مطابق با الگوهای یهودیت ربانی شکل گرفته
توانیم  چه می گاه نتوانیم دریابیم، که واقعا چه رخ داده است. همه آن ، و شاید هیچدانیم نمی

 21.های متأخر چگونه روایت شده است که دریابیم آن وقایع از نگاه نسلبدانیم این است 
تحت تأثیر مطالعات شناس دانمارکی،  پاتریشیا کرون، پژوهشگر، نویسنده و شرق

گلدتسیهر و شاخت در زمینه احادیث، و با تأثیرپذیری از تحقیقات ونزبرو در خصوص 
ورد اجماع پژوهشگران درخصوص های م گیری و رسمیت یافتن قرآن، فرضیه تاریخ شکل

اعتبار تاریخی منابع اسلامی درباره تاریخ صدر اسلام را به چالش کشید و کوشید با 
شناختی، مسأله زمان، مکان و نحوه  های باستان گیری از منابع غیر اسلامی و یافته بهره

ریخی چه واقعیت تا های اسلام را بر اساس آن گیری اسلام را بررسی، و خاستگاه شکل
ای  نگاری در هر حوزه پژوهانی بود که عقیده داشتند تاریخ او از تاریخداند بازسازی کند.  می

نگاری جهانی مبتنی باشد. بر پایه این  باید بر اسناد و مدارک تاریخی در بافت تاریخ
گذاری دقیق اسناد و مدارک و تطورات تاریخی و زبانی در هر حوزه  رویکرد، توجه به تاریخ

کوشند تا بر خلاف  شناسی می ار حائز اهمیت است. این پژوهشگران در حوزه اسلامبسی
پژوهان سنتی که اسلام را صرفا در چارچوب جغرافیا و منابع اسلامی و جدا از بستر  تاریخ

عنوان بخشی از تاریخ جهان  های تاریخی اسلام را به کردند، پدیده تاریخ جهانی مطالعه می
های تاریخی معاصر با آن بررسی کنند. در این  ها و پدیده باط با تمدنپیشامدرن، و در ارت

ویژه پژوهش نقادانه در خصوص موضوعاتی مانند زمینه ظهور اسلام، ارتباط آن با  حوزه، به

                                                 
20. Quranic studies  

21. c.f. Wansbrough, 1-52; Rippin, idem, 157. 
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ها و ادیان دیگر، تعامل اعراب با دو امپراتوری ایران و بیزانس، و روابط اقتصادی و  فرهنگ
کرون با شوند.   کنان شبه جزیره عربستان مهم قلمداد میاجتماعی داخلی و خارجی سا

شناسی، در  شده مطالعات اسلامی و شرق فاصله گرفتن از ساختارهای سنتی و از پیش تعیین
م آثاری را به نگارش درآورد که افزون بر دامن زدن به نوعی 1331تا  1321های  فاصله سال

ای پرتحول و مهم  در دو سده اخیر دورهشناسی،  شکاکیت در رویکردهای مطالعاتی اسلام
تأسیس جهان : هاجريسمم و با انتشار کتاب 1322پدید آورده است. این دوره که در 

ايالات رومى و فقه و  23تجارت مکى و ظهور اسلام آغاز شد، با چاپ دو کتاب 22اسلام
در  21وارس بردگان اسبچنین غیر از این دو اثر،  م به پایان رسید. هم1322در  24اسلامى

 22.اند م نیز جزئی از عوامل تأثیرگذار این دوره مهم بوده1321در  21خلیفه خدام و 1321
هایی بدیع مطرح ساخته است که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار  کرون در این آثار نظریه

 خواهد گرفت.
 

 بررسی آراء تجدیدنظرطلبانه کرون
لام باید در بررسی منابع اسلامی، از جمله به عقیده تجدیدنظرطلبان، پژوهشگران تاریخ اس

سیره و مغازی، دقت بیشتری داشته باشند و با دیده شک و تردید به آنها بنگرند و در نظر 
توانند در زمینه مطالعه باورهای دینی رایج در زمان  داشته باشند که این منابع صرفا می

ردن اطلاعات موثق درباره تاریخ صدر دست آو نه برای به ،تألیفشان مورد استفاده قرار بگیرند
اسلام و زندگی پیامبر آن. به عقیده آنان، به این منظور باید قدم به خارج از سنت اسلامی 

شناختی و دیگر سندهای  های باستان منابع مکتوب غیر اسلامی و یافته رگذاشت و با اتکا ب
                                                 

22. Hagarism: the Making of the Islamic world  

23. Meccan Trade and the Rise of Islam  

24. Roman Provincial and Islamic Law: the Origins of the Islamic Patronate  

25. Slaves on Horses: the Evolution of the Islamic Polity  

26. God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam 

27. Ch. Robinson, 597-598. 
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کرون در مین اساس بود که بر ه 22.صرفا تاریخی، بررسی در این زمینه را از نو شروع کرد
های اسلام، مطالعات خود را بر شمار زیادی از آثار قبطی، سریانی، آرامی،  بررسی خاستگاه

های هفتم و هشتم م متمرکز کرد و به این نتیجه رسید که در  عبری، ارمنی و یونانی در سده
ه عقیده او، سازگاری ند. باچه در سنت اسلامی روایت شده، مغایر بیشتر اوقات این آثار با آن

های ضد اسلامی این  گیرند، انگیزه منابع غیراسلامی که گستره جغرافیایی فراخی را در بر می
کرون عقیده داشت سنت اسلامی، موهوم، سرشار از  23.سازد منابع را غیرمحتمل می

تناقض، و فاقد سازگاری و ترتیب است. او این وضعیت را بر مبنای تلفیق شرایط تاریخی 
های روایی )انتقال  )تحولات اجتماعی، سیاسی و دینی  ناشی از ظهور اسلام( و روش

  31.شفاهی اخبار و اقوال کوتاه( توضیح داده است
توان ذیل مواردی مانند بررسی  آراء تجدیدنظرطلبانه کرون در خصوص اسلام را می

و تشکیک گیری اسلام؛ هویت مسلمانان نخستین و حضرت محمد)ص(؛  های شکل زمینه
 بندی کرد. درباره جغرافیای ظهور اسلام و تردید در مرکزیت مکه دسته

 
 گیری اسلام  ها و مبادی شکل زمینه

منابع غیر اسلامی سده هفتم ، مدعی شدند که هاجريسم  ، در کتاب 31کرون همراه با کوک
، 32«قوبهای یع آموزه»م، از جمله یک رساله مسیحی ضدیهودی به زبان یونانی، با عنوان 

 34سریانی / سالنامهنگاری حولیّهم تألیف شده است؛ یک 631و در  33که ظاهرا در قرطاجنه
ی یا ئاهای ملک ، متعلق به فرقه31، احتمالا از یعقوب ادسایی31«تاریخ صغیر» عنوان اب

                                                 
28  .  c.f. Cook, Muhammad, 73; Crone, idem, 15; Neal Robinson, 47; Schoeler, 5. 

29. Crone, idem, 15-16. 

30. Crone, Slaves on Horses, 11; Schoeler, 5. 

31. Crone and Cook, 3-38. 

32. Doctorina Jacobi/ Teachings of Jacob 

33. Cartage 

34. Syrian chronicle 

35. Chronica Minora 
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 نویسی نامه /سالنگاری حولیّهد )ترجمه لاتین(؛ رس یعقوبی که تاریخ آن به دوران هشام می
نامی متعلق به سده هشتم م  سریانی بینگاری  حولیّه(؛ 32)ترجمه فرانسه 32ریانیمیخائیل س

؛ اثری به عربی و 33«سالنامه سامریان از ابوالفتحی»)ترجمه لاتین(؛ و ترجمه و تصحیح 
گیری اسلام را در جریان مهاجرت هاجریان به هلال  متعلق به دوران میانه، شکل

کشند.  رایانه معروف به هاجریسم به تصویر میو به مثابه نهضتی موعودگ 41خیز حاصل
« مهاجرون»و واژه عربی  _همسر ابراهیم_نیز مشتقی از دو واژه هاجر را « هاجریسم»

در  magaritaiدانند. واژه اخیر در منابع یونانی و سریانی وجود دارد. در یونانی واژه  می
و در متون سریانی واژگان  رسد م می613پاپیروسی که قدمت یکی از آنها به سال  یاوراق

mhaggre  وmhaggraye کار رفته. به گفته  م است، به616ترین آنها مربوط به  که قدیم
نویسندگان، اعراب شبه جزیره تحت تأثیر باورهای موعودگرایانه یهودی، ضمن اتحاد با 

تأثیر  یهودیان، کوشیدند تا سرزمین موعود را از امپراتوری بیزانس پس بگیرند. این جنبش
م،  616بسیاری از یهودیت بابلی و سامری گرفته بود، اما پس از فتح اورشلیم، حدود 

که دین آنها دین حقیقی ابراهیم است، کوشیدند  اعراب از یهودیان جدا شدند و با ادعای این
گرایی یهودی و پذیرفتن جنبه  تا هویتی مجزا برای خود فراهم آورند و با انکار موعود

رغم باور به مسیحا بودن  مسیح، تا حدی به مسیحیان نزدیک شدند، اما بهغیرسیاسی 
عیسای ناصری، آموزه صلیب و مرگ عیسی را منکر بودند و در این زمینه آرائشان به فرقه 

ها نقش  مسیحی شباهت داشت. سامریان در تغییر نگرش جماعت عرب 41های دوستیست
از عقاید مسیحیان مورد توجه هاجریان واقع  قابل توجهی داشتند و گویا عقاید ایشان بیش

ترین اعتقادی که از سامریان اخذ شد، دیدگاه آنان نسبت به  شد. از نظر کرون و کوک مهم
                                                                                                                   
36. Jacob of Edessa 

37. Michael the Syrian 

38. Chronique de Michel le Syrien 

39. Abulfathi Annales Samaritani 

40. Fertile Crescent  

41. docetist 
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کتاب شناختند و برای سایر اسفار  را به رسمیت می 42اسفار خمسهبود که فقط  کتاب مقدس
به این آموزه کتاب مقدس بود به معنای حذف باور  دیدگاهاعتباری قایل نبودند. این  مقدس

ای به حقانیت سلطنت  هیچ اشاره اسفار خمسهکه مسیح باید از خاندان داوود باشد؛ زیرا 
داوودی و تقدس اورشلیم ندارند. عقیده دیگری که از سامریان اخذ شد، مفهوم اسلام، در 

های عبری، آرامی  هایی در زبان ریشه هم« م  ل  س  ا  »معنای تسلیم شدن به خدا بود. گرچه فعل 
و سریانی دارد، تنها در متون سامری پیش از اسلام، و نه در ادبیات یهودی یا مسیحی، 

« اسلم»و « اسلام»کارگیری  معنای این فعل مشابه با آن چیزی است که مراد مسلمانان از به
د را بار هاجریان خو است. بنابراین در فلسطین، محیط زندگی سامریان، بود که برای نخستین

 43.مسلمان نامیدند
و مفهوم اسلام، سامریان از دو جنبه دیگر نیز بر جنبش  کتاب مقدسافزون بر جایگاه 

جدید مؤثر بودند: نخست مسأله تقدس مکه بود. سامریان ضمن رد تقدس اورشلیم، شهری 
ر را به عنوان شهر مقدس خود برگزیده بودند. هاجریان د 44تر در اسرائیل به نام شِخِم کهن

که یهودیان و اورشلیم را رها کرده بودند، از الگوی سامریان در ایجاد شهری مقدس  حالی
ها میان شخم و مکه بسیار شایان توجه است. هر دوی این  برای خود پیروی کردند. همسانی

شهرها در مجاورت کوهی مقدس قرار دارند؛ در هر دو، مناسک اصلی شامل سفری زیارتی 
؛ در مکه نیز مانند شخم، حرم و جایگاه مقدس به دست ابراهیم ساخته از شهر به کوه است

قرار دارد: یوسف در شخم، اسماعیل در  41شده است؛ و سرانجام اطراف حرم، مقبره مشایخ
مسأله دوم، آموزه امامت بود. در اینجا نیز شباهتی ساختاری میان دو نهاد مشهود  41.مکه

ویژه نزد شیعیان(. بر اساس این آموزه، مرجعیت  بهاست: کهانت هارونی و امامت اسلامی )

                                                 
42. Pentateuch 

43. Crone and Cook, 19-20. 

44. Shechem 

45. patriarch 

46. Ibid, 21-26. 
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که  استسیاسی و دینی پیوندی تنگاتنگ دارند و از هم جدا نیستند و صرفا متعلق به کسانی 
 42.ای مقدس دارند شجره

 
 هویت مسلمانان و پیامبر اسلام )ص(

 43ئوساز اسقف سب 48تاريخ هراکلیوسکرون و کوک با بررسی منابع غیر اسلامی، از جمله 
ای از یعقوب ادسایی در تبارشناسی  (؛ رساله11)ترجمه فرانسه یلادیمتعلق به سده هفتم م

یهودی  12(؛ و متن مکاشفی11)ترجمه فرانسهمیلادی مریم عذرا متعلق به اواخر سده هفتم 
کنند هیچ  ، ادعا می13«بن یوحای رازهای ربی شمعون»متعلق به نیمه سده هشتم م، با عنوان 

در دست نیست که نشان دهد پیروان نخستین این جنبش خود را مسلمان  نشان و سندی
شویم، در  نامیدند. به لحاظ تاریخی، نخستین باری که با واژه مسلمانان روبرو می می
م( است و از سوی دیگر هیچ سندی در دست نیست که 612-619/ه79-76الصخره ) قبة

 کار رفته باشد.  ی این اصطلاح بهخارج از سنت اسلام یلادیمنشان دهد تا سده هشتم 
اند که مسأله هجرت، نه از مکه  کرون و کوک با تکیه بر عنوان هاجریان، اظهار داشته

از عربستان به سرزمین موعود بوده است.  14اسماعیل به مدینه، بلکه مربوط به کوچ بنی
ه یهودی داشته گرایان اسماعیل به سرزمین موعود، ویژگی موعود افزون بر این، مهاجرت بنی

شده که خودش در زمان فتح فلسطین زنده بوده است.  وسیله پیامبری رهبری می است و به
تاریخ »و « های یعقوب آموزه»ویژه  کرون و کوک این نظریه را بر اساس منابع غیراسلامی، به

                                                 
47. Ibid, 26-28. 

48. History of Heraclius 

49. bishop Sebeos  

50. Histoire d’Héraclius 

51. Lettre de Jacques d’Edesse sur la généalogie de la sainte Vierge 

52. apocalypse 

53. Secrets of Rabbi Simon ben Yohay 

54. Ishmaelites 
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کنند. تفسیر مسیحایی در خصوص این جنبش که بر مبنای این آثار  ، مطرح می«هراکلیوس
، که احتمالا «بن یوحای رازهای ربی شمعون»ل برداشت است، با شواهد مستقلی از قاب

شود. نویسندگان در خصوص رهبر  تری است، تقویت می برگرفته از متن مکاشفی کهن
های فرقه جدید، نقش و  مهاجران/هاجریان معتقدند که حذف عناصر موعودگرایانه آموزه

هام فروبرده است. از نظر کرون، دو متن یونانی و ای از اب جایگاه محمد)ص( را در هاله
طور تقریبی در زمان  ، که به«تاریخ هراکلیوس»و « های یعقوب آموزه»ارمنی، یعنی 

اند، سندی غیرقابل تردید در تأیید وجود تاریخی  درگذشت محمد)ص( نوشته شده
دهند  محمد)ص( هستند. او عقیده دارد که شواهد خوبی در دست است که نشان می

به نظر کرون، محمد)ص( نخست  11.محمد)ص( پیامبر و رهبر سیاسی اعراب بوده است
اسرائیل بود که به مشرکان از آمدن روز داوری و ظهور  در ردیف بسیاری از پیامبران بنی

« منجی موعود»خطاب، ملقب به فاروق،   عمر بن عنوان پیشروِ  به گفت، و منجی موعود می
کوشید با یاری طلبیدن از خدای یهودیان، ایمان یکتاپرستانه  مییا مسیحای یهودی، 

نه مؤسس دینی جدید، بلکه واعظی در سنت  محمد)ص(ای را برای اعراب ارائه کند.  بیگانه
اما پس از آن به پیامبری در مقام موسی تبدیل  ؛کرد بود که ظهور مسیح را اعلام می عهدعتیق

ین ترتیب قرآن به سرعت، در دوران دوحیانی بود و ب شد و این جایگاه نیازمند متنی مقدس و
و به منظور  یلادیم.( در اواخر سده هفتم م766-686 بن مروان )حک خلافت عبدالملک

مشروع و موجه ساختن گسترش امپراتوری اسلامی فراهم آمد. کوک و کرون مانند ونزبرو، 
د، زیرا شواهد متقنی در دست توان کل قرآن را به محمد)ص( نسبت دا بر این باورند که نمی

نشان دهد و  یلادی/اول هجرینیست که وجود قرآن را پیش از دهه آخر سده هفتم م
سختی تا پیش از  های منابع سنتی که به دوران وحی در بافت تاریخی آن اشاره دارند، به داده

که اسلام برسند. آنان عقیده دارند  یلادیدوم سده هشتم ماول سده دوم هجری/ نیمه نیمه 

                                                 
55. c.f. Crone, 1980, pp.3, 6. 
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ها و پس از فتوحات مسلمانان و کوشش آنان برای برساختن و ترویج  رفته در طی سده رفته
 11.های یهودیان و مسیحیان، شکل گرفته است باورهایشان در پاسخ به چالش

به عقیده کرون و کوک، در همین زمان و تحت تأثیر سامریان، انگاره اسلام جایگزین 
چنین تاریخ وفات  هاجریان خود را مسلمان خواندند. همانگاره هجرت شد و مهاجران/

ای تغییر یافت که بسیار زودتر از آن بود که وی بتواند در فتح  گونه محمد)ص( هم به
اورشلیم شرکت داشته باشد و با طرح تفسیری جدید، مسأله هجرت نیز به عنوان ترک مکه و 

د)ص( ناشی از این بود که توانست زعم کرون، موفقیت محم مهاجرت به مدینه تلقی شد. به
دعوت یکتاپرستانه و موعودگرایانه خود هاجریان را زیر لوای باوری یکتاپرستانه  ربا اتکا ب

متحد سازد و ضمن تشکیل حکومت دست به فتوحاتی بزند که به عقیده کرون، بدون این 
یکپارچه در فتوحات، نخست در عربستان و بعد در هلال حاصلخیز، دستیابی به حکومتی 

 12.میان اعراب و بعد گسترش این باور یکتاپرستانه با عنوان اسلام میسر نبود
 

 جغرافیای ظهور اسلام و مسأله مرکزیت مکه
و طرح ادعاهای خود درباره خاستگاه اسلام و هویت  هاجريسمکرون پس از انتشار 

بردگان   های با نام های خود ادامه داد و در دو کتاب دیگر مسلمانان نخستین، به فعالیت
از ( 9187)  تجارت مکى و ظهور اسلام( و 1321)  سوار: گسترش سیاست اسلامى اسب

را در باب مسائل دیگر تعمیم داد. در کتاب نخست، وی تمام   های خود دفاع کرد و آن دیدگاه
های  ریخم را غیرقابل اعتماد و تنها نام افراد و برخی تا123ق/  11تا سال   های مورخان داده

نیز ضمن بررسی شمار زیادی از تجارت مکى دانست. در کتاب  ذکر شده را قابل قبول می
شناختی، نتیجه گرفته است که  شناختی و قوم های باستان منابع اسلامی، همراه با پژوهش

                                                 
56. Wansbrough, The sectarian milieu, 58-59; ibid, Quranic Studies, 160-

163; Crone and Cook, 3, 29-34; c.f. Rippin, idem, 154. 

57. Crone and Cook, 3-38; N. Robinson, 49-51; Holmberg, 59-60. 
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در مورد تفسیر برخی از   بسیاری از اخبار تاریخی منتسب، چیزی جز تفصیلات وهمی
 ن نیست.های دشوار قرآ آیه

شناسان  که مکه مرکز تجارت معتبر ادویه بوده، ابداع خاور از نظر کرون اعتقاد به این
او برخلاف بیشتر پژوهشگران اسلام، که تجارت خارجی قریش با مرکزیت مکه را است. 
ها در زمان هاشم، جد پیامبر)ص(  نامه اند و گسترش آن را بعد از اخذ امان پذیرفته

برای برگزاری حج مکه  بهردید در این مسأله، حتی منکر آمدن اعراب ضمن ت 12،دانند می
حاجیان احتمالا به قصد بازارهای نزدیک مکه از جمله  قبل از اسلام شده است. از نظر او

جِنَه به آنجا مسافرت می کرون معتقد است مکه در زمان حیات کردند.  عکاظ، ذوالمجاز و م 
نه  ،رونق چرم در آنجا جریان داشت و احتمالا تجارت کمای در بیابان بود  محمد)ص( واحه

ای در منطقه داشت،  چرا که اگر قریش تجارت مهم و عمده ؛تجارتی بزرگ و حائز اهمیت
که در آثار  کردند. درحالی بایست مشتریانشان مطالبی درباره آنها در آثارشان ذکر می می

، متعلق 11سوزومن 13«تاریخ اجتماعی» لاتین، یونانی، سریانی، آرامی و قبطی، برای مثال
مربوط به سده هشتم م، اشارات فراوانی « رازهای ربی شمعون بن یوحای»به سده پنجم م یا 

به تاجران عرب جنوب عربستان وجود دارد، هیچ ذکری از قریش و تجارتی با مرکزیت مکه، 
، تجارت مکىر کتاب کرون داز سوی دیگر، کدام از این آثار به میان نیامده است.  در هیچ

اشاره دارد که ارجاعات قرآن به مشرکان در قالب افراد یک جامعه کشاورز و نوع محصولاتی 
ای، حاکی از این است  که در آیات ذکر شده، مانند زیتون، انجیر و دیگر محصولات مدیترانه

ویژه  ست. بهکه وقایع صدر اسلام نه در مکه، بلکه در مکانی نزدیک به مدیترانه شکل گرفته ا
چنین  او همگرفته است.  که مکه سرزمینی بایر و خشک بوده و در آن کشاورزی صورت نمی

تواند صحنه وقوع حوادث مورد باور مسلمانان باشد. جدای از  کند که مکه نمی اظهار می
رو هستیم که  هکمبود ارجاعات منابع غیرمسلمانان به مکه، ما با این واقعیت مهم روب

                                                 
58. c.f. Watt, 30-33; Peters, 57-65, 68-75. 

59. Historia ecclesiastica 

60. Sozomen 
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گزاردند. گواه این امر، ساختار برخی  لمانان رو به شمال غربی عربستان نماز مینخستین مس
مساجد متقدم و برخی منابع ادبی مسیحی است. به عبارت دیگر، مکه، به مثابه شهر مقدس 
مسلمانان، مدتها بعد از سوی مسلمانان برگزیده شد تا تاریخ آغازین خود را به عربستان 

ود را از یهودیان کامل سازند و سرانجام هویت دینی مجزای خود منتقل سازند، و جدایی خ
 11.را تأسیس کنند

چنین این نظریه رایج را که پیام محمد)ص( پاسخی به بحران اخلاقی و  کرون هم
ظهور مکیان در رأس امپراتوری تجاری  و در پیاجتماعی موجود در مکه بود 

نست. از نظر کرون این دیدگاه ناشی از دا آمده بود، مردود می پدیدای،  هندی_مدیترانه
های  ویژه در سده توصیفات روایی نادرست و ناسنجیده از تجارت عربی در دوران گذشته به

ششم و هفتم م است. از آنجا که هیچ امپراتوری تجاری و در نتیجه هیچ بحران معنوی میان 
در استفاده از ( )صاسلام ناشی از موفقیت محمد  مکیان وجود نداشته است، خاستگاه

های  آموزه توحید در تحریک اعراب به تهاجم علیه دو ابرقدرت جهان قدیم، یعنی امپراتوری
. از نظر او اسلام را باید برنامه تشکیل حکومت عرب و غلبه ه استساسانی و بیزانس بود

 12.شمار آورد اعراب بر سایر اقوام و ملل به
م است متعلق به وات بود. به عقیده او، این دیدگاه که تجارت مکی منشأ ظهور اسلا

های  سنت تجاری و اقتصادی قریش باعث از میان رفتن نظام سنتی مکه و ایجاد آشفتگی
، در واقع واکنشی به این )ص(اجتماعی و اخلاقی در آنجا شده بود و مواعظ محمد

اند. طبق این د های جدید، این فرضیه را ضعیف می کرون با اتکا بر یافته 13.ها بود آشفتگی
ها، تجارت مکی، مختص به محصولات معمولی و نه چندان گران بود و بنابراین،  یافته
دیگر، شواهد شمار رود. ازسوی توانسته تجارتی بزرگ و پر سود و در نتیجه اثرگذار به نمی

                                                 
61. Crone, Meccan trade, 134, 170-199. 

62. Idem, 45,241. 

63. c.f. Watt, 72-76. 
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های اخلاقی و اجتماعی در مکه در دست نیست. طبق نظر  کافی برای اثبات وجود آشفتگی
های اجتماعی و شکاف طبقاتی میان اغنیا و فقرا و  ن شاهدی است بر ناهنجاریوات قرآ

بدرفتاری با یتیمان و نیازمندان در جامعه، و دعوت مؤکد قرآن به بخشش و سخاوت نشان از 
آور تلقی  اند و رفتار اغنیا امری شرم این است که این فضایل در جامعه رو به افول بوده

تواند اشاره به این  کید قرآن بر توکل و اعتماد انسان به خدا، میچنین تأ شده است. هم می
 64است.ای رایج در میان مکیان بوده  عقیده« برتری و ارج ثروت»باشد که باور و اطمینان به 

گاهی نسبت به آشفتگی یا  اما کرون عقیده دارد در قرآن هیچ اشاره ای به افزایش آ
ان شواهد پیشاقرآنی در خصوص این موضوع نیز های اجتماعی وجود ندارد و فقد اختلاف

شود که نتوان قرآن را سند معتبری در خصوص این تغییرات اجتماعی دانست. او  موجب می
عقیده دارد که نکوهش وابستگی به ثروت و تعلقات دنیوی و غفلت از دیگران و دعوت به 

ران توحیدباور است. به گ توکل و اطمینان به خدا، مضمون ثابت و معیار واحد اغلب موعظه
کرد، تفاوت چندانی در  عقیده او اگر پیامبر)ص( در جای دیگری، مثلا مدینه، هم ظهور می

نه مشرب  ،اند خورد، زیرا پیامبران وارث یک سنت پیامبرانه دعوت و مواعظ او به چشم نمی
تغییر جامعه  دهد با نگاه از بیرون، به اصلاح و شناس اجازه می شناختی که به جامعه جامعه

 65خود بپردازد.
از سوی دیگر، کرون معتقد است که به ارتباط محمد)ص( با شبه جزیره عربستان، 

ای نشده است؛ افزون بر آن در  ویژه شهر مکه، جز در سنت و منابع عربی ـ اسلامی اشاره به
ه مناطق سازد؛ برای مثال اشاره ب قرآن اشاراتی هست که این ارتباط را با تردید مواجه می

حاکی از آن است که جماعت مؤمنان در جایی غیر از  11ای مثل سدوم و عموره شده ویران
اند. بر این اساس،  سکونت داشته ،مکه، و در حوالی بحرالمیت در شمال غربی عربستان

                                                 
64. c.f. Watt, 72-76.  

65. Crone, Meccan Trade, 170-199.  

، ذیل مقدسقاموس کتاب ؛ 36-36؛ ذاریات، 79؛ حجر، 82-71؛ هود، 29؛ انبیاء، 937-933 ،. صافات11
 .«عموره»و « سدوم»
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داند، رد  کرون تفسیر رایجی که این آیات را ناظر بر سفرهای سالیانه قریش به آن منطقه می
طور مستمر و در بازه زمانی طولانی با این  این باور است که مخاطبان این آیات بهکرده و بر 

که مسلمانان پیامبر را ساکن مکه و  چنین به عقیده کرون دلیل این اند. هم مناطق مرتبط بوده
چه در قرآن درباره یهودیان و مسیحیان  کنند این است که نشان دهند آن سواد معرفی می بی

صل دریافت وحی است، نه ارتباط و آشنایی پیشین پیامبر با آنها؛ زیرا مکه مطرح شده، حا
 12.ه استهای یهودی و مسیحی بود و فاقد جماعت های بکر قرار داشت در منطقه

 
 نقد آراء کرون 

شناسی تألیف کرده است، اما همواره به  کرون گرچه آثار پژوهشی گوناگونی در حوزه اسلام
، مطرح کرده بود، هاجريسمای که در نخستین اثرش،  ظرطلبانههای تجدیدن سبب اندیشه

ادعا  12م پژوهشگری به نام لیاقت علی خان2111شناخته و مورد نقد واقع شده است. در 
به گفته اند.  عدول کرده هاجريسموضوح از دیدگاهشان در  کرد که کرون و کوک بعدها به

اتهام قرار گرفت، زیرا کوک در آثار کرون، او بسیار بیشتر از کوک در معرض انتقاد و 
کلی تغییر داد و به راه دیگری رفت و نه تنها سبک کتاب  اش سبک کارش را به بعدی

، بلکه خود آن را نیز به کناری نهاد و تا مدتی از ذکر نام آن کتاب در فهرست هاجريسم
  13کرد. آثارش اجتناب می

گیری اسلام  عاهایش در خصوص شکلتوان به کرون در زمینه اد ترین نقدی که می مهم
استفاده  از آنهاو هویت مسلمانان و پیامبر)ص( وارد کرد، معطوف به منابعی است که او 

اند که کرون رویکردی نوین در بازسازی  است. هرچند بیشتر پژوهشگران پذیرفته کرده
 21.ه استشدن دو تأیی فتهپذیرهای او چندان  ها و نظریه تاریخ صدر اسلام دارد، اما داوری

                                                 
67. Crone, “What do we actually know about Mohammed?” 

68. Liaquat Ali Khan 
 .11، «شتنامۀ خودنو زندگی»کرون،  .13

70. Humphreys, 84-85. 

https://www.opendemocracy.net/faith-europe_islam/mohammed_3866.jsp
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ادعاهای کرون،  هآور و غیرمنتظر توان در کنار ماهیت شگفت علت اصلی این نپذیرفتن را می
شواهد و مدارک نامنسجم و اندکی دانست که برای اثبات ادعاهایش مطرح کرده است. 

اند. ضعف  دهد بسیار گنگ و مبهم شواهد و مدارکی که کرون از منابع غیراسلامی ارائه می
گیرد که در  های موفقی را مفروض می ها و نقشه ای از دسیسه ن این است که مجموعهاصلی آ

اما از آنجا که وی به ایجاز و  21.اند های پس از آن شکل گرفته فضای سده هفتم م و سال
اغلب وقایعی که به تصویر  اهدافو  ها است، انگیزه اختصار در باب نظریاتش توضیح داده

اعتبار دانستن تمام منابع اسلامی، به آثاری  ضمن بی هاجريسمدر او کشد روشن نیست.  می
استناد جسته است که عموما به منظور طرح مجادلات کلامی و اعتقادی به نگارش درآمده 

گیری از منابع  گرچه سعی کرون در بازسازی تاریخ صدر اسلام، به سبب بهره 22.اند هبود
که برای منابع اسلامی  رسد، اما این توجه به نظر می در ظاهر جذاب و جالب ،نسبتا کهن

که  در حالیقابل توجیه نیست؛ شود،  رو نمی ههیچ اعتباری قائل نیست و با آنها همدلانه روب
؛ پذیرد با منابعی که خارج از سنت اسلامی به نگارش درآمده همدلی دارد و اعتبار آنها را می

منابع کهن غیراسلامی،  رخود و با استناد بگیرانه  جهتهای  اثبات دیدگاهدر  چنین سعی هم
شک  بی 23.شناختی خطاست به لحاظ روشنیست،  محقّقکه اعتبار تاریخی آنها نیز 

قدر که نویسندگان مسلمان در نگارش آثار خود از باورها و شرایط اجتماعی و سیاسی  همان
های خود  فرض یر اسلامی نیز تحت تأثیر باورها و پیشند، نویسندگان آثار غا هخود متأثر بود

رغم نزدیکی تاریخی زمان نگارش این آثار به ظهور اسلام،  بهافزون بر این، ند. ا هقرار داشت
هیچ شک و تردیدی اعتبار مطالب آنها را پذیرفت و ادعا داشت که نویسندگان  توان بی نمی

عکس، عدم آشنایی  اند. به های آن داشته تگاهاین آثار اطلاعات کافی درباره اسلام و خاس
علاقگی و حتی کینه آنها نسبت به اسلام، قبول  آنها با زبان و فرهنگ عربی و بی لازم و کافی

                                                 
71. N. Robinson, 56, 59. 

72. Waines, 273-274; Ch. Robinson, 603; N. Robinson, 47. 

73. Holmberg, 58; N. Robinson, 51. 



  132/ در زمینه مطالعات اسلامی کرون ایشیپاتر دنظرطلبانهیآراء تجد یو بررسنقد 
 

خرج داده و جزئیات تاریخی را به  که آنها در نگارش آثار خود نهایت دقت و امانت را به این
 سازد.  ند، نامحتمل میباش درستی و انصاف گزارش کرده

توان در خصوص تاریخ نگارش آثار غیراسلامی درباره صدر اسلام  از سوی دیگر نمی
شتر ای و برخی دیگر جدلی و بی اطمینانی حاصل کرد. برخی از این آثار، مکتوباتی مکاشفه

توان زیر سؤال  را می آنهاکه اعتبار تاریخی تقریبا تمام  ، چنانندابرانگیز آنها رساله هایی بحث
به اسقف سبئوس تردید وجود « تاریخ هراکلیوس»برای مثال در صحت انتساب  24؛برد

رسد برخی وقایع  هایی که از زندگی سبئوس وجود دارد به نظر می دارد. بر اساس روایت
سبئوس به اسناد و  رچهو گ ؛ندباش کتاب به فاصله اندکی پس از رخ دادن به نگارش درآمده

های او عاری از خطا  روایت اما ،د دسترسی داشتهت تقویت روایات خومدارکی در جه
افزون بر این، بسیاری از  .نیست و برخی وقایع متمایز تاریخی را یکی قلمداد کرده است

کتاب هایی که در خصوص نخستین فتوحات اعراب دارد متأثر از واژگان و مفاهیم  گزارش
سلمانان کم بوده است. نویسنده و نشان از این دارد که آشنایی او با اسلام و م 21است مقدس
ها در فتح  که رهبر عرب اینبا توجه به  ونیز شناخته شده نیست، « های یعقوب آموزه»رساله 

خصمانه و  یفردی کذاب خوانده، پیداست که نسبت به این جنبش، نظرهم اورشلیم را 
دفاع از  چنین یعقوب ادسایی، اسقف برجسته ادسا، نیز در هم 21منصفانه داشته است.غیر

های مسیحی، آثاری جدلی را در قالب پرسش و پاسخ پدید آورد، اما در عین حال  آموزه
رویی با مسلمانان باید جانب احتیاط را رعایت کرد و از اظهار صریح  یامعتقد بود در رو

توان پذیرفت آثار او  بر این اساس، چگونه می 22.باورها و انجام آداب دینی پرهیز داشت
ای  آیا از درون مجموعه»اند، باشد؟ به تعبیر ونزبرو:  واقع رخ داده درکه  چنانیع، قاروایتگر و

اند و در  های ادبی، که غالبا به قلم ناظرانی مخالف و بیگانه تدوین شده گسسته از کلیشه

                                                 
74. Rippin, idem, 152. 

75. c.f. Hoyland, Seeing Islam, 124-128. 

76. c.f. Ibid, 55-61. 

77. c.f. Ibid, 162-163. 
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دل نخستین  توصیف و تفسیرِ نه تنها رفتار ظاهری، بلکه رشد روحی و عقلی مؤمنان ساده
زده را استنباط  ها و دواعی شتاب ای از انگیزه توان به سادگی مجموعه ست، میکار رفته ا به

 22«کرد؟
است، چرا که  آن بوده که درخور آنبیش از  هاجريسمشهرت  23گفته فان اسبه

اند و صرفا به ارائه تفسیری  نویسندگان آن هیچ تلاشی برای اثبات دقیق ادعاهای خود نکرده
که وقایع  مواردیاند و در  های مشهور بسنده کرده واقعیت و نه چندان قطعی، از ،جدید

گاهانه وارونه جلوه داده بار است. او اضافه  اند، رویکرد آنان خطرناک و مصیبت مفروض را آ
عصر با پیدایش اسلام بوده  کند که ما نباید فراموش کنیم متون غیر اسلامی، حتی اگر هم می

که در  چنان دادند، نه آن نشان می ه،شد نان که دیده میچ باشند، صرفا این پدیده جدید را آن
 واقع بود. 

کرون و ونزبرو پا بر یک »که مدعی بود:  21منتقدان کرون، از جمله سرجنت داوری
زمین واحد استوار کرده بودند و همه تجدیدنظرطلبان یا شکاکان دو تصویر متفاوت از یک 

شواهد مطرح »شد:  هاجريسمدر باب  21نزبرو، منجر به واکنش و«دادند واقعیت را نشان می
بسیار تاریک و مبهم است. تمام شواهد و اطلاعات در قالبی لفظی و  هاجريسمشده در 

نقد ونزبرو، تلاشی «. اند تا فرضیه اصلی نویسندگان را تأیید کنند ظاهری محبوس شده
 22.ح کرده بودندجویانه از نسبتی بود که سرجنت و دیگر منتقدان کرون و کوک مطر برائت

مدارک جامعی درخصوص دیدگاه غیرمسلمانان درباره  هاجريسمگرچه  به گفته ونزبرو
های  دهد، اما کلیشه عنوان اسلام شناخته شد، در اختیار ما قرار می ای که بعدها به پدیده

توان در  گذارد که اغلب می ها را به نمایش می ها و مناظره برانگیزی مانند مکاشفه مجادله

                                                 
78. Wansbrough, The sectarian milieu, 116-117. 

79. Van Ess, 998. 

80. Serjeant, Review of Hagarism, 76-78. 

81. Wansbrough, “Patricia Crone and Michael Cook: Hagarism”, 155-156. 

82. Ch. Robinson, 603. 
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نگاری  تاریخ»دهند که  اعتبار آنها تردید روا داشت. این آثار نوع ادبی خاصی را شکل می
 24شود و ارزش استنادی چندانی ندارند. خوانده می  23«اقلیت

گیری از منابع  رابرت هویلند شاگرد سابق کرون و یکی از مدافعان اصلی بهره
سلامی را که کرون و کوک در غیراسلامی در باب تاریخ صدر اسلام، مجددا منابع غیرا

که این منابع به هکار گرفته بودند بازبینی کرد. او در این پژوهش نشان دادبه هاجريسمکتاب 
؛ توانند منبعی جایگزین برای پژوهش در باب تاریخ صدر اسلام محسوب شوند سختی می

  21.ه استطور کامل تأیید کرد وثاقت و ارزشمندی منابع اسلامی را به افزون بر این،
 سلطۀسبب تأثیرپذیری از قدرت و  که منابع غیراسلامی را به رغم این هویلند، به

جانبه تاریخ صدر  داند، عقیده دارد پژوهشگران برای شناخت همه سیاسی اسلام ضعیف می
اسلام از ترین کتابش  رو، در نخستین و مهم اسلام ناگزیر به بررسی این آثار هستند؛ از این

 86ن: بررسى مأخذشناختى منابع مسیحى، يهودی و زرتشتى در باب اسلامنگاه ديگرا
عقیده او گرچه منابع غیراسلامی کار گیرد. به  را به هاجريسمشده در  کوشد فرضیه مطرح می

گیری و گسترش اسلام در اختیار  ای در خصوص شکل توانند اطلاعات جامع و یکپارچه نمی
یسندگان آثار مسیحی، یهودی و زرتشتی، در کنار آثار پژوهشگران قرار دهند، اما گواهی نو

 مقارنهای مفید درخصوص تاریخ خاورمیانه  تواند به غنای داده نویسندگان مسلمان، می
های اسلام بگشاید و به مطالعات  ای را در باب ویژگی انداز تازه صدر اسلام بیفزاید و چشم

 22.اسلامی جهتی نو ببخشد
برانگیز کرون درباره هویت مسلمانان و پیامبر  ای مجادلهاما در مورد برخی ادعاه

ارز قرار دادن دو واژه مهاجر و هاجر، حتی اگر  اسلام، نخست باید توجه داشت که هم
                                                 

83. historiography of minority 

84. Rolinson, 603. 

85. Schoeler, 13. 

86. Seeing Islam as others Saw It: a Survey and Evaluation of Christian, 

Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam 

87. c. f. Hoyland, Seeing Islam, 591-598. 
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شناختی این  روشنی فحوای مسیح تواند به شناختی صحیح به نظر برسد، نمی لحاظ واژه به
 را خیز ه قصد ورود به هلال حاصلاصطلاح را در نسبت با جنبش موعودگرایانه اعرابی ک

 23.کننده است ، تا حدی گمراه22داشتند، نشان دهد. اسنادی که در این خصوص ارائه شده
هایی که بعدها مسلمان خوانده شدند، به مهاجران  چنین این مسأله که گروهی از عرب هم

یگری در شهرت داشتند، نافی این نیست که در بین اعراب صدر اسلام القاب و عناوین د
که عنوان مهاجران منحصر به کسانی بوده  اشاره به این جماعت وجود نداشته است یا این

است که طبق منابع اسلامی از مکه به مدینه کوچیدند و به دیگر اعراب که در سلک 
 شده است.  اطلاق نمی، مسلمانان در نیامدند

بن خطاب را به سبب داشتن کرون با لحاظ معنایی موعودگرایانه برای واژه فاروق، عمر 
این کاملا محتمل است که فاروق،  31کند. این لقب، منجی موعود یهودیان قلمداد می

ای یهودی داشته باشد و بعدها در زبان عربی و با توجه به علم اشتقاق کلمات، معنایی  ریشه
ون که او یا مسلمانان مضم هیچ دلیلی در تأیید این؛ اما خود گرفته باشد متفاوت به

که محمد)ص( او را به  ند و حتی اینا هفهمیدند یا قبول داشت موعودگرایانه این لقب را می
ای  چنین در متون یهودیان هیچ اشاره عنوان منجی موعود معرفی کرده باشد، وجود ندارد. هم

که جماعتی از اعراب، با عنوان هاجریان، به رهبری منجی مسیحایی در فتح اورشلیم  به این
 اند وجود ندارد. گیری سرزمین موعود به آنها یاری رسانده پسو باز

ها از سامریان، جای پرسش است که  در مورد ادعای کرون مبنی بر اخذ برخی آموزه
عنوان الگوی شهر مقدس انتخاب شده است؟ یا  م، و نه هبرون یا حتی اورشلیم، بهخِ چرا شِ 

خبگان دینی و اجتماعی( لزوما از چه دلیلی در دست است که مفهوم امام )در معنای ن
 31که این مفهوم نزد دیگر اقوام نیز بوده است؟ سامریان اخذ شده باشد؛ در حالی

                                                 
88. c.f. Crone and Cook, 13,18. 

89. Wansbrough, 155-156. 

90. Crone and Cook, 5, 34. 

91. Idem, 155-156. 



  141/ در زمینه مطالعات اسلامی کرون ایشیپاتر دنظرطلبانهیآراء تجد یو بررسنقد 
 

ها پس از مدتی به سمت باورهای مسیحیان  از سوی دیگر، کرون ادعا دارد که عرب
ان ها برای احراز هویتی مستقل از یهودی سازد که چرا عرب گرایش پیداکردند، اما روشن نمی

به سمت باورهای مسیحی رفتند. آیا این که باورهای آنها مشابه مسیحیان، و در نتیجه 
ای از مسیحیت قلمداد شوند، با خواسته اصلی آنان، یعنی داشتن هویتی  خودشان فرقه

 مستقل، مغایرت نداشت؟
های تاریخی  در خصوص پیامبر اسلام)ص( نیز کرون ظاهرا از شواهد سنت

متأثر بود که « تاریخ هراکلیوس»و « آموزه یعقوب»یان و سامریان، مانند یعقوبیان، نسطور
. با این حال کرون هیچ ه استدر آنها وفات محمد)ص( پس از فتح فلسطین ذکر شده بود

« تاریخ نجوم»یعقوب ادسایی و « تاریخ صغیر»اشاره و التفاتی به برخی منابع سریانی، مثل 
چه در سنت  ات محمد)ص( را حتی در زمانی پیش از آن، ندارد که تاریخ وف32هاللّ ءماشا

 33.اند اسلامی ذکر شده، آورده
در نهایت، در باب جغرافیای ظهور اسلام و مرکزیت مکه نیز ادعاهای کرون صرفا 

های  های او بر اساس برخی آیات قرآن و سنجش آنها با یافته زنی ناشی از گمانه
تجارت موضعی دوگانه دارد. او از یک سو کتاب  شناختی است. کرون در این زمینه باستان

از سوی دیگر، فقط اعتبار  ، ورا با اتکا بر شمار بسیاری از منابع اسلامی نوشته است مکى
های  هایی را که در جهت تأیید مقاصد پژوهشی او بوده، پذیرفته است و سایر روایت روایت

  94بر قلمداد کرده است.این منابع در خصوص تاریخ و جغرافیای اسلام را نامعت
بر مبنای شواهد و مدارک مورد بررسی خود به این نتیجه رسیده که تا اواخر  31کرون

مکه شهر مقدس و مکان حرم نبوده است. با فرض صحت این نظریه  یلادیسده هفتم م

                                                 
92. The astrological history of Māshā’allāh, c.f. DBS. 9/160. 

 فى القرانات و الاديان و الملل ای است از کتاب احتمالا ترجمه
93. N. Robinson, 54. 

94. c.f. Crone, Meccan trade.  

95. c.f. Crone, Meccan trade, 21-24. 
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توان پذیرفت که به یکباره این شهر چنان اهمیت و اعتباری یافت که مسلمانان،  می گونهچ
هیچ مقاومت و مخالفتی، مسیر عبادت  یچ سابقه ذهنی نسبت به تقدس این شهر، بیبدون ه

خود را تغییر دادند و این شهر را قبله خود ساختند؟ باید توجه داشت که عدم اشاره به مکه 
اند، عجیب  های کرون بوده الذکر، که منابع اصلی پژوهش در متون کهن غیراسلامی فوق

اند، به شهری  ان غیرمسلمان که اغلب ساکن شام یا عراق بودهنویسندگبایست چرا  ؛نیست
، آمده شمار نمی و مرکز سیاسی اسلام نیز به شتهلحاظ جغرافیایی با آنها فاصله بسیار دا که به

 ؟ه باشندکرد اشاره 
ای خشک واقع شده است، اما منطقه  چنین باید در نظر داشت که گرچه مکه در دره هم

ای بود  برای مثال مدینه، واحه ؛سار نیز هست سرسبز و دارای چشمه های حجاز شامل واحه
اش شهرت داشت. شواهدی نیز در دست است که برخی از  زارها و پرآبی که به سبب بیشه

ای در مناطقی که حدود یک تا چهار روز )بر اساس مسافتی که  محصولات مدیترانه
اشتند، در دسترس بوده است. کردند( با مکه فاصله د حیوانات در این مدت طی می

شناختی از سیستم آبیاری گسترده در حجاز وجود دارد که ظاهرا  چنین شواهدی باستان هم
بنابراین اشاره به جوامع  31.های مدرن، مورد استفاده بوده است کارگیری پمپ تا پیش از به

ه جزیره کشاورز و محصولات زراعی خاص در قرآن، لزوما اشاره به ساکنان خارج از شب
 عربستان ندارد.
درستی مسأله تجارت مکی را به چالش کشیده است،  عقیده دارد کرون به 32گرچه دانر

و  ابسحّ های کرون در این خصوص با انتقاد برخی از پژوهشگران مواجه شد.   اما داوری
کند.  میتأیید ن  را  کرون  روایات موجود در منابع اسلامی، نظر :ندا نوشتهروبین در نقد کرون 

است. انکار برگزاری مراسم حج در مکه،   جغرافیایی  توجهی به نکات مشکل کرون، بی
گاهی کرون به این امر است که حجاج در زمان جاهلیت عموما به عرفه و منا   ناشی از عدم آ

                                                 
96. Tom Holland’s obsession with Islam’s origins: a critical response, 

http://thedebateinitiative.com 

97. Donner, Muhammad, 241. 
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ناظر به   روایات  در  به همین دلیل ؛ها به جا بیاورند حج را در آن محل اند تا اعمال  رفته می
 32است.بیش از مکه اشاره شده   محل  حج در جاهلیت به این دو

را مغشوش، نامعقول و غیرمنطقی خوانده و  تجارت مکىنیز مباحث کتاب  سرجنت
درستی نفهمیده و درک درستی از ساختار اجتماعی  معتقد است که کرون متون عربی را به

چه را  خلط کرده تا آنعربستان نداشته است و برخی مفاهیم کهن و مدرن را با هم 
سرجنت عقیده دارد که نظریات کرون نه تنها محتوایی ضد خواسته از آنها استخراج کند.  می

اسلامی دارد، بلکه ضد عربی نیز هست. وی نظریات کرون را اوهام سطحی و احمقانه 
   33 ای برای اثبات ندارند. خوانده است که هیچ پشتوانه

 
  نتیجه

بدون همدلی اعتقادی خاصی با موضوع که  استله پژوهشگرانی پاتریشیا کرون از جم
ها به مطالعه و پژوهش در  تحقیق خود، و البته فارغ از داوری در باب باورهای دیگران، سال

آراء تجدیدنظرطلبانه او، نه تنها مورد قبول همه حوزه تاریخ صدر اسلام مشغول بود. 
او نیز در میان پژوهشگران و مؤمنان داشت. پژوهشگران واقع نشد، بلکه مخالفان بسیاری 

با جدیت و صراحت، منابع و سنت اسلامی را به چالش کشید و در اعتبار آنها تشکیک کرد، 
 یتوان در شمار تجدیدنظرطلبان اما قصد تخریب اسلام یا ستیز با آن را نداشت. او را نمی

ه یا قرآن صرفا ترجمه قلمداد کرد که معتقدند محمد)ص( وجود تاریخی نداشت افراطی
درهم و مغشوشی از متون مسیحی آرامی است. کرون در پی آن بود تا عوامل و شرایطی را که 

شناسایی کند. با این همه، او در آثار پژوهشی  ،گیری و گسترش اسلام دخیل بودند در شکل
 ند.هایی که مطرح کرد فاقد اهمیت نیست خود به پاسخ صحیح و روشنی نرسید، اما پرسش

                                                 
 . Rubin, 426-427 ؛432-421. سحّاب، 32

99. Serjeant, “Meccan trade”, 472-486. 
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ویژه جایگاه  های کرون در باب منابع تاریخی غیر اسلامی، به مطالعه و شناخت دیدگاه
آنها در باب دولت، سیاست و عقیده در اسلام به ما در درک رویکرد او نسبت به منابع تاریخ 
اسلام، کمک خواهد کرد. توجه کرون به آثار غیر اسلامی، ناشی از اهمیت شناخت، تحلیل 

بازسازی آنها دهای کلی تاریخی و اجتماعی تاریخ جهانی جوامع پیشامدرن و و تعمیم رون
تا نشان دهد بازسازی تاریخ، منحصر به شناخت شواهد کوشید  و می در دوران مدرن بود

قابل اطمینان و مستند نیست. در روشی که کرون به کار گرفته بود، گام نخست دقت در 
تواند در امر تحلیل  ت همه منابعی است که میشمار وقایع، تأیید اصالت و شناخ سال

ر کارگیری این روش دقت لازم را به عمل نیاورد و د در بهخود او  اما ؛پژوهشگر را کمک کند
و ، به منابعی اتکا کرد که اعتبار و اصالت آنها بررسی اش های تجدیدنظرطلبانه اغلب نظریه

 بود.  تأیید نشده
ین نتیجه رویکرد تجدیدنظرطلبانه کرون و انتشار آثاری تر توان گفت مهم همه می با این

این بود که از روی شمار زیادی از متون غیراسلامی معاصر با ظهور اسلام  هاجريسممانند 
گیری از این متون،  بودند. با بهره مغفول ماندههای مدید پرده برداشت؛ متونی که مدت

وقوع پیوسته است به  چه در صدر اسلام به نتری نسبت به آ های بیشتر و متفاوت توان داده می
ها و  تحلیل تر و مجال گسترده اسلامینگاری  دست آورد و در حوزه پژوهش و تاریخ

 .یافت ای تازههای علمی  یافته
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 ماندگی ایران؟دگرایی و عدم گسست از مبانی، دلیل عقبخر افول 

یه جواد طباطبایی  1بررسی و نقد نظر
 

 2سعید عطار
 استاديار گروه حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه يزد، يزد، ايران

 
 چکیده

انحطاط »های دوگانه سوسوری، نظريه بندی از نظريات بر اساس تقابلحاضر با ارائه يک نظام دسته مقاله
عوامل بندی، ابتدا ملت از دولت، سپس کند. بر اساس اين دستهجواد طباطبايى را بررسى و نقد مى« ايران

-اين پژوهش با استفاده از روش توصیفىشوند. ذهنى از عینى تفكیک مىرويكرد گاه  درونى از بیرونى و آن
است. در اين نظريه، هرچند  باورانه بیرونى ذهنىای ملتدهد که نظريه طباطبايى، نظريهتحلیلى نشان مى

و  سلجوقى اما در واقع، بزنگاه تاريخى برای انحطاط ايران، يورش ترکان ،شودکید مىأبر عوامل درونى ت
-يعنى الگوهای فكری و فرهنگى منحط است که باعث به هم ،بشدن قشريت و تعصمغولان و حاکم

راندن عینیات در تحلیل پديده و به حاشیهگرايى دگرايى شد. ذهنىخرخوردن رابطه عقل و شرع و افول 
-گرا و بىکید بر عامل بیرونى با رويكردی ذهنىأترين ضعف نظريه انحطاط است. ت ماندگى، مهمعقب

ای با اش، تبديل به نظريهرغم جديت نظریبرهای اجتماعى، نظريه طباطبايى را  توجهى به واقعیت
 خى ايران کرده است.ماندگى تاريتناقضات درونى برای تبیین عقب
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 مقدمه
بندی نظريات موجود و ماندگى تاريخى ايران دستهجديد از عقب ىگام اول برای ارائه تبیین

اند  گى ايران منتشر شدهماندنقد آنهاست. نگاهى اجمالى به آثاری که پیرامون توسعه و عقب
چرا ايران دهد که در اين آثار، به اين گام اولیه اما مهم توجهى نشده است. از کتاب نشان مى

آرامش  های تیرهدرخشش( تا کتاب 9312کاظم علمداری ) عقب ماند و غرب پیش رفت
احمد  يهداری در ايران: دوره قاجارموانع تاريخى رشد سرمايه( و از کتاب 9336دوستدار )

کدام القلم هیچمحمود سريع يافتگى ايرانعقلانیت و آينده توسعه( تا کتاب 9331اشرف )
 ،اند ساختهاز نظريات ارائه نكرده و مبانى اين دسته بندی را مشخص ن ىبندينه تنها دسته

بلكه در اغلب آنها توجه اندکى به بررسى و نقد نظريات انديشمندان ايرانى شده است. 
کند تا ضمن ارائه يک نظام ، تلاش مىتحلیلى-با استفاده از روش توصیفى حاضر نوشتار

جواد طباطبايى « انحطاط ايران»بندی نظریِ دربرگیرنده، از آن در تحلیل و نقد نظريه دسته
له اصلى، نه توضیح و سپس نقد نظريه طباطبايى در همه ابعاد أرو، مس استفاده کند. از اين

های مربوط به انحطاط  نظريه بر مبنای نوعى دسته بندی ابتكاری از نظريه آن، بلكه تبیین آن
و عقب ماندگى ايران و سپس، نقد وجوهى از آن نظريه است که در قالب دسته بندی فوق 

پرداز مانند هر نظريه ،اند. نكته ديگر اينكه، هرچند نظريه انحطاط طباطبايى نیز برجسته شده
تواند نتیجه تغییر  کند )اين تغییر يا تكوين مىيا تكوين پیدا مى ديگری، در گذر زمان تغییر

های  پرداز به دلايل متعدد از جمله بازتاب طرح نگاهشرايط محیطى يا تغییر درک نظريه
ی از ثابت کردن آن در زمان و ريزاما برای تحلیل و سپس نقد نظريه، گ ،انتقادی باشد(

 واکاوی نظريه بر اين اساس نیست. 
 

یات وش دستهر   بندی نظر
توان از متغیرهايى مانند اقتصادی، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى بندی نظريات مىبرای دسته

ای را اقتصادی، سیاسى، کید هر نظريه بر يک حوزه، نظريهأاستفاده کرد و بر اساس ت
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ی بندهای اين روش، تقسیمرغم برخى مزيتبربا اين حال و  ؛اجتماعى يا فرهنگى دانست
بیشتری برخوردار باشد. اين  9تواند از خصلت دربرگیرندگىدوگانه مىبر اساس متغیرهای

شناس سوئیسى، است. سوسور ، زبان4شیوه تحلیل، برگرفته از مطالعات فرديناند دو سوسور
کید اصلى أها تهاست. در اين نظام افتراقکید داشت که زبان، نظامى از افتراقأبر اين نكته ت

هر مشخصه ممیز، متضمن انتخاب میان  ،5ياکوبسنهای دو وجهى است. به گفته لبر تقاب
سوسور بر اين باور  1.«نمايند دو برچسب يک تقابل است که ويژگى افتراقى خاصى را مى»

(. 7«های دوگانهتقابل»شود )اصل بود که ارزش هر واژه در تقابل با واژه ديگر آشكار مى
-مراتب ارزشى و برتریهای دوگانه، آمیخته با نوعى سلسلهابلهرچند به نظر سوسور اين تق

های دوگانه به عنوان روشى برای توان از تقابلاما مى 8؛دادن يكى نسبت به ديگری است
 گذاری میان متغیرها استفاده کرد. بندی نظريات بدون ارزشدسته

ملت در تحلیل پديده  کید بر اهمیت دو متغیر دولت وأبندی اين نوشتار با تنظام دسته
داند. بر اين  ملت مى -بندی را دولتماندگى/توسعه، اولین متغیرهای جفتى برای دستهعقب

های ماندگى است و در ديگری، استدلالکید بر دولت به عنوان دلیل عقبأمبنا، در يكى ت
اندگى م به عبارت ديگر، دلیل عقب .شود مطرح مىمشابه در مورد عاملیت مردمى يا جامعه 

و  9 «باورانه دولتنظريات »دسته اول را  اند. ها عوامل غیر دولتى ايران براساس اين تحلیل
 نامیم.مىماندگى  عقب 11«باورانهنظريات ملت» دسته دوم را

                                                 
3. inclusiveness 

4. Ferdinand de Saussure 
5. Jakobsen 

 .111کالر، . 1
7. Binary Oppositions 

8. Hanson, 26. 

9. Nation- based Theories 

10. State- based Theories 
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استفاده شده است. معنای عام ملت  11«ملت»ها، از مفهوم برای دسته دوم از تحلیل
د که دارای حداقلى از تشكیلات حكمرانى و اداره دلالت بر هر گونه موجوديت اجتماعى دار

به جهت اينكه ملت در معنای خاص آن، اشاره به واحدهای سرزمینى در  12سیاسى باشد.
درون چارچوب مرزهای ملى و تحت حكمرانى دولتى مدرن دارد، و بسیاری از نظريات، 

-ظور از نظريات ملتدانند، منها پیش از دوران مدرن مىماندگى ايران را سدهآغاز عقب

بندی دوگانه، در پاسخ به گفته از ملت است. بر مبنای اين دستهباورانه، معنای عام پیش
 ماندگى ايران بوده است.شود که دولت يا ملت دلیل عقبماندگى ايران گفته مىچرايى عقب

ايران سرزمینى است که در طول تاريخ، بارها در معرض تهاجم نیروهای خارجى قرار 
ند. بر اساس اين ا ههايى نیز از میان رفتهايى از اين هجوم شكل گرفته و تمدنگرفته و تمدن

ماندگى ايران اشاره به عواملى ای از نظريات در تحلیل عقبخصلت ژئوپولیتیكى، دسته
ماندگى است. از ها در اين عقبکنند که معطوف به نیروهای خارجى و نقش خارجىمى
و  19باورانه، خود به دو بخش درونىهای دولت يا ملتز اين تحلیلرو، هر کدام ا اين

-کید بر نقش عوامل داخلى يا خارجى در عقبأشوند که اشاره به تتقسیم مى 14بیرونى

محور خود به دو  محور يا ملت های دولت هر کدام از اين تحلیل رو، ماندگى دارد. از اين
کید بر نقش عوامل داخلى يا خارجى شوند که اشار بخش دورنى و بیرونى تقسیم مى ه به تأ

 بیرونى دومین جُفت متغیرهای اين نوشتار را-ماندگى دارد؛ بنابراين عوامل درونى در عقب
 دهند.تشكیل مى

درونى يا بیرونى نیز به دو دسته مجزا تقسیم محور  دولتو   محور نظريات ملت
کید دارند، ذهنیات را در مقام أت  نظرياتى که به عوامل ذهنى. 11و عینى 15شوند: ذهنى مى

                                                 
11. nation 

 .11. عجم اوغلو و رابینسون، 12
13. internal 

14. external 

15. subjective 

16. objective 
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به مثابه « مضمون»دادن بر دانند. در اين چارچوب، اولويتساز برای ظهور عینیات مى زمینه
اين نظريات  نتیجهکید بر اهمیت ذهنیات در مقابل عینیات است. أمظروف يک اصطلاح، ت

است.  جامعهآن بسترهای ذهنى های خاصِ  جامعه حاصل ويژگىماندگى يک عقب که اين
کید بر فرهنگ، انديشه، فلسفه و مانند اينها به معنای رويكردی است که ما آن را نظريات أت

کید بر روندها و نهادها به معنای اولويت با عینیات أنامیم. در مقابل، تمى« ذهنى»با پسوند 
 است.

ای هگانبندی هشتدسته بندی اين نوشتار، نظامى متكى بهدر مجموع، نظام تقسیم
است که ابتدا با تفكیک ملت از دولت، سپس تفكیک درونى از بیرونى و آنگاه تفكیک 

نیافتگى ايران ماندگى و توسعهکوشد تا نظريات مهم موجود پیرامون عقبذهنى از عینى مى
 دهد.بندی را نشان مىبندی و تحلیل کند. شكل زير، شمای کلى اين دستهرا دسته

 
 ريات بر اساس سه تقابل دوگانهبندی نظدسته .9شكل 

       
    
       

       
     
       

     

      

     

      

                            

                              

                                       
             

                                       
               

                                 

                             

                                       
                  

                                       
                         

 منبع: نويسنده
 

یه   بررسی نظر
ترين نظرياتى است که ترين و منسجم جواد طباطبايى، يكى از مهم« انحطاط ايران»نظريه 
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ماندگى ايران طرح شده است. طرح کلى ايرانى برای تبیین عقب یتوسط انديشمند
د به عنوان تقدير تاريخى ما و بودن تجدمفروض اصلى است: محتوم ر دوطباطبايى مبتنى ب

د تجد  يابى به توسعه( در ايران معاصر. از نظر او شكستشكست انديشه تجدد )بستر دست
های اجتماعى، سیاسى، اقتصادی و تاريخى، ناشى از فقدان  نظر از جنبهدر ايران، صرف

بنیادينى است که بدون آنها، شالوده هیچ دگرگونى ای منسجم و نبود برخى مفاهیم  انديشه
 ای استوار نخواهد شد.  تاريخى عمده

ماندگى ايران طرح ای در مورد عقبطباطبايى، با يک پروژه فكری دو وجهى، نظريه
ها و مفاهیم نقش مهمى در تاريخ تحولات دارند. پروژه فكری او بر کند که در آن، ايدهمى

سو و تاريخ تحولات ر است: تاريخ تحولات انديشه در اروپا از يکدو پايه اساسى استوا
های مهم در تحلیل تحولات اين دو، نسبت يا رابطه لفهؤانديشه در ايران از سوی ديگر. م

وی با طرح نوع رابطه عقل و شرع و بررسى آن در تاريخ تحولات  17میان عقل و شرع است.
دگريزی ديگری را تبیین کند. در واقع بى يكى و تجدکوشد تا دلايل تجددياان و اروپا مىاير

 دهد.نسبت اين دو، نظريه انحطاط ايران را شكل مى
اين کانون محوری الهام گرفته از اهمیت دين برای هگل و نوع نگرش او به دو مفهوم 
شريعت و تقدير تاريخى است. هگل نظر تحقیرآمیز فلاسفه به دين مُنزَل را ناشى از جهالت 

در پاسخ به اين پرسش که چرا مفهوم شريعت مورد توجه  19تژان هیپولی 18دانست.مى آنها
شريعت از نظر هگل، مانع در راه آزادی آدمى است... ]اما به جهت »نويسد: هگل است مى

اهمیت دين برای انسان[ شريعت بايد با عقل آشتى پیدا کند و در اين صورت، عقل هم 
 21.«شوددهد و با غنای زندگى واقعى هماهنگ مىخصلت مجرّد خود را از دست مى

                                                 
برای نمونه، نک.  ؛ان اشاره کرده است. وی در بسیاری از آثار خود، به اهمیت محوری اين رابطه در انحطاط اير17

 .52، مکتب تبريز و مبانى تجددخواهىطباطبايى، 
 ن تصور انسان از ماهیت ذاتى روح است.به نظر هگل، دين مبیّ  ؛91. پلامناتز، 18

19. Jean Hyppolite 
 جملات داخل کروشه از نگارنده است. ؛52 -59. هیپولیت، 21
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اهتمام طباطبايى به تحولات فكری در فقه شیعه و گذار آن به نظام عرفى، در متن گذار 
کند که هگل به دار معنا پیدا مىجان و جدا از زندگى به شريعتِ زنده و جانشريعتِ بى

  21بود.مل پیرامون آن پرداخته أخصوص در دوران جوانى به ت
خر خود، طرح نظريه انحطاط را در قالب يک أبر اين مبنا، طباطبايى در کارهای مت

دنبال  29و تاريخ انديشه سیاسى جديد در اروپا 22ايران هملى دربارأپروژه دو بخشى با عنوان ت
ى يك :توان در ذيل تاريخ انحطاطمى تدوين شده،شش جلد پروژه را که در کند. اين مى

عقل و شرع  هنگاری رابطد ديگری )اروپا(، نوعى تاريخانديشى و تجد)ايران( و انحطاط
میرزا يوسف مستشارالدوله تبريزی و « يک کلمه»شیفتگى طباطبايى به رساله  24دانست.

در همین توجه او به رابطه عقل  آثار متأخرش دقیقا در 25نقد او بر ملكم خان و روزنامه قانون
عى به حقوق عرفى جديد است. او با تمايز میان و شرع و ضرورت تبديل نظام حقوق شر

                                                 
 . هگل جوان. لوکاچ، ک. ن21
اش بندیها برای او، تقسیمکند. به جهت اهمیت ايدهدوره قديم و جديد تقسیم مى ايى تاريخ ايران را به دو. طباطب22

اما در کل، وی دوران قديم را دو مرحله تاريخ ايران باستان از آغاز تا فروپاشى  ؛کنددر برخى از مواقع، تغییر مى
که از است داند. دوره جديد نیز شامل سه دوره گذار روطه مىساسانیان و تاريخ ايران اسلامى تا نزديک به دوره مش

، دوره مكتب تبريز، از زمان اصلاحات عباس میرزا «انحطاط»های ايران و روس و بروز ايده جنگ چالدران تا جنگ
-مشروطهو در نهايت، دوره سوم که شامل دو بخش پیروزی جنبش« حكومت قانون»تا پیروزی مشروطه و بروز ايده 

جدال قديم و . طباطبايى، ک)ن شودمى« انقلاب»و از آن تاريخ تا دهه شصت و بروز ايده  1921واهى تا شهريور خ
 .(17-11، جديد

. تاريخ انديشه سیاسى در اروپا نیز سه دوره از نوزايش تا انقلاب فرانسه )دوره جدال قديم و جديد(، از انقلاب 29
. طباطبايى، ک)ن شودز جنگ جهانى اول به بعد )عصر حاضر( را شامل مىفرانسه تا جنگ جهانى اول و در نهايت، ا

 .(41-91، تاريخ انديشه سیاسى جديد در اروپا
کوئینى. به نظر طباطبايى24 ظری های میانه، با ترکیب همه دستاوردهای ن، واپسین حكیم الهى سده، توماس آ

، راه تفسیر عقلانى مسیحیت و دگرگونى بنیادی در ت مسیحى در نظام الهیات جديدفرهنگ دوره جاهلى اروپا و سن
 .(281، جدال قديم و جديدنک. طباطبايى، )سنت مسیحى و اروپا را هموار نمود 

 . 14 -19، خواهىمبانى نظريه مشروطه. طباطبايى، 25
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چیزی که به »داند: خوردن رابطه آن دو را سرآغاز انحطاط ايران مىعقل و شرع، به هم
های من وجود دارد... يک چیز است... رابطه عقل و شرع در يک  صورت ايجابى در حرف

بحث انحطاط را مطرح ای از تاريخ فكری ما به هم خورده است. از اينجاست که من  دوره
توان طرح پرسش کرد و به تحقیق  کنم... بر اساس يک معیار عقلانى است که مى مى

ما هم چنین کردند. مطابق با همین معیار  هطور که دانشمندان قرن چهارم پرداخت؛ همان
 21 .«مان را بشناسیم تسنعقلانى است که ما بايد 

د/انحطاط، که دو تجدنیز وجود دارد:  در کنار اين دو قلوی مفهومى، دوگاه ديگری
ت و امتناع انديشه، طرح يكى بدون ديگری سناند و در شرايط تصلب مفهوم به هم پیوسته

آن يعنى انحطاط منجر به « ديگریِ »د بدون طرح تجدطرح مفهوم  27پذير نیست.امكان
طباطبايى تلاشى بدفهمى هر دو مى شود )چنان که به نظر او شده است(. بر اين مبنا، نظريه 

د در ايران از راه روايت تاريخ انحطاط است. او با تأمل در تاريخ تجدبرای نوشتن تاريخ 
بحث  هگیرد که انديشیدن به انحطاط و پرسش از آن، مقدم انديشه سیاسى در اروپا نتیجه مى

از تجدد است. به نظر او، گذار از انحطاط تاريخى جز از مجرای انديشیدن درباره آن 
د از انديشه ما تجدپذير نخواهد شد. نینديشیدن تاريخى ما به انحطاط، باعث غیبت  امكان

د به معنای تفكر تجدشده است. انديشه سیاسى ايران به دوران قديم تعلق دارد و قادر نیست 
 28درباره طبیعت و ماهیت دوران جديد را مورد تفكر قرار دهد.

د، و تجدانديشه  نحطاط را دلیل بدفهمىد/اتجدتوجهى به دو قلوی طباطبايى، بى
-ای از انحطاط مىپانگرفتن انديشه انحطاط در تاريخ ايرانِ پس از عصر زرين را خود نشانه

دم فرهنگ يونانى، به با توجه به تجربه مغرب زمین که از همان آغاز، يعنى سپیده»داند: 
در يک فرهنگ، نشانه عدم  فقدان مفهوم انحطاطتوان گفت که انحطاط انديشیده است، مى

                                                 
 .شهروندنامۀ وگو با سیدجواد طباطبايى، هفته ، گفت«کارم نسخه پیچیدن نیست». طباطبايى، 21
 .8، خلدون و علوم اجتماعى؛ وضعیت علوم اجتماعى در تمدن اسلامىابن، همو. 27
 .1، درآمدی فلسفى بر تاريخ انديشه سیاسى در ايران، همو. 28
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 ،در عصر جديدبه نظر او، در کنار ظهور ايدئولوژی  29.«انحطاط نیست بلكه عین آن است
د داشته است. ظهور تجدت و سنپیامدهای مهمى برای در کنار نینديشیدن به انحطاط، 

معنا، ت در پايان زايندگى آن است. بدينسنای از آزادشدن نیروهای نهفته ايدئولوژی، نشانه
 ت است. سنظهور ايدئولوژی آغاز پايان عصر 

يافتن آويختن بر توان ايدئولوژی، سرعت روند پايانت با دستسننیروهای مخرب 
تِ سنتوان در اين آوردگاه کنند. امكان ظهور عصر جديد را مىت را تسريع مىسنهمیشگى 

ريخ ايران را به های اخیر تاايدئولوژيک شده مشاهده کرد. بر اين اساس، وی دهه
کند. تعبیر مى 91«ت فرهنگى ما، در کلیت کذايى خودسنپديدآمدن مجالى برای ارزيابى »

برای آن که اين امكان در بسترِ مهیاشده امروزينِ ما ممكن شود بايد به مبادی بازگشت. او 
ای در متن انديشه« تنها»انديشى( را نیز امكان گسست از وضعیت انحطاط )و انحطاط

ت در نسبت با سنطرح »داند: د و گسست از منطق ايدئولوژی میسر مىتجد-تسنرامون پی
گاهى و پرداختن به مبادی، تجدانديشه  د و دوران جديد، از مجرای تغییر موضع اساسى در آ

تواند مودّی به تجديد عهدی با انديشه فلسفى نوآيین باشد و اين تنها موضعى است که مى
 ،جز در مخالفت با ايدئولوژی، يعنى منطق ايدئولوژی و نه ظاهر آنانديشه فلسفى نوآيین 

  91.«امكان پذير نخواهد بود
گسست است و اين رغم رخداد تحولاتى مهم، تاريخى بدونبراز نظر او، تاريخ ايران 

تداوم تاريخى و فرهنگى ايران زمین در شرايط »چرا که  ؛گسست، عین انحطاط استعدم
او بر اين باور است  99است. 92«پذير شدهو انحطاط تاريخى امكان زوال تدريجى انديشه

                                                 
 .11، زوال انديشه سیاسى در ايران، طباطبايى. 29
 .911، ملى در مدرنیته ايرانىأت. میرسپاسى، 91
 .911،  ابن خلدون و علوم اجتماعى. طباطبايى، 91
 .11،  الملکخواجه نظام، همو. 92
خر طباطبايى، اين بخش از آراء او تغییر کرده است. طباطبايى در نقد ايده جامعه کلنگى أهای مت. در بحث99

محمدعلى همايون کاتوزيان، طولانى بودن تاريخ ايران و عدم گسست تاريخى را يكى از مزايای ايران در مقايسه با 
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از اين منظر،  94ايم.يود )دوره( را تجربه کردهکه ما در تاريخ خود نه اپوخه )دوران( بلكه پری
های پس از سقوط ايران زمین سده»های گذشته جست: ريشه تحولات کنونى را بايد در سده

بست و شكست خواهى و شايد بحران، بنقدمات مشروطهشدن مهای آمادهتا واپسین دهه
ريگ د، در نهايت، ريشه در مردهتجدخواهى و همراه با آن شكست های مشروطهآرمان

  95.«های دوره اسلامى )پس از سقوط ساسانیان( داردنخستین سده
نامد. مى« عصر زرين فرهنگ و تمدن ايران»را  ههای چهارم تا ششم طباطبايى، قرن

های شاخص عصر زرين ايران که کوشیدند توازن میان عقل و شرع، ادراک شرع با هرهچ
دادن بر خِرَدگرايى را برقرار کنند، ابونصر فارابى، مسكويه کمک عقل و در نهايت برتری

سینا و چند انديشمند ديگری هستند که طباطبايى آنها را نمايندگان خِرَد ايرانى رازی، ابن
نخستین انديشمند دوره » 91مدينهفاضله و سیاستبا کتب آراء اهل مدينه نامد: فارابىمى

سس حكمت راستین و خِرَدگرا... انديشمندی که به بحران سیاسى عصر ؤم اسلامى ايران...
-تهذيبو  جاويدان خِرَد، مسكويه رازی با کتب 97«خود از مجرای فلسفه انديشید

نگاری که معیار بررسى خود را خايرانى... و نخستین تاري دترين نمايندگان خر يكى از بزرگ»
  99.«د قرار داده بودخر

                                                                                                                   
نک. خبرگزاری دانشجويان )اند خر در مسیر تجدد گام گذاشتهأبه صورت متقدم و متداند که هايى مىساير ملت

  (.ايران
عراض، گسست اِ در يونانى به معنای  Epoche: نويسدنويس آلمانى، کارل هُیسى، مى. طباطبايى به نقل از تاريخ94

که نشان از [به هر دوره زمانى  Periodeدر حالى که  ؛کندو نیز روندی است که گسستى در جريان واقعه ايجاد مى
، مکتب تبريز و مبانى تجددخواهىنک. طباطبايى، )شود اطلاق مى ]های قبل و بعد دارداستمرار و پیوستگى با دوره

19 – 21). 
 .88، زوال انديشه سیاسى در ايران. طباطبايى، 95
 .1979، سیاست مدينهبى، ؛ فارا1954، آراء اهل مدينه فاضله. برای مطالعه بیشتر، نک. فارابى، 91
 .118 -122، زوال انديشه سیاسى در ايران. طباطبايى، 97
 .1981، تهذيب الاخلاقمسكويه، ؛ ابن1977، جاويدان خِرَدمسكويه، . برای مطالعه بیشتر، نک. ابن98
 .151و  147، زوال انديشه سیاسى در ايران. طباطبايى، 99
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يعنى  ،دانديا مكتب معتزله مى« ىفلسف  تشیع»گیری او عصر زرين ايران را عصر اوج
  یدگراخر  یها عمده جريان  دايرمدار شده بود. او معتقد است که  ای که در آن عقل، دوره
اشتند. در متن خاطر د  تعلق  ىفلسف  تشیع  یها از جريان  ىيك  به  ىنوع  به  نخستین  یها سده

ام تا نشان  من سعى کرده»دگرايى به معنای آغاز عصر انحطاط است: اين نظريه، افول خر
دهم که به چه ترتیب تا قرن چهارم، پنجم و ششم هجری، عقل معیار و ضابطه همه امور در 

اسلام بوده و حتى گرايش عمده آن بود که شرع را نیز عقلى  ايران و در اين گوشه از جهان
بفهمند. اما بعد از آن... اين ترکیب و نظم میان عقل و شرع به هم خورد. هرچه ما در 

اين نسبت، بیشتر و بیشتر به نفع نظام شرعى   آيیم، مان تا آغاز دوران قاجار جلوتر مى تاريخ
ای آغاز شد که هزاره امتناع انديشه سینا، هزارهابنبه نظر او، با مرگ  41.«خورد به هم مى

  41پردازی در عمل سیاسى بود.سیاسى و بديهه
ای باعث افول خِردگرايى و آغاز عصر انحطاط در ايران شد؟ وی حمله لفهؤاما چه م

داند. به نظر طباطبايى، هرچند ترکان سلجوقى و يورش مغولان را عامل سقوط ايران مى
های  های اولیه پس از سقوط ساسانیان و دولتتوان در سدهطاط و زوال را مىهای انحنطفه

-رخورد با تاريكىاما در مجموع، فرهنگ و تمدن ايران زمین در ب 42،مهاجم به ايران يافت

-ساز، ناشى از کشمكشب ترکان، يكسره به زوال رفت. اين هجوم زوالهای قشريت و تعص

سان، دستگاه خلافت برای اندک بدين»دستگاه خلافت بود:  طلبانه ايرانیان با های استقلال
زمین تبار پیدا کرد و با چیرگى ترکان، ايرانزمانى، پشتوانه و يارانى مطمئن در غلامان ترک

-ای که با برافتادن خاندانتاوانِ گران درگیری خود با دستگاه خلافت را پرداخت و برای هزاره

                                                 
 .شهروندنامه ، هفته«وگو با سیدجواد طباطبايى تکارم نسخه پیچیدن نیست گف». طباطبايى، 41
 .199، زوال انديشه سیاسى در ايران، همو. 41
-کوب، نک. زرينکوب  است. برای مطالعه ديدگاه زرين. اين ديدگاه، بسیار شبیه به ديدگاه عبدالحسین زرين42

م از حمله عرب تا ظهور دولت دو قرن سکوت )سرگذشت حوادث و اوضاع تاريخى ايران در دو قرن اول اسلاکوب، 
 .1987، روزگاران: تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلویکوب، ؛ زرين1988، طاهريان(

http://www.adinebook.com/gp/product/9646961118/ref=sr_1_1000_9/923-3043914-3484014
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قشريت و تعصب فرو رفت...  شد در تاريكىويیان آغاز مىتبارِ سامانیان و بهای ايرانى
و اين روند تا  49.«چنین بود که... داناترين دشمن خلافت برای همیشه از میدان خارج شد

زمان با سقوط ايران زمین به دنبال يورش مغولان، آرايش عناصر  سده ششم کامل شد. هم
ای که با مدارانه شدن ترکیب شريعتهفرهنگ عصر زرين به طور کامل به هم خورد و با چیر

ايران « قرون وسطای»ای که آن را الزامات دوره جديدی در تاريخ ايران سازگار بود، دوره
دورزی به زوال رفت. با به هم خوردن تعادل میان عقل و ند، انديشه تاريخى و خرانامیده

های و مغولان، نطفهرو، با حمله ترکان  از اين 44ت ايرانى گرفتار تصلب شد.سنشرع، 
گری و با پايان ب و قشرینحطاط و پس از آن با استمرار تعصانحطاط تبديل به نوزاد ا

شد، نوزاد انحطاط به بلوغ گرای آن محسوب مىعصری که ملاصدرای شیرازی آخرين عقل
 رسید.

های ای از دگرگونىطباطبايى با تحلیل سرگذشت پیشگامان، سرنوشت آنها را نشانه
الدين سهروردی داند. در سده ششم، سرنوشت تلخ شیخ اشراق، شهابادی در ايران مىبنی
های عقلى و میان درک ناپذيری میان حكمت و فقاهت رسمى و دانشای از آشتىنشانه»

سلطه مغولان در پى يورش آنان به  45.«عقلى از ديانت و صِرف توجه به ظاهر شريعت بود
ستیزی، ر فرهنگ و تمدن ايران وارد ساخت. نتیجه تقويت عقلايران، ضربه نهايى را بر پیك

بديل آنان از يک سو و تقويت شعر تبديل اهل تصوف به متفكران واقعى ايران و سلطه بى
عرفانى به عنوان برترين تجلى نبوغ ايرانى بود که اين يورش، بسترهای آن را به طور کامل 

 فراهم کرده بود. 
لى از آثار طباطبايى اين چنین به نظر برسد که انحطاط ممكن است در بررسى اجما

توان گفت که تر به آراء او مىاما با نگاهى دقیق ،ايران يكسره معطوف به عوامل داخلى است

                                                 
 .112، زوال انديشه سیاسى در ايران. طباطبايى، 49
 .54 -55، مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى، همو. 44
  .118. همان، 45
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انحطاط ايران، با حمله خارجى اتفاق افتاد. در نظر طباطبايى، يورش خارجى )از حمله 
های انحطاط را تبديل به واقعیت انحطاط ن( رگهتر از آن، يورش ترکان و مغولا تازيان تا مهم

ای به اندازه هیچ مقوله»کند که که طباطبايى در يكى از کتب خود بیان مىرغم آنبرکرد. 
اما با توجه به مجموعه آثار او  41،«زمین عمده نیستنقش ايرانیان در تخريب بنیان ايران

سلجوقیان و يورش مغولان و در نتیجه، توان گفت که او بر اين اعتقاد است که با حمله مى
زاهدانه و صوفیانه و در   و عرفان  یقشر  و سیطره اسلام  ىفلسف  تشیع  یها جريان   افول

او  47مجموع، با امتناع تفسیر فلسفى ديانت، عصر زرين فرهنگ و تمدن ايران به پايان رسید.
ن، يعنى با چیرگى ترکان شدن عصر زرين فرهنگ ايرابا سپری»نويسد: در اين مورد مى
يونانى دستخوش کسوف جدی و به ويژه با - زمین که انديشه ايرانشهریسلجوقى بر ايران

برانداز مغولان، از بنیاد دچار تزلزل شد، بقای انديشه عقلانى به باد فنا رفت و  يورش تمدن
ستِ در عمل و امتناعِ بای در تاريخ انديشه و عمل ايرانى آغاز شد که ما از آن به دوره بندوره

 48.«کنیمدر انديشه تعبیر مى
اين هبوط تمدن ايرانى حتى تا آغاز سده اخیر نیز ادامه پیدا کرد. در دوره اخیر، در 

چنان گرفتار تصلب توانست امكان ورود به دوران جديد را فراهم کند، آنت مىسنحالى که 
رو، در شرايطى که انديشه سیاسى ايران  نشده بود که زايندگى خود را از دست داده بود. از اي

هايى برای مجیزگويى تبديل  ها، با يورش مغولان به رساله در عصر زرين، يعنى سیاستنامه
شده بودند، در آستانه ورود به دوران جديد و با آشنايى اندکى که ما با انديشه سیاسى جديد 

داد که مبنايى برای بحث  ان را مىپیدا کرده بوديم، تنها دستگاه مفاهیم اصول فقه اين امك
های آخوندخراسانى، علامه نائینى و  ها و استدلالرغم تلاشبرنظری ايجاد شود. اين امر 

                                                 
 .459، ای بر نظريه انحطاط ايرانديباچه، طباطبايى. 41
 .281و  291، زوال انديشه سیاسى در ايران، همو. 47
 .7، خلدون و علوم اجتماعىابن، همو. 48
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د در مبانى میسر نشد. در استمرار اين تجدپانگرفتن تجديد و  سبببه  49چند تن ديگر
وشنفكران رنگ نبود. در واقع، نقش ر انحطاط در دوران جديد، نقش روشنفكران نیز کم

 گرايان بود.تسنسويه ديگری از همان منطق معیوب 
است. در « تقلید مضاعف»شناسى شناسى طباطبايى از روشنفكران، آسیبآسیب

ت، در اين توهم اسیرند که گويا شعله مشعل سنتذکر ت در تكرارِ بىسنحالى که هواداران 
توجهى به منطق بى در بىد غرتجدشده(، مقلدان ت، ابدی است )مقلدان گذشته سپریسن

ت، به اهمیت ايضاح اين سنر پايان دوره ت در دوران جديد و تصوسنريگ حضور مرده
روشنفكران  مشروطه مخصوصااو در تحلیل روشنفكران دوره  51دهند.منطق بهايى نمى

که آنها دارای ابعاد به نسبت منسجمى از  رغم اذعان به اينبرتى، سنبرآمده از درون نظام 
گا داند. اين های ايدئولوژيک مىتى در قالبسنهى به انحطاط بودند، آنها را گرفتار عرفان آ

تى را فراهم سنستیزی و بازگشت به هويت تىِ ايدئولوژيک شده، مواد اصلى غربسنعرفان 
تىِ ايدئولوژيک ظهور کرد سنهای ز درون اين عرفانا 52...«چه خود داشت آن»توهم  51کرد.

  59 شده، نیازمند نیروی ايدئولوژی بود.تِ عقیمسنتاز شد که و در شرايطى يكه

                                                 
 .119، «د طباطبايىتجدد سیاسى يعنى حكومت قانون، گفتگو با دکتر سیدجوا»، طباطبايى. 49
 .8، جدال قديم و جديد، همو. 51
 .11. حقدار، 51
 کرد )حافظ(.  ىچه خود داشت زبیگانه تمنا م کرد/ وان ىها دل طلب جام جم از ما م . سال52
داند که مى (distortionشناختى، آن را روندی از کژتابى ). داريوش شايگان، در قالب بحث دوپارگى معرفت59

گاهى کاذب ناشى از اين شود. به نظر او، فكر ايدئولوژیاری تبديل به عمل مىکاز طريق روکش زده کردن سنت و آ
 -119لو، ؛ و خدابنده19-11شايگان، برای مطالعه بیشتر، نک. )شود روند باعث گرفتارشدن در شكافى بنیادی مى

وی تحلیلى نقد راديكال روشنفكران قرار های گذشته شايگان را نیز در قالب الگهرچند طباطبايى کارهای دهه (؛589
اما به نظر طباطبايى، او نیز در نهايت نتوانسته  ،داندای در مبانى سنت مىمل و با انديشهأداده و آثار جديد او را قابل ت

 غربى بپردازد. همل در مبانى انديشأبه ت
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او در نهايت، راهكار تحول در اکنونیتِ ما را دقت در کانون محوری بحران و گسست 
داند. به نظر او، بحران کنونى ما ريشه در بنیادها دارد و تا زمانى که نتوان بحث را از از آن مى

 54رفتى پیدا نخواهد شد.برون تجديدنظر در آنها پرداخت، راهو به  داد ظواهر به مبانى انتقال
در اين راه و در شرايط کنونىِ وضع انديشیدن، ابزارهای مفهومى اين نقادی را ناچار بايد از 

 55دستگاه مفاهیم انديشه اروپايى وام گرفت.
 

یه  بازنویسی نظر
اما  ؛، تقدير تاريخ ماستدتجدماندگى را از منظر جواد طباطبايى مرور کنیم: عقب هلأمس

انديش های متعدد شده است. چرا؟ زيرا اين فرهنگ، انحطاطد در ايران گرفتار شكستتجد
های فلسفى، درکى عقلانى از وضعیت خود به دست کوشد تا از مجرای پرسشنیست و نمى

از  ای که رابطه عقل و شرع در دوره انديش نیست؟ به دلیل آندهد. چرا فرهنگ ما انحطاط
تاريخ فكری ما به هم خورده است. چرا اين رابطه به هم خورده است؟ چون که فلسفه و 

زاهدانه و صوفیانه به حاشیه رانده شد. چرا اين   عیار عرفانانديشه عقلى به واسطه سلطه تمام
يعنى الگوهای  ،شدن قشريت و تعصباتفاق رخ داد؟ با حمله ترکان و مغولان و حاکم

های چهارم تا ى منحط، خِرَدگرايى رو به انحطاط رفت و عصر زرينِ سدهفكری و فرهنگ
به پايان رسید. راهكار برای برون رفت از وضعیت کنونى چیست؟ بايد با انتقال  هششم 

ت که با مجهزشدن به ايدئولوژی توان سنبحث از ظواهر به مبانى به تجديدنظر در مبانى 
های معرفتى جديدی در اين گسست پديد خت تا افقگويى خود را از دست داده، پردا پاسخ

 آيد.
 
 

                                                 
 .44، خلدون و علوم اجتماعىابن. طباطبايى، 54
 .7، يدجدال قديم و جد، همو. 55
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یه  نقد نظر
های نظری و ای منسجم اما دارای برخى کاستىنظريه انحطاط ايرانِ جواد طباطبايى، نظريه

هايى که در داوری طباطبايى در مورد روشنفكران ايرانى وجود مفهومى است. جدا از تناقض
از يک سو و الزامات نظريه انحطاط از سوی ديگر فهم  تناقض در نگاه او به تاريخ 51،دارد

اين پروژه او را دشوار کرده است. تاريخ برای طباطبايى، تاريخ بزرگان و پادشاهان است. 
رويكرد به تاريخ، باعث شده تا او بحث زوال انديشه سیاسى در ايران را با فارابى آغاز و با 

گاهى از بحران نیز  به تدريج »ملاهادی سبزواری به پايان ببرد. در ادامه اين تاريخ بزرگان، آ
نگاه طباطبايى به تاريخ  57.«های جامعه ايران سرايت کرده است از نخبگان به همه گروه

کیدش بر يورش ترکان و مغولان، سیطره قشريت و تعصب مذهبى در میان أايران و ت
 گراست. معنا نخبهفرهیختگان جامعه، نشان از تاريخى به تمام
حوزه »وی به ظهور نوعى  اممتدر کنار اه اگراين رويكرد طباطبايى به تاريخ را 

ا نوعى پارادوکس نظری مواجه قرار دهیم ب 59در آستانه دوران جديد تاريخ ايران 58«عمومى
گرفته در حوزه رسد که منطق نظريه انحطاط طباطبايى، منطقى شكلشويم. به نظر مىمى

شود. اين فضای محور بیان مىعمومى و مناسبات اجتماعى باشد که به زبانى ذهنیت
ترديد تری از جامعه است که بى های بزرگهای ذهنى و عینى طیف عمومى حاصل کنش

                                                 
خان مستشارالدوله را (، آثار میرزا يوسف11، 1982) جدال قديم و جديد. در حالى که طباطبايى در کتاب 51

خلدون و ابنهايى چون های مهم در مبانى سنت و نقادی آن دانسته بود و پیش از اين در کتابالتقاطى و فاقد بحث
)به استثناء علامه نائینى(  خواهىش مشروطهيک از نويسندگان جنبهیچ گويد مى (915، 1974) علوم اجتماعى

( نه تنها ديگران را به عدم 14، 1981) نظريه حکومت قانونملى در قانون نكرده بودند، چند سال بعد در کتاب أت
او را مبنای نظری تبديل شرع به نظام حقوق « يک کلمه»بلكه رساله  ،کندخان متهم مىتوجه لازم به میرزا يوسف

داند و يک فصل کامل از کتاب خود )فصل چهارم( مى ،خانهای روزنامه قانون ملكمگریغلوب هوچىاما م ،عرفى
 دهد.های او اختصاص مىهای و رساله را به اهمیت ديدگاه

 .17، مکتب تبريز و مبانى تجددخواهى. طباطبايى، 57
58. public space 

 .77و  25، 21 -22، خواهىمبانى نظريه مشروطه. طباطبايى، 59
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که به روايتى، گسترش  چناندهند؛ تى تنها بخشى از آن را تشكیل مىسنان جهان نخبگ
حقوق فردی و حق از طريق تضمین ) تری از جامعهحوزه عمومى به قشرهای وسیع

 11.تا جوامع غربى به توسعه دست يابند شد باعث ،مالكیت(
مد، ناايران مى« عصر زرين فرهنگ و تمدن»بلوغ عصری که طباطبايى آن را 

پردازی توانست خارج از مناسبات نیروهای اجتماعى و سیاسى جامعه رخ دهد. انديشه نمى
فلسفى ايران در عصر زرين، بازتابى از اين واقعیت محسوب -های سیاسى شخصیت

نظريات اغلب خصلتى پسینى دارند و حاصل طرح مفاهیم برای تبیین  11شد. مى
الاجتماع تناسبى . علم پیشینى با خصلت علمندداده و مناسباتِ موجودادهایِ رخرويد

اين نقد را  12،«شناسانههای جامعهايدئولوژی»بندی مفهومى ندارد. البته طباطبايى با ترکیب
 بست کنونى دانسته است.  بستى بر بنبن

ای از انحطاطى بود که حاصل ها و تحولات فكری نخبگان خود نشانه دگرگونى دولت
انديشان( گرايان )نه انحطاطسیاسى به سود انحطاط-یروهای اجتماعىبرهم خوردن توازن ن

های انحطاط بود. از اين نظر، فروپاشى شاهنشاهى ساسانیان، نه به گمان طباطبايى نطفه
های قبل از فروپاشى در دهنده انحطاطى بود که در دههبعدی ايران، بلكه خود نشان

اده بود. در واقع، بخش مهمى از رخداد های سیاسى، اجتماعى و اقتصادی رخ د حوزه

                                                 
 .1992. برای مطالعه بیشتر در اين مورد با نگاهى نهادگرايانه، نک. عجم اوغلو و رابینسون، 11
سرکوب  هايى گروهای )های حاشیه ای کامل است که بتواند گروه. علاوه بر اين، نظريه انحطاط در صورتى نظريه11

دارای  ، اما«شده در تاريخای به حاشیه راندهه گروه»يا در عبارت مايكل استنفورد،  رسمى تاريخهای  روايتشده در 
های مسلط، همیشه جريان نقشى مهم در فراز و فرودهای جامعه( را نیز در تحلیل خود وارد کند. در مقابل جريان

اند اما حداقل نقشى مهم در تحولات جامعه داشته ،تر از جريان مسلط رافضى نیز وجود داشته که اگر نه نقشى مهم
 .(95، «مدخلى بر فلسفه تاريخ: گذشته، حال، آينده»ورد، نک. استنف)

خلدون و ابنبرای يک نمونه، نک. طباطبايى، ). او در کتب متعدد خود به کرّات از اين ترکیب استفاده کرده است 12
 .(917و  47، 99 -97، 9، علوم اجتماعى
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تغییرات در جامعه و ضعف  19های قبل بود.فروپاشى، عینیت انحطاط جامعه ايرانى در دهه
 دولت، برآيند خود را در فروپاشى آن پادشاهى نشان داد. 

گاهى تاريخ انسانى  14،در چارچوب عقل هگلى ،طباطبايى با نگاهى از منظر فلسفه آ
و « عقلانى»يا « ذهنى»ای داند. برای هگل جامعه پديدهها مىو افول ايده را تاريخ برآمدن

 ،رو از اين 15های اجتماعى است.ثر از تفكر و تعقل و نه برآيند کنشأ، يعنى مت«روحى»
گاهى ملى هر قومى»وی،  داند. اين چارچوب فكری به مى 11«تاريخ را مكان پديدارشدن آ

های عمیقى در هستى اجتماعى دارند. طباطبايى ريشه کردن مقولاتى است کهمعنای ذهنى
حتى آنگاه که به عامل هجوم ترکان و مغولان و نقش آن در زوال عصر زرين تمدن ايرانى 

 داند.ب را مسبب اصلى زوال مىمايه و قشريت و تعصد، فرهنگ دونکناشاره مى
شود تا یز شامل مىگرا برای فهم تاريخ ايران، دوره مشروطه را نبسط الگويى ذهنى
شرايط و ساختارهای اجتماعى، ديگر عوامل مهم، چون دادن به جايى که او بدون اهمیت

هر کدام از طرفین نزاع در فراز و  سیاسى و اقتصادی ماهیت نهادهای سیاسى و منافع
اگر »کند: ، دلیل شكست در گذار به توسعه را در ذهنیت ما خلاصه مىدورهاين فرودهای 

های م سوالى را که پیشگامان مشروطه مطرح کردند بررسى کنیم بايد ببینیم ريشهبخواهی
پذير توسعه امكان آيا با ذهنیتى که ما داريم، اصلاتوسعه در کجا قرار دارد. بايد ببینیم که 

 17«است؟

                                                 
دهنده بحران فزاينده درون جامعه و نظام انهای قبل از سقوط نهايى، نش. فرازوفرودهای متعدد پادشاهان در دهه19

خلع همه بر تخت نشستند و پس از چندی،  تنسیاسى بود. در چهار سال آخر منتهى به فروپاشى ساسانیان، دوازده 
 .(244نک. پیرنیا، )يا کشته شدند 

گاهى هگل را نیاسیس پديدارشناسى وجدان ايرانى و طرح نظريهأ. طباطبايى ت14 ز مرحله کنونى ای از سنخ نظريه آ
 .(914 -959، خلدون و علوم اجتماعىابنطباطبايى،  .نک)داند جامعه ما مى

 .59. اتكینسون، 15
 .28، جدال قديم و جديد. طباطبايى، 11
 .99، فرهنگ و توسعه ه، مجل«مصاحبه با سیدجواد طباطبايى». طباطبايى، 17
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هايى با نتايج ها، کنشهایِ متصرف در ايده نگاه به تاريخ از منظر کنش متقابل انسان
نشده و همراه با بروز رويدادهای تصادفى، رويكردی است که در خلاف جهت  بینىپیش

 پروژه فكری طباطبايى قرار دارد. تاريخ اجتماعى برای او، معادل تاريخ انديشه است. از اين
هايى که در دستگاه ايده 18 ها را روايت کرد؛ماندگى بايد تاريخ ايدهرو، برای فهم دلايل عقب

اما حمله خارجى )آن هم نه به معنای دگرگونى در  ؛ساز بودندت دگرگونت، واجد امكاناسن
مانده که هايى عقبشدن ايدهساختار دولت يا ساختارهای اجتماعى بلكه به معنای حاکم

باعث برهم خوردن توازن میان عقل و شرع شد(، آن چیزی بود که عصر زرين را مبدل به 
 ماندگى کرد.بعصر ظلمات يا به زبان اين نوشتار، عق

تحول در جوامع بورژوازی اروپا،  نظريه هابرماس دربارهعلى میرسپاسى، با اشاره به 
بر عواملى چون ساخت طبقاتى، وضعیت اقتصاد سیاسى و گسترش حوزه عمومى در آلمان 

گرا بود، به که مهد فلسفه عقل کند که در آلمان، با وجود اينکید و اشاره مىأو انگلستان ت
های مساعد اجتماعى و اقتصادی )به خصوص موقعیت طبقه عدم وجود زمینهدلیل 

 19ماندگى خارج شود.بورژوازی(، ديرتر از انگلستان توانست از عقب
  یقشر  و سیطره اسلام  ىفلسف  تشیع  یها جريان   طباطبايى بر اين باور است که با افول

پشتوانه   هموار شد که  ىسیر متفاوتتف  ديگر، راه  یاز سو  زاهدانه  سويى و عرفان از 
  خِرَدستیز از ديانت  ىرا نیز دريافت  ىسیاس  ىخودکامگ  رو، راه نیز بود. از اين ىخودکامگ

هايى های خِرَدستیز از متون مقدس، پديدهاين در حالى است که دريافت 71؛هموار کرد
که چه تفسیر و دريافتى از  اين 71هستند که در طول تاريخ و در تمام اديان وجود داشته است.

                                                 
 «.فكری دينى نقد روشن». طباطبايى، 18
 .82، شناختى در باب روشنفکری ايرانىای جامعهسى يا حقیقت: رسالهدموکرا. میرسپاسى، 19
 «.فكری دينى نقد روشن». طباطبايى، 71
های خِرَدستیز از متون مقدس مسیحى و يهودی حتى تا عصر حاضر، نک. شلايشرت،  . برای مطالعه دريافت71

1987. 
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شود به آرايش نیروهای اجتماعى و سیاسى موجود در جامعه، متون مقدس هژمون مى
سیاسى بستگى دارد. از اين -های اجتماعىساز تاريخى و برآيند نزاعرويدادهای دگرگون

گر خودکامگى يا بالعكس های صرفاً تسهیلتوان واجد برداشتزاويه، هیچ دينى را نمى
-بلكه در هژمونیک ،های مشخص از متونى مشخصله نه در وجود دريافتأانست. مسد

ساز، منافع بازيگران اجتماعى و اتكای های تاريخشدن تفسیری خاص به واسطه نزاع
 نهادهای مسلط در جامعه به اين تفسیرهاست.

 79.داندمى 72«صدر تاريخ ايران را ذيل تاريخ غرب»طباطبايى )مشابه احمد فرديد( 
های پیش در شرايط تاريخى  خواهى تاريخ واحدی دارد که در سده انديشه مشروطه»نظر او، 

خاص در اروپا آغاز شده و در ديگر کشورها نیز بسط پیدا کرده است. مشروطیت در ايران 
 75:های دموکراتیک استآن جنبش، بخشى از کل انقلاب 74.«بخشى از اين تاريخ است

خواهى و انديشه مشروطیت زمانى دقت لازم را پیدا خواهد مشروطهدريافت ما از جنبش »
  71.«... بفهمیم"های دموکراتیکانقلاب"ای در را به عنوان... لحظهکرد که آن

کردن تاريخ توسط احمد فرديد، ريشه مراتبى و صدر و ذيلطور که تحلیل سلسلههمان
غرب و –دادن به دوگانگى شرقهای گذشته به گرايش فلسفىدر تمايل روشنفكران دهه

)که در آثار طباطبايى  داشت 77هايدگرت فكری پديدارشناسى سنبازنويسى )نه بازخوانى( 
شود( به هايى از اين تمايل ديده مىفكری، رگه هرغم نقدهای راديكال او بر اين حلقبرنیز 

ل و درک يک توان آن را با درک جهان به مثابه يک کشناسى نمىشناسى و روشلحاظ هستى

                                                 
ام را از کتاب يكى از شاگردانش نقل کردهترين جملات احمد فرديد است که آن  . اين گزاره، يكى از معروف72

 .(187داوری اردکانى،  .نک)
 .17، ب تبريز و مبانى تجددخواهىکتم. طباطبايى، 79
 .118، «تجدد سیاسى يعنى حكومت قانون، گفتگو با دکتر سیدجواد طباطبايى». طباطبايى، 74
 ه دريافتى از جزء دست يافت.توان بتا آن کل درک نشود نمى ر نظام هولیستیک طباطبايى، منطقا. د75
 .17، مبانى نظريه مشروطه خواهى. طباطبايى، 71

77. Martin Heidegger  
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های هگل نزديک است، قابل جمع بحث های از اين کل که بیشتر برويداد به مثابه لحظه
د طباطبايى با درک رابطه عقل و شرع در متن رويكردی تجددانست. تقابل دوگانه انحطاط/

تى که مهرزاد بروجردی آن را تر بود تا دستاويزی به سنمنسجم ایهگلى به تاريخ، نظريه
 78نامد.مى« اسى وارونهشنشرق»
 

 نتیجه
يافتگى/نیافتگى، به معنای تلاش برای تمايزبخشى به اين نظريات بندی نظريات توسعهدسته

است. اگر تمايزبخشى به مفاهیم را پروژه اصلى جريان تحولى بدانیم که باعث ظهور و 
یز تداوم منطقى بندی آنها نتكوين علوم در دوران مدرن شده، تمايزبخشى به نظريات و دسته

-مدرنیسم را فرآيند تمايزيابى و پست 79اسكات لش،تمايزبخشى بین مفاهیم است. 

رو، کارکرد تمايزبخشى  از اين 81داند.دار کردن اين تمايزها مىلهأمدرنیزاسیون را فرآيند مس
در صنعت بوده است. نظام  شدندر علوم اجتماعى مانند کارکرد نظام تقسیم کار و تخصصى

تواند بسیاری از نظريات محوری اين نوشتار بر اساس سه تقابل دوگانه، مىبندی هشتدسته
 بندی و از يكديگر متمايز کند.ماندگى تاريخى ايران را دستهپیرامون عقب

ای را برساخته ماندگى تاريخى ايران، نظريهجواد طباطبايى برای پاسخ به چرايى عقب
انحطاط »باورانه بیرونى ذهنى تحلیل کرد. نظريه ات ملتتوان آنها را در قالب نظريکه مى

گرا ماندگى ايران است که با وجود ذهنىطباطبايى، از معدود نظريات مربوط به عقب« ايران
کید زيادی بر عوامل خارجى دارد. بر اساس اين نظريه، با حمله ترکان و يورش أبودن، ت

                                                 
نويسد: داند و مىاما در سويه ديگر آن مى ،شناسىشناسى وارونه را گرفتار همان منطق شرق. بروجردی شرق78

-ای سنتى برای شرقد که شرق به گونهکنشناسى وارونه، غرب همان نقش منِ ديگر را بازی مىبرای مناديان شرق»

 .21نک. بروجردی،  .«کردشناسان ايفا مى
79. Scott Lash 

 .21. لش، 81
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ای فكری و فرهنگى منحط، رابطه عقل يعنى الگوه ،بشدن قشريت و تعصمغولان و حاکم
 های چهارم تا ششمردگرايى رو به انحطاط رفت و عصر زرينِ سدهشرع به هم خورد و خو 
 به پايان رسید. ه

گاهى، تاريخ انسانى را تاريخ برآمدن طباطبايى با نگاهى نخبه گرايانه از منظر فلسفه آ
ز عینیات در تحلیل رويدادهای تاريخى و گرايى و غفلت اداند. اين ذهنىها مىو افول ايده
طباطبايى،  ترين ضعف نظريه انحطاط اوست. نظريه ماندگى تاريخى ايران، مهمبروز عقب

به نظر او بزنگاه تاريخى برای افول قطعى  ،اما در واقع ،استوار بر عوامل درونى است ظاهرا
ب مذهبى در میان تعصيت و ايران يورش ترکان و مغولان بوده که منجر به سیطره قشر

گرا، اعوجاجات کید بر عامل بیرونى با رويكردی ذهنىأفرهیختگان جامعه شده است. ت
رغم جديت برهای اجتماعى نظريه طباطبايى را توجهى به واقعیتدرونى نظريه او و بى

ای بیش از حد پیچیده، با تناقض درونى و نه چندان مناسب برای اش، تبديل به نظريهنظری
 ماندگى تاريخى ايران کرده است.یین عقبتب

 
 کتابشناسی
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 شیوه نامه
 یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد  پژوهشی  -یعلم نامه نيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهواحد علوم و تحقيقات است. هيأت تحري
كند.  یهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج استادان و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارا یدر اين مجله امكان چاپ م یمقالات
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىا زمان به نشريه ديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. یپژوهش – ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یرس. در نگارش مقاله دستور خط فا3
ها به مقاله  كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها . چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود: یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ه: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبصر

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر،  مصحح يا مترجم، محل انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از  توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی /نويسهىآوانگار . شيوه9

EIچاپ ليدن ) المعارف اسلام دايرة
 ( باشد.2

 هنشگاه يا مؤسس، نام دایدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا ...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

  به پست الكترونيكی مجله به نشانی ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com .در تايپ موارد زير  ارسال گردد

 رعايت شود:
و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت   ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف

mailto:tarikhazad@gmail.com


 

 ؛گيرد( یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت
 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىها و پاراگراف یها و اولين پاراگراف بدون تورفتگ انعنو -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 فاصله ماشين شود؛ نيمپيوسته( با  هم دل، به اجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 مجله در ويرايش مقالات آزاد است.. 04



 



 تاريخوتمدناسلامى اشتراکمجلهشیوه
 ریال است. 000/00فروشی مجله  بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی   ، شعبهی، بانک مل0007929006000
، کتهران، پون یاشتراک زیر به نشان  بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگهواریز فرمائید. فیش 

 طبقه سوم جنوبی،، پایه، ساختمان علوم ی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامکحصار
 ، ارسال کنید.تاريخ و تمدن اسلامى  ، دفتر مجله0566297200: یدانشکده الهیات و فلسفه، کد پست

  تغییر احتمالی نشانی خود مطلع سازید.مجله را از 
 .در صورت افزایش بهای مجله حق اشتراک افزایش خواهد یافت 

 92 00 55270000؛ دورنگار:  92 00 55270700تلفن تماس: 
  tarikh@srbiau.ac.ir: ینشانی الکترونیک

 
 

 خانوادگی:................................شغل:............................................. نام و نام
 

 سازمان/دانشگاه:.......................................................
 

 .....................بهی هفیش بانکی:.......................بانک..................شعب ی هشمار
 مبلغ..............................ریال

 
 شماره )ها(ی درخواستی:............................

 درخواستی:............................. ی هتعداد نسخ
 

 نشانی:...................................................................................................
 

........................................................................................................... 
 

 کد پستی:.............................صندوق پستی:.................................................
 

 ..................................................تلفن:....................................نمابر:......
 

E-mail:……………………………………………. 
 
 

 



34 /Abstracts 
 

Ibid, Tārīkh Andīsha- yi Siyāsī- yi Djadīd dar Urūpā(Europe), Vol. 

1, Az Nūzāyish tā Inḳilāb- i France, 1st Chapter, Djidāl- i Ḳadīm 

wa Djadīd, Tehran, Nashr- i Nigāh- i Maʿāṣir, 1382/ 2003. 

Ibid, “Kāram Nuskha Pīčīdan Nīst”, Guftigū Bā Seyed Javad 

Tabatabai, Hafta- nāma- yi( Weekly) Shahrwand. 

Ibid, Khwādja Niẓām al- Mulk, Tehran, Ṭarḥ- i Nū, 1375/ 1996. 

Ibid, Muṣāhiba bā Seyed Javad Tabatabai, Madjala- yi Farhang wa 

Tawsiʿa, No 3. 

Ibid, “Naḳd- i Rawshan- Fikrī- yi Dīnī”, Rūz- Nāma- yi (newspaper) 

Hamshahrī, November 2006/ 1385. 

Ibid, Zawāl- i Andīsha- yi Siyāsī Dar Iran,Tehran, Intishārāt- i 

Kawīr, 1377/ 1998. 



Tārīkh wa Tamadduni Islamī /33 
 

Ibid, Taʾāmulī dar Mudirnīta- yi Iranī (Baḥthī Darbāra- yi 

Guftimān- Hā- yi Rawshan- Fikrī wa Siyāsat- i Mudirnīzāsīyūn 

Dar Iran),Trans. Jalal Tavakolian, Tehran, Ṭarḥ- i Nu, 1384/ 

2005. 

Pirnia, Hassan (Mushīr al- Dawla), Tārīkh- i Iran Ḳabl Az Islām, 

Tehran, Sapihr- i Adab, 1388/ 2009. 

Plamenatz, John, Sharḥ wa Naḳdī bar Falsafa- yi Idjtimāʿī wa 

Siyāsī- yi Hegel (Man and Society: A Critical Examination of 

Some Important Social and Political Theories from Machiavelli to 

Marx), Trans. Hossein Bashiriyeh, Tehran, Nashr- i Niy, 1386/ 

2007. 

Shayegan, Dariush, “‘īdiʾuluzhīk(Ideologik) Shudan- I Sunnat”, 

Trans. Mehradad Mehraban, Kiyān, Vol. 4, No. 19, May 1994/ 

1373. 

Stanford, Michael, “Madkhalī bar Falsafa- yi Tārīkh: Gudhashtih, 

Ḥāl, Āyandih”, Falsafa- yi Tārīkh, Rawish- Shināsī wa Tārīkh- 

Nigārī, Trans. Hosseinali  Nozari, Tehran, Ṭarḥ- i Nū, 1379/ 

2000. 

Tabatabai, Javad, Darāmadī Falsafī bar Tārīkh- i Andīsha- yi Siyāsī 

dar Iran, Tehran, Intishārāt- i Kawīr, 1377/ 1998. 

Ibid, Ibn Khaldūn wa ʿUlūm- i Idjtimāʿī: Waḍʿīyat- i ʿUlūm- i 

Idjtimāʿī Dar Tamaddun - i Islāmī, Tehran, Ṭarḥ- i Nū, 1374/ 

1995. 

Ibid, Taʾāmulī Darbāra- yi Iran, Vol. 2, 1st Chapter, Maktab- i 

Tabriz wa Mabānī- yi Tadjaddud- Khwāhī, Tabriz, Intishārāt- i 

Sutūda, 1386/ 2007. 

Ibid, Taʾāmulī Darbāra- yi Iran, Vol. 2, Naḍariyya- yi Ḥukūmat- i 

Ḳānūn dar Iran, 2nd Chapter, Mabānī- yi Naḍariyya- yi 

Mashrūṭa- Khwāhī, Tabriz, Intishārāt- i Sutūda, 1386/ 2007. 

Ibid, Taʾāmulī Darbāra- yi Iran, Vol. 1, Dībāča- iy Bar Naḍariyya- 

yi Inḥiṭāṭ- i Iran, Tehran, Intishārāt - i Nigāh- i Maʿāṣir, 1380/ 

2001.  

Ibid, “Tadjaddud- i Siyāsī Yaʿnī Ḥukūmat- i Ḳānūn, Guftigū Bā Dr. 

Seyed Javad Tabatabai”, Hafta- nāma- yi (Weekly) Shahrwand- i 

Imrūz, Vol. 3, No. 45, May 2008/ 1387. 



32 /Abstracts 
 

References 

Acemoğlu, Daron & James Robinson, čirā Kishwar- hā Shikast Mī- 

Khūrand? (Why Nations Fail), Trans. Pouya Jabal-Ameli & 

Mohammad- Reza Farhadi Pour, Tehran, Intishārāt- i Dunyā- yi 

Iḳtiṣādī, 1392/ 2013. 

Atkinson, R. F., “Falsafa- yi Tārīkh: Nigāhī bih Dīdgāḥ- hā- yi 

Rāyidj dar Falsafa- yi Maʿāṣir”, Falsafa- yi Tārīkh, Rawish- 

Shināsī wa Tārīkh- Nigārī, Trans. Hosseinal  Nozari, Tehran, 

Ṭarḥ- i Nū, 1379/ 2000. 

Boroujerdi, Mehrzad, Rawshan- Fikrān- i Iranī wa Gharb: Sar- 

Gudhasht- i Nā- Fardjām- i Būmī- Garā- yī, Trans. Jamshid 

Shirazi, Tehran, Farzanpublishers, 1384/ 2005. 

Culler, Jonathan, Ferdinand de Saussure, Trans. Kourosh Safavi, 

Tehran, Intishārat- i Hirmis, 1379/ 2000. 

Davari Ardakani, Reza, Shāʿirān dar Zamāna- yi ʿUsrat, Tehran, 

Intishārāt- i Garūs, 1373/ 1994. 

Haghdar, Ali Asghar, Pursish Az Inḥiṭāṭ- i Iran( Bāz Khwanī- yi 

Andīsha- Hā- yi Dr. Seyed Javad Tabatabai), Tehran, Intishārāt- i 

Kawīr, 1382/ 2003. 

Hanson, K., “The dead sea scrolls and the language of binary 

opposition: a structuralist/ post structuralist approach”, The 

Australian Journal of Jewish Studies, Vol.22, 2008. 

Hyppolite, Jean, Muḳaddama bar Falsafa- yi Tārīkh- i 

Hegel(introduction à la philosophie de l'histoire hegel), Trans. 

Bagher Parham, Tehran, Nashr- i Āgah, 1377/ 1998. 

ISNA News Agency, “Sukhanān- i Khāṣ -i Seyed Javad Tabatabai”, 

1393/ 2014: Http:// isna.ir/news/92071610436/ 

Khodabandelou, Farhad, “Nigah- i Shikasta”, Iran- Nāma, No.9, 

1368/ 1989.  

Lash, Scott, Djāmiʿa- Shināsī- yi Postmodernism(Sociology after 

Postmodernism), Trans. Hasan Chavoshian, Tehran, Nashr- i 

Markaz, 1384/ 2005. 

Mirsepassi, Ali, Democracy Yā Ḥaḳīḳat: Risāla- iy Djāmiʿa- 

Shinākhtī dar Bāb- i  Rawshan- Fikrī- yi Iranī, Tehran, Ṭarḥ- i 

Nū, 1387/ 2008. 



Tārīkh wa Tamadduni Islamī /31 
 

 

 

Are the Decline of Rationality and Lack of Break with the 

Foundations the Reason of Historical Backwardness? Review and 

Criticism of Javad Tabatabai’s Theory 

 
Saeed Attar

1
 

Assistant Professor of Law and Political Science, Yazd University, Yazd, 

Iran 

 

The present paper is a review and critique on Javad Tabatabai’s 

theory, “Decline of Iran”, via the classification system of theories 

based on Saussure’s binary oppositions. The system of classification is 

based on three binary oppositions that are nation and state, internal 

factors and external factors as well as the subjective and objective 

approach. By using the descriptive-analytic methodology, the paper 

shows that Tabatabai’s theory is a subjective- internal- nation-based. 

Although the theory emphasized on the internal factors but in fact the 

reason of decline of Iran seems to be related to the Seljuqs Turks and 

Mongols invasions. These are the reasons for ruling of prejudice that 

caused the losing of balance between reason and religion as well as 

the decline of rationality. The failure of his theory is its subjective 

approach and denial of objective approach in analyzing the   subject. 

Although Tabatabai’s theory is a serious conceptual theory, there are 

some inner contradictions, putting emphasize on external factors with 

an objective approach as well as neglecting of social realities; so, it is 

not able to explain Iran historical backwardness. 
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Patricia Crone’s views as a revisionist have profoundly influenced on 

Islamic studies, particularly on historical investigations of early Islam. 

Crone, influenced by the former critical studies, questioned the 

validity of traditional Islamic sources and sought to find the most 

important historical factors such as the collecting of Qur’an, 

Muhammad's life and the association of Islam with other religions 

based on non-Islamic tradition. Reviewing Crone’s sources and 

methods and inspecting her loyalty to the methods of critical study as 

well as the results of adopting this approach, shows that her 

reconstruction of the history of early Islam is based on sources and 

claims that their accuracy, originality and authenticity cannot be 

proven and therefore her views are historically in doubt.  

 

Keywords: Patricia Crone, Revisionism, Hadjarism, Meccan Trade, 

Islamic studies. 
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For understanding the Orient, the journals of travels were the 

important sources for Europeans. The number of those journals had 

steadily increased from the eighteenth century in which there is a 

report of the visit of Constantine Francois de Chassebœuf Volney to 

Egypt And Syria (1785-1783). In his journal, particularly the Egyptian 

section, he is mainly aware of the various aspects of the land, 

including Egyptian rulers, the climate, business, people's lives, and so 

on. While the information of his journal had an impact on the 

Napoleon campaign, the researchers such as Edward Saeed 

emphasized strongly on it. This article gives a review on the Egyptian 

part of Volney travel journal and prove that the information of that 

had affected the Napoleon invasion of Egypt. 
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The story of Gog and Magog and their final and dreadful exodos has a 

prominent aspect in the Islamic religious traditions. Thus, Muslim 

geographers and historians sought to locate their whereabouts, which 

according to religious narratives are to be found somewhere in this 

world. Meanwhile, the variable of historical situation and 

circumstances played a significant role in locating the whereabouts of 

the Gog and Magog. Using a historical analytical method and through 

a reexamination of the sources which related to before and after the 

Mongol invasion, the present paper studies the impact of  the Mongol 

invasion on the Muslim perception of the Gog and Magog's 

geographic location. Although most of the sources consider probable 

that the whereabouts of the Gog and Magog was in the lands of the 

Mongolian tribes, increasing the geographic knowledge of the 

Muslims after  Mongol invasion led them to distinguish between the 

two realms. Hence, the land of the Gog and Magog was located in 

lands far and beyond the lands of the Mongols. 
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The fate of Sultan Jalal al-din khawrazmshah is a controversial event 

in Islamic Persian history. A narration of the fate of Jalal al-din that is 

accepted by some of the modern historian refers to the murder of Jalal 

al-din khawrazmshah by a Kurd. But it seems that this narration need 

to be criticized. In fact  there are some probable narrations on fate of 

Jalal al-din. So this article tries to answers these questions: can we 

historically accept the fate of Jalal al-din khawrazmshah? Which 

narration is historically reliable? It seems that the source of Nasawi’s 

report and also the other possibilities are ignored by the researchers. 
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One of the most common forms of pottery in the Islamic world is the 

so-called “Albarello” potteries which offer a huge variety in terms of 

decoration and techniques. It seems there is no specific study on the 

form, preparation technique, and decoration of this pottery form so 

far. This research aimed to investigate and identify this pottery form 

and its decoration properties in Muslim world from Iran to the north of 

Africa. Based on the study performed, Albarello potteries can be 

classified under two groups: the potteries with a cylindrical and 

slightly concave (vase-shaped) body and those with a convex body. 

Cylindrical concave potteries are utilized for keeping dry drugs such 

as spices and ointment, and convex potteries are used for storing 

liquid drugs. The production of these potteries has been widespread in 

Iran since the 4
th

 century AH. The expansion of pottery techniques in 

the middle of Seljuqs dynasty has had a direct relationship with the 

mass production of these potteries (Luster pottery) in Iran and western 

regions of the Islamic world such as Syria, Egypt, and Spain. 
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Al-Masālik wa al-Mamālik by al-Bakri is a geographical work that 

was composed in the western part of the Muslim world in the 5th 

/11th century. The author describes the entire known world of his time 

including the eastern territories of Muslim Caliphate and particularly 

Iran. So, his book, unlike the works of many of his North African and 

Andalusian contemporaries, has found public favor. It seems that the 

popularity of al-Bakri’s work was due to his full description of the 

world or his geographical information of his own region which he was 

acquainted with. This arose some questions: how did he collect the 

material of his book when never personally travelled to many of the 

regions that he describes and also from what kind of sources did he 

obtain them? The present paper is a comparative study which shows 

that the main weakness of the al-Bakri’s book, the section regarding 

with Iran, is he only relied on the works of earlier geographers and 

contributed no information based on his personal observation. 
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